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صید خوب؛ بانگ پاکنگ " تایلند:این سفره‌ماهی بز رگ توسط ماهیگیر ان تفریحی 
به صورت زنده صید شده‌است. در این عکس سفره‌ماهی ۳ ۴متری دردست 
ماهیگیران وزب هو گان (محقق) قرار دارد.وزن این گونه تا ۴۵۰ کیلو گرم هم 
گزارش شده‌است به طوری که می توان آن رابز رگ ترین سفره ماهی جهان نام 
برد. زب هو گان پس از هفته‌ها جستجو توانست این ماهی رادر آب‌های رودخانه 
بانگ پا کنگ واقع در تایلند بیابد. این ماهی مدت کوتاهی پس از صیدش در تاباوری 
وضع حمل کرد. 


جام طلایی؛ جوهانزبرگ 
-افریقای جنوبی»جمعه ۷ 
می: رییس جمهور سابق 
آفریقای جنوبی «نلسون 
مان دلا» رامی‌بینید که 
باچهره‌ای خندان جام 
طلایی رنگ مسابقات 
جام جهانی رادردست 
گرفته است. مسابقات 
جام جهانی فوتبال ۲۰۱۰ 
ازروز ۱۱ زژوتن امسال 
(خرداد ماه) در افریقای 
جنوبی بر گزار خواهد شد. 








پاکسازی؛ نیواورلنز -آمریکاءیکش نبه ۲می:همأنط ور که می‌بینید حتی قایقهای 
ماهی‌گیری هم برای پا کسازی نفتهای آب اقیانوس به کار گرفته شده‌اند. آلودگی 
بوده و باعث شد تا میلیونها مترمکعب آب و هزاران کیلومتر از ساحل اطراف خلیج 
آلوده شوند. هنوز هم روزانه حدود ۰ ی I‏ ۱ ۱ 
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تمبر استثنایی؛لندن -انگلستان. جمعه ۷می:این تمبر گر انبهابه تاز گی در نمایشگاه 
هنری گیلدهال در لندن به نمایش د ا 
مناسبت یکصد مین جشن یادبود شاه‌جر ج پنجم به نمایش عموم گذ اشته شد. 
ارزش تقریبی این تمبر برابر ۲/۸ میلیون پوند است. این نمایشگاه از روز ۷می آغاز 
به کار کرد. 





کمک فدل‌ها؛ سه شنبه ۴می: تعد ادی هنر مند خوش ذوق از جمله «یاول اسمیت». 
«مار ک کویین» و«جولین مک دونالد» دست به اقدام جالبی زدند. آنها تعداد زیادی 
مجسمه به شکل بچه فیل و هر کدام رادر اندازه‌واقعی ان ساختند و هر یک رابه 
شکلی زیبارنگ آمیزی و تزیین کردند. هدف آنهااز این طرح که نامش را «خانواده 
خیریه فیل‌ها» گذاشتند.جمع آوری کمکهای مر دمی برای مستمندان است. آنها 
این فیل‌ها را در نقاط پر جمعیت شهر قرار دادند. 
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پس از باران؛ مونتریهمکزیک. سه‌شنبه ۴می:این مامور پار کینگ باناراحتی به 
پار کینگ آب گر فته‌اش نگاه می کند. بارانهای اخیر باز هم موجب به راه‌افتادن سیل 
در تعدادی از شهرهای مکزیک و آمریکاشد. بسیاری از معابر عمومی وهتلهانیز 
TS‏ ار راد سا انا 


در پیچ و خم‌دادگاه 
پاورقی تاریخی 
رمزموفقیت قهرمانان 
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پیام از شما. چاپ ازما 


نقاشی 





مد پر مسوول و سرد بیر: 
فتح الله حواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نکار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد - خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - بلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: ۲۹۹۹۳۴۰۳۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email. ۵ com‏ 
آگهی های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
امور مشترکین: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ 
چاپ ار: ثر اتجاب 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۴۱۸ - چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ 
۷ جمادی الاول ۱۴۳۱ ۱۲ می ۲۰۱۰ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینما. تلویزیون و تئاتر 
و یا چاپ در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 











سالروز شهادت حضرت زهرا(س) 

در سوم جمادی الثانی سال ۱هجری 
قمری‌حضرت فاطمه زهرا(س) دخت 
گرامی رسول اکرم(ص) بنابه روایت طبری 
ونقل قول وی از حضرت امام صادق(ع) به 
شهادت رسیدند. و مزار ان بانوی شریف 
در کا بقیع واقع است.زهرای اطهر در 
دوران کوتاه زند گی پربارشان بهترین درس 
زند گی رابه مسممانان جهان آموختند. 
فاطمه زهرا(س) فرزن د بهترین معصومی 
است که خداوند افریده و به ایشان مباهات 
کرده‌است و بدینگونه است که حضرت 
فاطمه(س) سرور و سالار همه زنان عالم 
شدند. حضرت فاطمه4(س) راحضرت 
ری رااز هر زشتی و بلیدی‌بری‌بودند وناباکی در ابشان راه ند اشت واین وجود مطهر و 
معصوم بریده شده‌از آ تش بودند. حضرت فاطمه مر ضیه(س) صفات و خصلت‌هایی را که در وجود مبار کشان از 





پدر به ودیعه مانده بود همانگونه به ارث گذاشتند و این جنین است که فر زندانشان بهترین و والاترین انسانهای 
کره خاکی‌اند. خداوند. حضرت فاطمه(س) و اهل بیت ایشان رااز هر گونه پلیدی دور گردانیده و در وصف آنان 


پات رل کر ده‌است. 
واگداری امتباز تنب کو به انگلیس 

در ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۰ هجری شمسی, 
ااا ا 
ماژور تالبوت انگلیسی واگذار شد. قرارداد واگذاری 
ای ن‌امتی_ازراناصرالدین شاه‌قاجار باتالبوت مشاور 
این قرارداد. امتیاز تولید. فر وش و صدور تنبا کو به مدت 
۰ سال به کمیانی رژی وا گذار شد. از این رو به قرارداد 
رژی شسهرت بافت. انعقاد قر ارداد رژی در داخل ایر ان 
با مخالفت واعتراض شدید روحانیون و مردم روبرو شد 
وپس از اینکه آیت‌اله العظمی میرزای شیرازی حکم تحریم تنب کو راصادر کرد. مخالفت بااین قرارداد سراسر 


لغو فرارداد کاپیتولاسیون 
در بیست و سوم ارد یبهشت ماه سال ۱۳۵۸ ملت انقلابی و مسلمان ایران در ادامه مبارزات حق طلبانه خود 
بادولت آمریکا: قرار داد ننگین کاپیتولاسیون رابرای هميشه ملغی اعلام کر د. حضرت امام خمینی(ره) رهبر 
نقلاب اسلامی قبل از اینکه به خارج ازایران تبعید شوندءضمن افشای اس فر| ۱۱۱۱۵ ۱۱۱ 
کرده بودند. اما هیچگاه دولتهای حاکم بر ابران کاپیتولاسیون رالغو تکردند ا ۱7 
انقلاب اسلامی, خشم محافل استکباری جهانی به ویزه دو1 ۱ ا 
در گذشت حبیب بغمایی 

کشید. یغمایی در سال ۱۳۴۷ شمسی مجله یغما را منتشر کردومدت ۳۲۱ 
سال این مجله راانتشار می‌داد. از آثار ارزنده استاد حبیب یغمایی «تصحیح 

مجموعه | ثار سعدی و تصحیح تر جمه تاریخ طبری» را می‌توان نام بر د. 

و یذه نامه جام جهانیی قابل تو جه خوانن د گان گر امیی 

بزرگترین رویداد ورزشی سال ۲۰۱۰ در راه است. مجله با توجه به اعلام تعطیلی ر وزهای شنبه و یکشنبه تهران و تعطیل 
اطلاعات‌هفتگی که‌در سال جد ید تغییر ات قابل اشاره ای در ار تقاء عمومی روز دوشنبه و مشکلات احتمالی چاپ و نوز بیع نشربه. احتمال 
کیفی خواهد داشت وبرای‌اولین قدم یک ویژه نامه ضمیمه تمام رنگی داردهفته آ ینده‌موفق به‌انتشار مجله‌نشویم.لذابر ای اطلاع خوانند گان 


در ۲ صفحه قطع کوچک در آستانه جام جهانی تدار ک دیده‌است ارجمند اطلاعیه ای در همین مور د در صفحه اول ر وزنامه اطلاعات در 
که در ماه آینده و بدون افزایش قیمت مجله تقد یم شما خواهد شد. روز پنجشنبه هفته جاری و یا سه شنبه هفته آینده درج می شود. 


۸۹۲ 








داستی. ذنکه ک دن داد و داش بهت دی رد هد 


سب 


@ اما على (ع) 











محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


ششصد هزار تقاضا 
برای جهل هزار نیاز 


اخیرآبرای استخدام ۴۰ هزار معلم اطلاعیه 
ا ا د فسات 
راان ا م ا ای را و ارضر 
لیسانسیه و دارند گان مدار ک عالیه ثبت‌نام کر ده‌اند. 
پیش از آن‌هم آ زمون دستیاری پزشکی بر گزارشد که 
برای آن آزمون‌هم هزاران دانش آموخته این رشسته 
به اميد پیدا کردن یک شغل دولتی پای به جلسه 
آزمون گذاشتند.وقتی برای استخدام ۰ ۴هزار نفر 
بیش از ۰ ۶۰هزار نفر تحصیلکرده وفارغ التحصيل 
دانشسگاهی ثبت‌نام می کنند. آنهم برای غل معلمی 
که گر جه شان و منزلت معنوی بالایی دارد. اماحقوق 
ودرا مد ددا نزار د ک ها ية شل رازان اباد 
کند می‌توان به یک نکته پی برد و آن‌اینکه برخلاف 
ادعاهای مطرح شد هدر مورد در صد بیکاری جوانان 
و بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی بسیار پیش از آن 


نامه های‌بدون واسطه 


فواید گر به 

خداون د می‌فر ماین د:«فلیضحکواقلی لا ولیبکوا 
کثیرآ.»یعنی کم بخندید وزیاد گریه کنید که نتایج و 
ای موی تست کان وداد 

انسان خسته وناراحت که فشارهای فراوانی را 
متحمل می‌شود. لازم است گاهی بغض کر ده و اشک 
بریزد تاعمر بیشتری بکند. زیر | اشک ریختن باعث 
سلامتی تن و روان می‌شود. یکی از تمایزات انسان و 
حیوان گریه است. 

اشکهایی که درهنگام شادی یا غم و اندوه و 
اشکهایی که در هنگام پوست کندن پیاز جاری می‌شود 
متفاوت هستند. اشکهای موقع شاد ی, چشم راشسته و 
ضد عفونی می کند و اشکهای زمان اندوه. مجاری بینی 
راشسته و ضد عفونی می کند. 

د کتر جمس بوند آمریکایی می‌گوید: مردان گریه 
اند رد ان شا اکرو 
خود راتسکین می دهند واز حمله‌ه ای قلبی وز خم 


معده نجات م بانند. ۱ 


شجاعت یک دانش آموز دبستانی 
هفته گذشته حدود ساعت پنج عصر در خیابان خیام 
گنبد یک جوان معتاد که فرزند یک مهندس خوشنام 
است که از سوی خانواده به دلیل اعتیاد طر د شده به 
یک مغازه مرغ فروشی مراجعه و تقاضای مرغ می کند 


کي 





جیزی است که آمارهای دولتی می گویند. باید درنظر 
بگیریم که ممکن است تعداد بسیار بیشتری از این 
۰ هزار نفر وجودداشته‌باش ند که فارغ التحصیل 
شده‌اند اما هنوز کاری پیدا نکر ده‌اند. 

چند ماه قبل نیز یکی از شر کتهای خودروسازی 
اطلاعیه ثبت‌نام محدودی منتشر کرد. دهها برابر 
تعداد مورد تقاضایر سشنامه به ان شر کت سرازیر 
شد که همگی خواهان استخدام در آن مجموعه شده 
بودن د ورقم قابل توجهی از آنان رافارغ التحصیلان 
کارشناسی ارشد مهندسی تشکیل می‌دادند که قاعد تا 
باید ق ر بط مناسب تری برای یافتن شغل می‌داشتند 
اما جنین نبود. درحال حاضر آمار رسمی و مطمتنی در 
موردتعدادبیکار ان وبویژه‌فارغ التحصیلان‌دانشگاهها 
وجود ندارد. اما ا گر شرایطی ایجاد می‌شد تا به یکباره 
چندین شر کت و نهاد وسازمان واداره با تخصص‌های 
مختلف وباموضوع کار گوناگون اطلاعیه‌هایی 
برای استخدام در روزنامه‌ها چاپ می کردند. از 
جمله وزارت داد گستری برای کارشناسان حقوق؛ 
وزارت صنایع برای مهندسان بی کار بانکها برای 
کارشناسان بازر گانی و حسابداری, وزارت خار جه 
برای لیسانسیه‌های علوم سیاسی و دیپلماتیک, وزارت 
علوم برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد. وزارت 
بهداشت برای پزشکان بیکار و فارغالتحصیلان 
دانشکده‌های علوم پزشکی از جمله رشته‌هایی نظیر 
دستیار پزشک ویابهداش تیار بهیار و ... آنگاه‌بهتر 


بدون آنکه بخواهد مبلغی بپر دازد. سپس باسنگ به 
فروشندهبه نام حاج حسین عجم حمله ور شد هو قصد 
کشتن وی وسرقت پولهای دخل مغازه رامی‌نماید که 
دراین میان یک کود ک شجاع به نام مهدی عباس زاده 
که‌دانش | موز مقطع ابتدایی است متوجه ماج اشدهو 
بدون آنکه بتر سد به پدرش که صاحب یکی از مغازه‌های 
همجوار می‌باشد اطلاع می‌دهد. پس از مر اجعه پدر این 
دانش اموز معتاد فوق که دچار توهم شدید هم شده بود 
دست از فر وشنده مجروح بر داشته و به او حمله می کند و 
متواری می شود که سرانجام توسط جوانان بسیچی محل با 
تعقیب و گریز دستگیر و تحویل پلیس گنبد می‌شود. مرغ 
فروش مجر وح هم بامساعدت اورژانس به بیمارستان 
منتقل وحال عمومی اوفعلاً رضایت بخش است.بنده چون 
خود شاهد ماجر | بودم دیده‌ام که تاثیر مواد مخدر صنعتی 
و توهمی که به وجود می آورد چقدر وحشتناک است. لذا 
ضمن تشکر از دانش آموز شجاع و مسوولین مربوطه, 
پلیس واورژانس, درخواست دارم جوانان این کشور را از 
شر مواد مخدر به ویژه مواد مخدر صنعتی مثل قرص و 

شیشه و کراک و... نجات دهند. , 
علی حضوری - گنبد 

خسته از بازی رو زکار 

من یکی از جوانان قدیم این کشور هستم که ۲۶ 
ماه سابقه جبهه هم دارم. مد تی در یک انتشاراتی کار 
می‌کردم. بعد تا کسی گرفتم و با تاکسی کار می کر دم. 
به‌تازگی هم شش سال است که‌در آژانس کار م ی کنم. 
حال یک آدم ۱ ۵ساله‌ام بازن ودوبچه که یکی لیسانس 


ارو ۳۶۱۸ 


می‌شد فهمید که چه میزان قابل توجهی از جوانان 
وبویزه‌فارغ الحصیلان در جامعه وجود دارند که در 
رویای استخدام دولتی به سر می‌بر ند. 

اینکه هنوز دستگاههای دولتی و کارمندی دولت 
برای‌جوانان این سر زمین این همه پر جاذبه است. 
علامت خوبی به حساب نمی آید. به بیان دیگر امید 
جامعه برای کار در بخش خصوصی ویافتن یک 
شغل پایدار در این بخش هر روز کم و کمتر می‌ شود. 
درحالی که همه می‌دانیم نه می توانیم ونه باید بر 
حجم دولت بیفزاییم و یا کاری کنیم که جوانان به 
سمت مشاغل دولتی روی بیاور ند و یا دستگاههای 
دولتی رابه عنوان مهمترین م را کز جذب نیروی کار 
معرفی کنیم. یک جامعه پویا و امیدوار به پیشرفت با 
دولتی حجیم و عائله‌مند به زمین می خورد وبه جایی 
نمی رسد. پیشر فت اقتصادی در هر جامعه‌ای محصول 
توانمندسازی بخش خصوصی است و علامت‌هایی که 
امر وز در جامعه مشاهده می‌شود همگی نشان دهنده 
ناتوانی این بخش در حل مشکل اشتغال است. 

آیااین سخن به این معناست که ما بخش خصوصی 
توانمندی نداریم؟ و آیا در بخش خصوصی صاحبان 
سرمایه قدر تمند وجود ندارند؟ ی اایرانیان ثر وتمند 
کم شده‌اند؟ ...هیچ کدام از اینهانیست دلیل آن هم 
حجم قابل توجه سر مایه گذاری‌ایرانیان در کشورهای 
مخت ف دنیا و توانمندی سرمایه گذاران و تجار و 
متخصصان ایرانی در شر کتها و حوزه های مختلف 


ودیگری دانشجوی فوق لیسانس است. همسرم 
دستفروشی می کند.قبلاً درارتش خدمت می کر دم که 
استعفا دادم و حال با توجه به شرایط اقتصادی صاحب 
آژانس مراجواب کرده و می گوید دیگر به اندازه کافی 
مشتری نداریم. تازه ماشین شماهم مدل بالا نیست. 
مان ده‌ام معطل که چه بکنم و چگونه برویم محفوظ 
بماند. شمارا به خدا به داد افر ادی نظیر من بر سید. 
عزیزانی که می‌توانند به من کمک بکنند لطفاً با 
دفتر مجله تماس بگیرند. عسگری - تهران 
به خوانند گان بیشتر احترام بگذارید 
جراشمادر سالهای جنگ که در دهه ۰ ۶می‌توانستید 
مجله‌ای به ان زیبایی همراه با پوستر وسط و با کاغذ براق 
جاپ بکنید وحالابا گذشت دودههبااین همه پیشرفت 
دروا اس ااا ران ردن مج فت 
چاپ و کاغذ شما بایداین طوری باشد؟ مجله رابیش از 
اکر صد کان کرو تفای اغات کردا ده 
نه کاغذ مجله راعوض کردید وبه جای تغییرات چند 
ا ا و ا 
به خوانند گان احترام بگذارید و تغییرات محسوسی در 
مجلهایجاد کنید. ضمناً به نظرات خوانند گان در طرح 
نظرسنجی توجه داشته باشید. نکته دیگر اینکه آیابعد از 
طرح هد فمندی قیمت مجله رآدوباره تغییر می دهید ؟ چرا 
صفحات فرهنگ مردم. پوستر وسط. دانستنی‌های علمی 
و... تعطیل شده‌اند ؟ خواهشمندم به سوالات خوانند گان 
جواب بدهید چون ما مجله را از خودمان می‌دانیم. 
حسین فیاضی -گناباد 








عکس روخ جلد محمد ینام 


کاری در اقصی نقاط جهان است بلکه مهمترین نکته 
این است که مابه بخش خصوصی وبه سر مایه گذار 
در بخش خصوصی هیچگاه به دیده احترام و به چشم 
رفیق و دوست نگاه نکردیم. آنها رابه بازی نگرفتیم. 
به آنها کمک نکر دیم. دستشان رانگرفته‌ایم تا انها 
هم دستمان رابگیر ند ودر حل مشکل اشتغال در 
توانمندسازی بخش تولید و صنعت به کمک دولت 
بیایند وجامعه رااز دست دراز کردن به‌اعانه‌های 
دولتی بی‌نیاز کنند. 

میلیونها جوان ایرانی هنوز رویایشان این است که 
در یک سازمان یا اداره دولتی استخدام شوند. درحالی 
که دولت همین حال نیز بیش از آنچه که بايد شلوغ و 
پرحجم وسنگین شده‌است. کار مند اضافی زياد دارد و 
در اداره همین کارمندان نیز ناتوان نشان می‌دهد. 

اخیر ‏ همه ما باخبر شده‌ایم که تنها سر مایه گذار 
بخش خصوصی که می توانست به عنوان بخش واقعا 
خصوصی در راستای سیاست‌های اجرابی ذیل اصل 
۴ قان_ون اساسی ابلاغیه مقام معظم رهبری یک 
شر کت دولتی رابخردواداره کند یس از دوسال 
کشمکش پولش را گرفت ورفت وهمین یک خبر نشان 
دهنده سرنوشتی است که بخش خصوصی گرفتار آن 
| مده است. 

lo‏ تخواهیم توانست مشکل 
اشتغال جوانان این کشور راسر وسامان بدهیم. 
کار خانه‌های دولتی را به بخش خصوصی وا گذار کنیم 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و باعرض پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شماعزیزان گرامی: 

٭ علی پورمحبی (جد یدالاسلام) "شهرری: کیی 
یک نامه از شمابه‌دستم رسیده‌است که سطر های 


ان به شدت درهم است و خواندن ان سخت. با 


بخش‌هایی از نامه شما را در یکی از شماره‌های آینده 
به دست چاپ بسپاریم. موفق باشید. 


#۶ خانم ب "شاهرود:خواهشمندیم در ساعت 
اداری باروابط عمومی مجله تماس حاصل نمایید. 
چون‌درنامه‌شماهیج آدرس ونشانی‌ای وجودنداشت 
تا بتوانیم نسبت به چاپ نامه شما اقدام کنیم. 

# غلامررضاحیدری اهواز :نامه شماوخبر و 
سی‌دی مر بوط به افتتاح نمایند گی مر کز اسناد و 


اتدوك ® 


باتشکر از شمادنباله اسامی عزیزانی که برای ورود به 
مرحله دوم حد نصاب لازم را کسب کرده اند درج می شود. 

خواهران: ۱ ۱ 

مریم کاظمی.نظر اباد -مهن از کاظمی, نظر اباد - 
بهاره سوزنی. سقز -مریم پوراسماعیل, تنکابن -مر ضيه 
شامحمدی. گراش -مهساطیبا قزوین -ز ینت مینایی پور. 


و شاهد رشد کیفیت وار تقای تولید و رقابت‌پذیری 
آنان باشیم. با این شرایط کاملاً پیداست که همچنان 
فارغ التحصیلان دانشگاهی ما بی کار می‌مانند و هر 
بامداد روزنامه‌های مختلف رابه اميد پیدا کردن 
یک آگهی استخدام دولتی واکاوی می کنند و جزوه به 
دست می گیر ند و در آزمون این سازمان و آن‌سازمان 
حضور می‌یابند و به این رئیس و آن مدیر و آن پارتی 
صا ج ےو دالاس می کد که اعمال کرد کارت 
برایشان دست و پا کند. 

اد امه این روند بدون تر دید به‌دلسردی‌ونومیدی 
و افسردگی نیر وهای جوان کشور خواهد انجامید 
که برای تشکیل خانواده و تامین هزینه‌های زند گی 
باحفظ عزت نفس خود نیاز مند پیدا کردن‌شغل 
جدیدی هستند.نا گفته پیداست که برای یک خانواده 
وسرپرست یک خانواده داشتن یک شغل مزیت‌های 
متعددی دارد. احساس غر ور.احساس فایدهو مفید 
بودن.احساس کرامت و عزت نفس همه و همه 
را ارت رای ان کارت 
زند گی کرده, خوب درس خوانده به هنجارهای 
جامعه و قان_ون احترام گذاشته وبه گمان خودش 
همه وطایفش رابه درستی انجام داده‌قاعد تا خود را 
صاحب حق می داند که جامعه و دولت نیز به وظیفه 
خود در قبال اوعمل کند. و در وقت کار او رابه کار 
مناسبی بگمارد و با شرایطی رابرای اشتغال او فراهم 
آورد. 3 


کتابخانه‌ملی جمهوری اسلامی در شهر ستان شیر از 
به‌دستم رسید.از شمامتشکر م ومدارک ضمیمه رآبه 
بخش ترازو سپرده‌ام تا مورد استفاده قرار گیرد. 

% آقای حق‌پناه:لطفا در ساعات اداری با شماره 
تلفن‌های روابط عمومی مجله تماس حاصل نمایید. 

+ محمدصادق‌صادقی خوی:من‌هم از اینکه 
شماباوجود حکم قطعی دیوان عدالت ‌اداری هنوز 
نتوانس تید حقوق قانونی خود رااز تامین اجتماعی 
دریافت کنید. متعجب شدم. امیدوارم همه ما به 
تبعیت از قانون عادت کنیم. 

# خوانند گان ارجمند سمیه فولادوند. دورود 
سیدجلیل حجابی دخست. تبر یز امیر درود گرزاده.قم. 
علیر ضاعزیزخانی. تهر ان.ف. کر مانشاه, افسانه, تهران. 
گوهر تاج صفرپور. کرج. ارد شیر اسدی. نجف آباد... 

نامه‌های شماعزیز آن به دستم رسید که به تدریج 
موردبررسی واستفاده‌قر ار خواهد گر فت. موفق و 
سربلند باشید. 





حسندوست. آستانه اشر فیه -ر بابه محبی راد. گر گان... 


برادران: 


شعبانعلی پر یدل بابل -علی سید حقیقی سر خس 
-محمد جمعه زاده, مشهد -مر تضی غضنفری. ار دبیل - 
ابراهیم حسین صادقی. دماوند -مهد ی حاجی زاده.فارس 
-محمد کاظم محمدی عراقی. تهر ان -سعید حاجی‌زاد ه. 


لارستان -عبدالر سول حاجی‌زاد ه؛ فارس.. 


بقیه در شماره بعد 


۸۹۲ 


بوشهر -محبوبه موحدی فر جهرم -زهر | اسدی. اسلامشهر 
-زهراحبیبیء تهران -مریم کشمردی.بوشهر -اعظم 


حضر ت‌امام (ر 0 
به فرزدد برومندس 
حاج سید احمد اا 
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زمان:۲۰فروردین ۹/۱۳۵۵ ربیع الثانی ۱۳۹۶مکان: نجف 
۹ع ۹/۲ 


بسمه تعالی 

احمدعزیزم؛نام هش ماو اصل‌ سد.از سلامتی 
همگی خوشوقت هستم. جواب نامه‌های آقا ر اداده‌ام و 
فر ستاده‌ام؛ان‌شاءالله می ر سد. | کنون چون مسافر با 
هواپیما پیداشد چند کلمه می‌نویسم. 


خانم بحمدالله عمل مراره( ۲۱ رادربغداد کردند 
وباسلامت بر گشتند والان در اتاق کلفت نشسسته و 
بامعصومه خانم ۲۲۲ صحبت می کنند. هیچ کسالتی 
ندارد. ماها هم همه سلامت هستیم. سلام به همه 
برسانید. والسالام علیکم. 


زمان: ۱۴اردیبهشت ۴۱۱۳۵۵ جمادی الاول ۱۳۹۶مکان: نجف 

2ج ٩1/۱‏ بسمه تعالی 

احمد عزیزم؛ان شاءالنه سلامت باشید و مشغول به 
تحصیل فضایل علمیه و عملیه. ماها بحمدالله سللامت 
هستیم. نوشته بود ید د کتر آوردم وا کسیژن داده‌اند» 
دکتر صحیح است اکسیژن دروغ. برای یک تاراحتی 
قلبی بود که اطمینان داد جیزی نیت والان سلامت 
هستم و هیچ نقاهتی ندارم جز نقاهتهای روحی که رو 
به زیادت است؛ از خداوند اصلاح امور راخواهانم. به 
خواهرهاوخانم خودتان سلام برسانید. به حضرت 
آقای عم بز ر گوار ”۱“ زیاد رسید گی کنید. دخترها مثل 
اینکه آنجا نمی‌روند؛ به آنها سفارش کن گاهی خدمت 
ایشان برسند وسفارش کن ازایشان پرستاری کنند. 
باسن ایشان لازم است در غذاو سایر چیزها ر سید گی 
نسودوعهده آن بر شماست.از خداوند تعالی سلامت 
همه رآخواهانم. حسن رامی‌بوسم ودعامی کنم. 


۱ آقای سید مر تضی بسندبده 
زمان:۳۰ آذر ۲/۱۳۵۵ ذی‌الحجه ۱۳۹۶ 
بسمه تعالی 
احمد عزیزم؛ان‌شاءالله تعالی با سالامت و سعادت 
قرین باشید. اینجانب بحمدالله تعالی سلامت. ولی 
گرفتاری‌ها زباداست؛ خداوند تعالی رفع فرماید.اگر 
امکان پیدا کرد[ید] یک عبای رشستی مشسکی سبک 
برای من بفرسست.به حضرت آقا ۱ عرض کرده‌ام 
که مبلغ پنجاه تومان بدهند ببرید برای آقای حاج 
میرزاحسن قفی؛ علی الظاهر گرفتاری بنایی دارند. 
از سلامت خود تان و متعلقین همکی مطلعم نما پیدو 
به همه سللام برسانید. حسن رآمی‌بوسم. از سلامتش 


مکان: نجف 





© اما على (ع) 


٭ آیت اللّه موسوی‌اردبیلی از مجلس خواست 
در مقابل اعمال خلاف قانون بایستد. 

#۶ ۴۰۰ش رکت‌ایرانی در یی بحران‌مالی از دوبی 
خارج شدند. 

8 یران یرای ۴ال دگ رە حشرت سیون 
مقام زن سازمان ملل در آمد. 

+ حزب‌الله لبنان حمله اسراییل به ایران را 
غیرممکن دانست. 

معاون اول رئیس جمهوری‌اعلام کرد 
سوریه در دیپلماسی جدیدایران‌از جایگاه‌ممتازی 
بر خوردار است. 

۶+ ۲ایرانی بازداشتی در ایتالیا از زندان ازاد و 
تحت حبس خانگی قرار گرفتند. 

+ جاسبی:دانشگاه| زاددرمعر ض‌جوسازی‌های 
جدید قرار گرفته است. 

+ مجسمه‌های بر نزی در تهر آن به سر قت 
می روند. یس از ربوده شدن تندیس شهریار. ده 
مجسمه دیگر نیز سر قت شد. 

ح زب اعلمی‌های مشهد بهنام تیم فوتبال ابومسلم 
اعتر اض کر ده و او رادشمن امام صادق(ع) دانستند. 

* پروانه و کالت دراویش گنابادی لغو شد. 

#8 با نک مر کزی میزآن چک‌های بر گشتی را 
۰/۹ | درصد اعلام کرد. 

۶+ حداد عادل برای انتخابات ریاست مجلس 
کاندیدا نمی‌شود. 

۶+ کویت مدعی شد یک گر وه جاسوسی ایران 
رابازداشت کرده است. 

# دولت موقت قر قیزستان برای توقیف باقیاف 
جایزه تعیین کرد. 

#۶ رهبر کرهش مالی در نخستین سفر خارجی 
خود به چین رفت. 

نخست وزیر تایلند شرایط جدیدی برای 
پایان دادن به بحران سیاسی اعلام کرد 

٭ ا رای انتخابات پارلمانی در بغداد. بازشماری 
می‌شود. 

٭ قذافی بار دیگر عليه سوئیس موضع گرفت. 

۶« مائوئیست‌های نیال پایتخت این کش ور را 
اشغال کردند. 

# طر فد اران‌اور تگادر نیکاراگوثه در صدد تحت 
فشار قرار دادن پارلمان برای ریاست جمهوری 
مجدد او هستند. 

کرزای با آغاز عملیات نظامی در قندهار 
موافقت کرد. 

۶« سیاست‌های اقتصادی‌اوبامااعتراض 


تعدادی از امریکایی‌ها رادریی داشت. 

۶+ نظامیان فیلیبین ار دو گاه ابوسیاف را تصرف 
کردند. 

+ مصر تونل مرزی غزه رامنفجر کرد. 

2 ممنوعر | ستفاده از روبند در بلژیک 
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جناح وابسته به روسیه توانست انقلابیون نارنجی راکنار بزند 


روزی که خانم تیموشنکودر انتخابات ریاست 
خی وان رای کک ل باس تکیت 
خورد مشخص گر دید که این کشور با دولت جدید در 
رابطه وبا خر وتو ند بدنظر کردهو شناسست 
گرایش به روسیه را درپیش خواهد گرفت.ولی کسی 
تصور نمی کرد که چرخش به سوی مسکو و وابستگی 
به روسیه به این زودی و شدت تحقق یافته و خشم و 
عدم رضایت توده‌ها را درپی داشته باشد. 

شکست و سقوط بانوی نارنجی که خواسته روسیه 
بودازراههای دمو کراتیک تحقق یافت و تمامی 
جناح‌های سیاسی نتایج آن را یذیر فتند. 

البته در سقوط خانم تیموشنکو که یکی از ستونهای 
انقلاب نارنجی او کراین بود نمی‌توان فقط روسیه و 
حامیانش رامقصر دانست بلکه نار نجی‌ها خود بیش از 
دیگران در این ناکامی سهیم بوده و نقش داشتند. 

ای رها سس و رد 
و پارلم ان بروز کرد از یک سو به تضعیف آنقلابیون 
واز سوی دیگر به تقویت مخالفان که از حمایت 
روسیه بر خوردار بودند, انجامید. درحالی که می‌توان 
به جرآت اعلام کرد اگر شکاف و اختلاف در میان 
نارنجی‌ها به وجود نمی امد زمینه تقویت و موفقیت 
مخالفان فراهم نمی‌شد. 

او کراین به همراه گرجستان دو جمهوری شوروی 
پیشین بودند که باانقلابهای رنگین توانستند 
دولت‌های پیشین خود را که وابسته به مسکو بوده و با 
تقلب در انتخابات و دستکاری در نتایج ارای مردم. 
حاکمیت خود را استمرار بخشیده بودند سرنگون 
ساخته و قدرت رابه احزاب و جناحهایی بسپار ند که 
در نقطه مقابل قبلی‌ها قر ار داشتند. 

روی کار آمدن انقلابیون. گرایش آنها را به غرب 
درپی داشته و زمزمه‌هایی در ار تباط با عضویت آنها 
در ناتوایجاد کرد که همین مساله بیش از پیش 
نارضایتی مسکواز آنهارادرپی داشت. در همین 
راساب ر وة دس هه الد امان درا ت ار قر ار 
دادن نارنجی‌ها زد که جندان خوشایند غرب نبود. 

فشارهای مسکو با دو وا کنش در میان مردم 
وان ار 

- تعدادی از آنها بیش از پیش از روسیه بریده و 
بر تقویت هرچه بیشتر رابطه با غرب تا کید ورزیدند. 
آنها معتقد بودند روسیه پس از رهایی از مشکلات 
سیاسی و اقتصادی که درپی فروپاشی شوروی 
گریبانش را گر فته همان روند پیشین راادامه داده 
وبار دیگر اجحاف به جمهوری‌های شور وی را از سر 
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خواهد گرفت. 

حمله ار تش روسیه به گر جستان به بهانه جانبداری 
از جدابی‌طلبان این واقعیت رابه اثبات رساند که 
تجاوز و دست درازی به سر زمین‌های همسایه رادر 

-دسته دیگری که تصور می کر دند وابستگی به 
مسکو و همرآهی با انها می تواند او کر این رااز مشکلاتی 
که به وجود |مده رهانیده و اختلافات سیاسی رااز 
بین ببرد از گرایش به روسیه جانبداری کرده و به نفع 
مسکو شعار داده و فعالیت می کردند. 

تشسدید اختلاف بین خانم تیموشستکو با ویکتور 
پوشچنکو رئیس جمهوری پیشین که هر دو از یک 
جناح بودند و درنهایت پیروزی یانو کوویچ طر فدار 
روسيه» می تواند دستاوردهای انقلاب نارنجی سال 
۴. ۰ رابه تدریج از بین ببرد. 

زمانی که اختلاف بین تیموشنکو و یوشچنکو شدت 
گر فت مشخص بود که جبهه نار نجی‌ها تضعیف شده و 
در عوض جناح حامیان روسیه تقویت خواهد شد که 

پس از بلایی که بر سر انقلاب لاله‌ها در قرقیزستان 
امد و شکست نارنجی‌ها در او کراین, تنها کشوری که 
از جمهوری‌های شوروی پیشین توانسته انقلاب خود 
راحفظ کند گر جستان است که بخشی از آن توسط 

سالهاشرق اروپا حاشیه امن ویا در حقیقت حیاط 
خلوت مسکو بوده و کر ملین اجازه نمی داد کشورهای 

دراجلاس سران متفقین که در جریان جنگ 
دوم جهانی در «یالتا» بر گزار شد استالین رهبر وقت 
شوروی صراحتاً خواستارالحاق سه جمهوری بالتیک 
شامل لیتوانی, لتونی و استونی و حضور قدر تمندانه 
ارتش سرخ در شرق اروپا گردید که نتیجه آن روی 
کار آمدن کمونیست‌هادر این کشورها بود به گونه‌ای 
که مسائل و امور مربوط به‌ این کشورهادر کرملین 
رقم می‌خورد و شوروی به عنوان بر ادر بزرگتر. بر آنها 
حکومت می کرد. 

فر ویاشی شسوروی, تغییر ات اساسی رانه‌تنها در 
ار وبا دریی داشت که سقوط حکومت‌های کمونیستی 
از آن جمله بود. ولی با این حال. مسکو با وجود این که 
تضعیف شده و جایگاه خود را به عنوان ابر قدرت شرق 
از دست داده بود تمایلی به نفوذ غرب در شرق ار وبا 
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و جمهوری‌های شوروی پیشین نداشت. 

هشدارها و تهدیدهای روسیه نتوانست کشورهای 
اروپای شرقی رااز پیوستن به ناتوو اتحادیه اروپا 
بازدارد اماسیاستی که در قبال جمهوری‌ها پیش 
گرفته شد بسیار سخت گیرانه بود. به طوری که 
در دکترین جدید نظامی روسیه که چندی پیش به 
تایید مد ودف رئیس جمهوری این کشور رسید بر 
این مساله تاکید شده بود که گسترش ناتو به شرق 
بزرگترین تهدیدبرای روسیه و چالش مسکو به شمار 
می زر ود: 

با توجه به دید گاه روسیه در قبال ناتو و اتحادیه 
پراش ا یر که رت ان 
شوروی می‌باشد به شدت با جمهوری‌هایی که 
درصدد گسترش رابطه با غرب و یا عضویت در ناتو 
و اتحادیه اروپا هستند برخورد نماید. 

برخورده ای روسیه بااین جمهوری‌ه ابه 
صورت‌های زیر صورت گرفت: 

۱-تضعیف حکومت این جمهوری‌ه ابا ایجاد 
مشکلات سیاسی و اقتصادی که مشابه آن را در باره 
گر جستان. او کراین و قرقیزستان شاهد بودیم. 

۲-ایجاد و تحریک گروهها و احزاب مخالف 
که از مسکو درس گرفته و به تحریک افکار عمومی 
علیه دولتها می پر داختند که در این رابطه می‌توان 
به یانو کوویچ رئیس جمهوری جدید او کراین اشاره 
کرک 

۳-اختلاف افکنی میان انقلابیون و سعی در ایجاد 
شکاف میان آنها با هدف از بین رفتن یکپارچگی و 
اتحاد جناح پی روز در انتخابات که در این مورد باید 
به چالش خانم تیموشنکویایوشچنکو در او کراین 
اشاره کرد. 

۴- تهدید نظامی جمهوری‌ها با هدف ایجاد 
رعب و وحشت در میان مردم و وادار کردن آنها به 
بریدن از انقلاب واتخاذ موضع بی‌طرف يا گرایش 
به مخالفان. 

اگر نگاهی به حوادثی که از سال ۲۰۰۴ که انقلاب 
نارنجی او کراین به پیروزی رسید تاشکست خانم 
تیموشنکو در انتخابات اخیر بیندازیم مشخص خواهد 
شد که روسها از تمامی حربه‌ها برای به زانو در اوردن 
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قایق‌ه ای توپدار جای خود رابه انقلاب‌های نرم داده 
و کشورها سعی می کنند با ایجاد جای پا و تقویت جناح 
مخالف همراه‌با تضعیف دولت و بی‌اعتبار کر دن نظام. 
راه را برای شکست و سقوط انها فراهم سازند. 


تمد ید قر ارداد 

روزی که یانو کوویج توانست ارای لازم و کافی 
رابرای دراختیار گرفتن ریاست جمهوری به دست 
بیاورد از طریق ائتلاف پارلمانی. د ولت خانم تیموشنکو 
خانم تیموشنکو زد بسیاری نمی توانستند اینده را 
پیش‌بینی کنند ولی امروزه که او امتیازاتی به مسکو 
داده و تلاشهایی را که یس از انقلاب ۳ ۰ صورت 

اواگرجه سفری به مقر اتحادیه ارویا کرده‌و 
نان سارک در رسای خوضا نوی ماما 

ما کفهرسالهای رة جال امل 
ميان او کراين و روسیه تبدیل شده و دو کشور را 
رویاروی هم قرار داده‌بود وضعیت ناو گان روسهادر 
دریای سیاه و استفاده انها از بندر سواستویل بود. 

بااستقلال او کر این. روسیه از دستیابی به دریای 
سیاه و آبهای آزاد بین‌المللی بازماند به همین دلیل 
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سعی کرد از طریق امضای قرارداد با این جمهوری؛ 
اجازه بهر ه‌بر داری از بندر سواستویل در شبه جزیره 
کریمه را به دست آورد. 

ولی سیاست یوشچنکو رئیس جمهوری پیشین و 
نارنجی‌ها بر چیدن پایگاههای روسیه از او کراین بود. 
به همین دلیل انها بارها اعلام کر ده بودند که قرارداد 
اجاره را تمدید نخواهند کرد. 

ولی یکی از مساتلی که با شکست تیموشنکو مطرح 
شد وضعیت این پایگاهها بود. زیر یانو کوویج نشان 
داده بود که نمی خواهد بر خلاف منافع مسکو حر کت 
کند. در این راستادر سفری به روسیه و ملاقاتی که 
با مدودف صورت گرفت قرارداد به مدت ۲۵ سال 
دیگر تمدید شد. در ازای آن روسها نیز در بهای گاز 
مصرفی او کر این ۰ درصد تخفیف دادند. 

قرار بوداین توافق‌نامه در پارلمانهای دو کشور 
به صحنه زد و خورد موافقان و مخالفان تبدیل شده و 
این کشور شاهد اعتر اضات گسترده‌مردمی گردید 
که وابستگی به روسیه را نمی‌پذیرفتند. 
سبب گردید. مردم درحالی که شعار مرگ بر خاتن 
سر می‌دادند با طر فداران روسیه مواجه شدند که 
می گفتند:«او کر این وروسیه شر کای راهبردی 
هستند.» 

در این حال جناح ملی گرایان به رهبری تیموشنکو 
و یوشچنکو توافق با روسیه را خیانت به منافع ملی 
کشورشان عنوان کر دند. 

به این ترتیب روسیه با انقلابی نرم و در قالب 
انتخابات توانست انقلابی رابه شکست کشانده و ار اده 
خود را بر مردم او کراین تحمیل نماید. 

این شیوه‌جند سال قبل توسط مر یکادر نیکاراگوئه 
به اجرا در آمد که به شکست ساندنیست‌ها و اورتگا و 
روی کار آمدن خانم «چامورو» انجامید. همان زمان 
آنچه صورت گرفت انقلاب بدون خونریزی نام برده 
شد. اما آمروزه روسیه از همان شیوه و روش برای به 
زیر کشیدن دوستان غرب استفاده می کند. 

هر چند تغییر و تحول در قرقیزستان با خونریزی 
وم رگ دههانفر همراه بود ولی در او کر این از طریق 
ارای مردم سعی کردند انقلاب نارنجی‌هارابه 
شکست کشانده و قدرت رابه جناحی منتقل سازند 
که حافظ منافع آنهاست. 

اگر نگاهی به اقدامات یانو کوویج رئیس جمهوری 
جدید او کراین در همین مدت اند کی که قدرت را در 
شد که او با شدت و قدرت درصدد دوری از غرب و 
با مخالفت‌ها و اعتراضاتی همراه باشد اما مطمئناً در 
آینده او برای مهار توده‌ها به نیروهای امنیتی و پل 
متوسل شده و اجازه نخواهد داد شعارهای ضدروسی 
در خیابانهای کشورش سر داده شود. 
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امان از خمثیت کم 


رتسم آنجمن‌صنفی‌ش رکنها ی‌هواپیمایی 
ای رانا زاتفاقی خب ر می‌دهدکه‌مسافران‌هوایی 
بیش از دو دهه انتظار شیر ینش راداشتند 


شاید هیچ‌یک از اهالی شهر کاشان فکر نمی کرد 
که رئیس جمهور برای بر آورده شدن خواست ایشان 
چنین شرطی تعیین کند: افزایش جمعیت. 

از لها قبل یکی از مهمترین خواسته‌های اهالی 
کات ا ا ی وھ ا 
منطقه با توجه به توانایی‌ها و استعدادی که در خود 
دارد به یک استان مستقل. میان استانهای قم و اصفهان 
تبدیل شود. 

این بار هم در سفر یک روزه‌ای که رئیس جمهور 


وشادی‌بیشتربرای‌مردم‌ایران وا زسوی 


دیکر رونق و سودبرای‌سرمایه‌گذاران 
خا رجی‌وایرانی خواهد بود 


دارد شعبات فروشگاههای زنجیره‌ای خود را در 
ایران افتتاح کند و مر کز خرید بزرگی هم در تهران 
احداث کند. اتحادیه‌های تعاونیهای مصر ف در کشور 


هم. فرروشگاههای زنجیره‌ای خود را در سطح کشور 
توسعه داده و تجهیز کرده و با امکاناتی که داشته. برای 


درونهای کنبی 


#ا ز۴۷ میلیون برگ چک صاد ررشده‌در 
سال ۸۸»ن زدیک به ۵میلیون جک ب رگشت 
خورده‌اند 


سال ۰۱۳۸۸ ابر انیان حدود جهل و هفت میلیون 
ب رگ جک برای طلبکارانشان کشیده‌اند اما از این 
تعداد. حدود ۵ میلیون ب رگ جک بر گشت خورده. 
چکهایی که وقتی اعداد روی آن را با هم جمع کنیم 
به رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بانک 
مر کزی ضمنا اعلام کرده که ارزش هر چک بر گشت 
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محترم به این شهر داشت. این خواست 
مطرح شد.ما پاسخی که در این مرتبه به 
مردم کاشان داده شد, تا به حال از زبان 
هیتریک از فسوولین تکرار E‏ 
اینکه اگر کاشانیهامایل به تبدیل‌شدن‌به 
استان هستند باید از سیصد هزار نفر فعلی 
به یک میلیون نفر برسند و جمعیت‌شان 
را افزايش دهند. دکتر احمدی‌نژاد. 
خطاب به اهالی کاشان اینطور ادامه داد که چه اشکالی 
دارد به جای آنکه امروز گفته شود سیصد هزار نفر 
کاشانی مؤمن و تلاشگر داریم. یک میلیون نفر کاشانی 
موّمن و تلاشگر در این منطقه زند گی کنند! 

طرح پیشنهادی افزایش جمعیت کاشان برای 
تبدیل منطقه به استان, هر چند با نگاه به متن قانون 
ارائه شده و همانطور که رئیس جمهور اشاره کرد برای 
تبدیل شدن یک منطقه به استان, و جود سیصد هزار نفر 
کافی نیست اما افزايش سه یا چند برابری جمعیت این 


سرمایه گذاران فروشگاه بسیار بزرگ نقش جهان در 
اصفهان هم خبر از افتتاح زودهنگام این بز ر گترین 
مر کز عرضه و فروش کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها 
قول داده‌اند که امکانات کم‌نظیری دراختیار مشتریان 
قرار خواهند داد. کاملاً معلوم است که تجربه بسیار 
موفق یک شر کت خارجی که چندی قبل در تهران؛ 
با سرمایه گذاری فراوان اقدام به ساخت بزرگترین 
سوپرمار کت این شهر کرد و با استقبال فراوان روبرو 
شد. برای دیگر سرمایه گذاران و رقبای تجاری انگیزه 
دهند و خدمات بیشتری دراختیار مشتریان بگذارند. 

به این ترتیب یک فرصت سرمایه گذاری خوب 
تهیه مواد مصرفی روزانه را برای خریداران به کاری 
ساده و مفرح و باصرفه تبدیل کند و هم سود فراوانی 
برای سرمایه اران به همراه آورد. اتفاقی که این 


خورده در سال ۱۳۸۸ به طور میانگین, نزدیک به ۵ 
میلیون تومان بوده است. یعنی سالی که گذشت اکثر 
جکها در معاملات بز رگ پرداخت شده‌اند و بیشتر 
این معاملات متوسط بوده‌اند که با این مشکل روبرو 
شده اند.البته رقم ۲۳ هزارمیلیارد تومان‌برای چکهای 
بر گشتی سال ۸۸ تقر یبا نسبت به سال ۸۷ثابت ماند هو 
تغییر جندانی نداشته و تعداد و مقدار بدقولی‌ها جندان 
فرقی نکرده است. اما اینکه در کشوری زند گی کنیم 
که هموطنانمان روزانه ۱۴ هزار جک بلامحل در وجه 
یکدیگر صادر کنند. خبر خوشایندی نیست. اینکه هر 
روز دست کم چهارده هزار نفر از انجام تعهداتشان 
نسبت به دیگران خودداری کنند یا خدای ناکرده 
۴ هزار دروغ رسمی اقتصادی را برای یکدیگر 


ار ۳۶۱۸ 





نیست چه نتایجی برای این منطقه آرام و قدیمی به 
همراه خواهد اورد. 

چند روز قبل مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی 
استان‌تهر ان.عد دی رااعلام کر دتانشان‌ دهد مسوولان 
عزیز و خوش فکر دستگاههای اجرایی کشور باید بیش 
از پیش مراقب طرحها و پیشنهاداتی باشند که اجرا 
می کنند جرا که با اند کی عجله و شتاب. گاه طر حهایی 
که می‌توانست در محیطی کارشناسانه مورد دقت 





روزها در بخشی دیگر درحال تکرار است. یک فرصت 
سرمایه گذاری بکر در تهر آن‌وشهر های‌بزر گ‌شناسایی 
شده تا باز هم سود فراوان به جیب سرمایه گذاران رود 
و شهر وندان هم از امکاناتی بهره‌مند شوند که سالها 
منتظرش بودند. وزیر پیشین کار و امور اجتماعی که 
این روزها رئیس بانک صادرات است از پایان کار 





امضا کنند. نشانه‌ای از کمرنگ شدن هر روز اخلاق 
اقتصادی است. هر جند ممکن است بخش بزر گی از 
این چکها, در آینده و سرانجام نقد شده و یا بشود و در 
بسیاری موارد هم صادر کنند گانش. نه به عمد. که 





بیشتر قرار گیرند و نتیجه بسیار بهتری داشته 
باشند. به پروژه‌ها و ایده‌هایی تبدیل می‌شوند که 
تنها افسوس مجربان را درپی می | ورند. 

این مقام اداره کار درباره نتیجه اجرای طرح 
بزرگ و جنجالی بنگاه‌های زودبازده در سال 
گذ شته برای تهران با ناراحتی گفت که تنها ۲۵۰ 
نفر توانسته‌اند از این طریق به کار مشغول شوند. 
به این تر تیب در استانی که ظاهر آبیشتر ین نیر وی 
کار و امکانات اشتغال مهیاست و بنابراین بود 
که با اجرای طرح بنگاههای زودبازده اقتصادی, 
وامهای نسبتاً کوجک به کسانی داده شود که 
کار گاهها و کارهای کوچکی ایجاد کنند و به این 
طریق در کوتاه‌مدت مقدار قابل توجهی موقعیت 
شغلی ایجاد شود. تنها ۰ ۵ ۲ مورد به نتیجه مطلوب 
رسیده و طرحی که با شور و اشتیاق و بودجه و 
زمینه‌سازی گسترده آغاز شد. امروز در پایان 
راه قرار گرفته و خاطره خوشی از آن در ذهنها 


تماندة سیر = 


کارشناسی احداث ۵۰ مجتمع تفریحی و تجاری 
خبر داده که با سر مایه گذاری این بانک و بخش 
خصوصی در آینده‌ای نزدیک اجرا خواهند شد. 
مجتمع‌هایی که به انواع وسیله‌ها و ابزار سر گرمی 
و تفریح مجهز خواهند بود و جوانان و خانواده‌ها از 
مشتریان همیشگی آن خواهند بود. از امروز هم 
می‌توان مطمئن بود که کار شناسان بانک صادرات 
اشتباه‌تکر ده‌اند ودرشرایطی که‌بازار جهانی‌از ر کود 
آه‌می کشد.یک سر مایه گذاری کاملاً سود آوررادر 
شهرهای بزر گ پیشنهاد کر ده‌اند. 

باراه‌اند از ی‌اولین‌مجتمع تفر یحی‌بز ر گوموفقیت 
اقتصادی آن, بدون تردید دیگر سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی هم به فکر خواهند افتاد و ریسک 
قدم گذاشتن در این راه را خواهند پذیرفت. 

کاری که نتیجه‌اش تفریح و شادی بیشتر 
مردم ایران و رونق اقتصادی و سود بیشتر برای 
سرمایه گذاران ایرانی و خارجی خواهد بود. و 


تحت شرایط ناگزیر اقتصادی نتوانسته‌اند مبالغ 
چکها را پرداخت کنند. اما به هر رو, اعداد و ارقام 
جکهای بر گشتی اند ک اند ک به جایی رسیده که 
شاید بهتر است برای پیشگیری از این ۱۴ هزار 
ای مال رو اه ظط رچ كەد در 
قضاییه برای جایگزینی تغییر قوانین مربوط به 
چک در دست بررسی بود.دوباره‌واین بار باقدرت 
وسر عت بیشتر پیگیر ی شود وا گر در گذ شته‌بانک 
مر کزی با تغییر شرایط چک مخالفت می کرد.این 
بار اجازه دهد تا به پیشنهادات قوه قضاییه توجه 
بیشتری شود تاهم صدها هزار زندانی چک بیشتر 
نشوند و هم این بی‌انضباطیهای روزانه به صدها 
هزار نر سد. 6 


فطره ای از دریای زبان شناسی 





ادامه از قطره هفته پیش 
چرازبان هم را نمی فهمیم؟ 


هفته پیش چیزهایی نوشتم تا نشان بدهم چرا 
شیباری از مردم نمی‌توانند منظور خود را به دیگران 
بفهمانند. حالا آن را ادامه می‌دهم و امیدوارم بتوانم 
منظور خودم را بیان کنم. 

یکی از دلایلی که نمی گذارد منظور خود رابه دیگران 
انتقال دهیم, به کار بردن کلمات در غیر معنی خودشان 
است. مثال: گوینده تلویزیون می گوید: ظاهر | وقت ما 
تموم شده.... چرا می گوید ظاهر ا؟ ایا وقت برنامه‌اش 
ظاهر | تمام شده و باطنا تمام نشده؟ نه... منظورش این 
نیست. شاید می‌خواسته بگوید هنوز حرف‌های زیادی 
دارم که بزنم ولی وقت تمام شد. شاید می‌خواسته بگوید 
دوست داشتم زمان این بر نامه طولانی‌تر باشد. شاید 
هم بلد نیست برنامه را چطور تمام کند و کلیشه‌ای 
حرف می‌زند یعنی همان‌طور که همه مجری‌های رادیو 
تلویزیون حرف می‌زنند. اگر آنها ساده و راحت و از ته 
دل حرف بزنند. مردم از حرف زدن آنها لذت بیشتری 
می‌برند و احساس صمیمیت می کنند. 

مثالی دیگر: ظاهر آ داره بارون میاد... جرا می گوید 
ظاهر اه زیر خرف دلش خی دیگری است: متلا قرار 
بوده به پار ک بروند. زن و بچه‌اش لباس پوشیده‌اند و 
آماده‌اند.مرد حوصله ندارد به پار ک بر ود ودوست دارد 
فوتبال تماشا کند. مدام دست دست می کند یعنی لفتش 
می‌دهد. ناگهان آسمان می‌غرد و قطراتی چند باران 
می‌بارد. مرد می گوید: ظاهر آ داره بارون میاد... یعنی با 
این هوا نمی‌شود به پارک رفت. اگر او منظور خودش 
را ساده و شفاف به زبان می‌اورد. شاید زن و بچه‌اش 
طرحی دیگر می‌ریختند ولی او به جای این که بگوید: 
چون قراره فوتبال پخش بشه. نمیام پار ک. می گوید: هوا 
سرده... بارون میاد... ما که ماشین نداریم. چطور بریم 
پارک..؟ امروز جمعه‌س و پارک خیلی شلوغه... سرم 
درد می کنه... شنیدی ؟ بچه عطسه کر د... بچه: نه بابایی! 
پفک پلید (پرید) توحلقم. عکسه نبو د!و خلاصه «ظاهر ا» 
مرد دارد «باطنا» دروغ می گوید. 

مثالی دیگر: مرد: چه جالب! حسین می گفت زنش 
هميشه لباساشو اتو می کنه ضمناً چه غذاهای مفصلی 
می‌پزه! منظورش این است که ای زن! تو هم لباس‌های 
مرااتو کن وضمناًناهاروشام پلوخورش بپز.سوء‌هاضمه 
گر فتم از بس سوسیس و کالباس و نیمر و خوردم... زنش 
هم می گوید: حسین ماهی دو میلیون به زنش خرجی 
میده... زنش خونه داره و مثل من نیست که از صبح تا 
شب میره‌ش ر کت...وقتی که مر د منظور اصلی و حرف دل 
خودش رانمی گوید. طبیعی است که زنش هم منظور او را 
نفهمد و... پیراهن شوهرش هميشه چروک می‌ماند. 


۲رت ۸۹ 





زن: ضمناً امروز اول برجه ها! این «ضمناً» با 
«ضمنا»‌های قبلی فرق می کند زیرا هم رساننده منظور 
است هم چندین و چند موضوع رادر خود جای داده‌است. 
از جمله: ای شوهر گرامی! باید فکری برای کرایه خانه 
بکنی... شهر یه مهد کود ک دختر مان عقب افتاده است.... 
اگر پول تلفن راندهی, یک‌طر فه می‌شود و دیگر نمی توانی 
مدام بروی توی اینترنت و هی چت کنی... قول داده 
بودی از اول ماه دو شیفته کار کنی... مثال‌هایی که برای 
«ضمنا»‌های قبلی آوردم. نظر گوینده را نامفهوم می کند 
ولی در «ضمناً» اخری» شفاف کننده منظور است ضمنا 
مؤدبانه است و به جای این که گوینده تک تک کاستی‌ها 
و مشکلات مخاطب رابه زبان بیاورد. با گفتن یک کلمه 
یعنی «ضمنا» چندین و چند مفهوم را به گوینده انتقال 
رنجش شوهر می‌شد و کار به مشاجره و فر باد و شکستن 
بشقاب و قهر می کشید... ضمناً مردی که فریاد بکشد و 
بشقابی بشکند. از نظر حقوقی و قوانین جمهوری اسلامی. 

در میکده باز آمد یارم قدحی در دست 

آن را به هوا انداخت افتاد ولی نشکست 


Misunderstanding 

زبانشناسان اروپایی نیز درباره‌نفهمیدن زبان 
پژوهش‌هایی کر ده‌اند کهبهآ jنMiSU1dersS41d112‏ 
می گویند. 

۵ یعنی فهمیدن وملتفت شدن و اگر 
پیشوند منفی ساز 1115رابه آن بیفزاييم به درست نفهمیدن 
و بد تعبیر کردن تبدیل می‌شود. با این که در جوامع اروپایی 
درست نفهمیدن وبر داشت نادر ست به اندازه‌جامعه‌مارواج 
ندارد. زبانشناسان آنها به این موضوع بسیار پر داخته‌اند که 
وب ات ها وا نش نع اسان ار ی یره 
این موضوع بپردازند تا به قول جناب مولوی شیداو شیرین 
سخن «اختلاف از گفت‌شان بیرون» شود. 

مثال: زن به شوهر: می‌فهمی دوستت دارم؟ مرد: یعنی 
می‌خوای بگی من نفهمم؟ 

مثالی دیگر: زن: حس می کنم دوستم نداری... مر د: 
واقعاً که... همین دیروز بود که برات یه دیگ زودپز خریدم. 
اگه دوستت نداشتم که نمی‌خریدم.... زن با خودش: اصلا 
نمی‌فهمه دوست داشتن یعنی چی. کسی نیست بهش بگه 
آخه مگه دیگ زودپز مال منه که سرم منت میذاره. 

اگر به سخن گفتن خودمان با افراد خانواده و دوستان 
وهمکاران و مر دم توجه کنیم.مثال‌های بسیاری به دست 
می آوریم که همگی به درست نفهمیدن زبان و درست 
انتقال ندادن مفاهیم و بد تعبیر کردن منظورها مربوط 
می‌شود. زبانشناسان معتقدند این موضوع به فرهنگ. 
سطح تحصیلات. طبقه اجتماعی, تربیت و محل زند گی 
بستگی دارد. کسی که از کود کی دیده است که پدر و 
مار که راتس ال ما دوه 
پهلو یا نادرست باهم حرف زده‌اند. خودش هم با دوستان 
قاط ان همان و خرف گراهی نو 

هفته بعد قطره زبانشناسی رابه دریای دیگری می‌بر م 
که درباره توضیح ندادن است. 
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دیدنیسای‌ایران 


موی 


گردشگران و مسافران حتی در فصو لگ ر ماز نقاط دور دست 
برای‌استفاده از چشمه به اینجامی ایند 








این جاذبه طبیعی یکی دیگر از شگفت‌انگیز ترین 
دیدنی‌های طبیعت ایران است. این چش مه در جنوب شهر 
رامیان یکی از شهرهای تابع استان گلستان واقع شده است . 

شهرستان رامیان در شرق گلستان از نظر 
جغرافیای طبیعی به دو قسمت جلگه‌ای و کوهستانی 
تقسیم می‌شود. برخی دیدنی‌های این شهر ستان 
شامل «چشمه گل» آبشار شیر آباد. غار شیر آباد. 
قلعه ماران پار ک جنگلی آهنگران امامزاده 
پیر مسجد سادات, تبه‌ه ای انجیل_و. نقار خانه, 
مدرسه و کاخ رضاشاهی وبقعه الهادی» است. 
شهر ستان رامین با جمعیتی بالغ بر ۸۵ هزار نفر و 
۰ کیلومتر مربع مساحت دارای جنگلهای غنی و 
سرسبز و چشم‌اندازهای زیبایی است. 

دلیل نامگذاری 

کلمه «گل» در زبان تر کی به منطقه‌ای گود و عمیق 
که آب در آن جمع می‌شود گفته می‌شود. گل, به معنای 
جشمه جوشان است. گل رامیان به عنوان عنصر نمادین 
جایگاه‌مقدس نیایش آب در فرهنگ و آداب و هنر 
سرزمین آرامیان جایگاه ویژه‌ای داشته است. 

دلیل نامگ‌ذاری این منطقه به گل رامیان به 
فرهنگ و زبان مردم بومی این ناحیه مربوط است و 
گفته می شود از نظر تاریخی جمعیت غالب منطقه از 
نژاد تر ک و تیره‌ای از ایل گر ایلی هستند. 
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زیر نظر: محمود صفادار 


پنهان خانه اعجاز 
افرینش ۱ 
به‌هرصورت مردم اینجا گویی اشنایی خوبی با 
مقوله گردشگری دارند و باروی باز پذیرای رهگذران 
ومساه ات ام 
نه در این منطقه بلکه در هر منطقه‌ای حرف نخست 
رابرای خوشگذرانی بیشتر می‌زند. راه سخت است 
امادیدن ای ر 
شترستر ان اد راه توف با ۰ 
این جشمه در حدود ۶ کیلومتری جنوب شهر 
رامیان و در دامنه کوه‌«ینهان خانه» اعجاز آفرینش 
خداوند را در شرق استان گلستان به نمایش گذاشته 
است. چشمه گل رامیان به صورت یک استخر طبیعی 
بیضی شکل به طول ٩۰‏ متر و به عرض ۸۰متر و به 
عمق ۲۴ تا ۴۴ متر و به روایتی به عمق ۸۰متر است 
که در ارتفاع ۲۲۰متری از سطح دریاقرار دارد. این 
چشمه در جنوب شهر ستان رامیان و در ۸۵ کیلومتری 
مر کز استان (گر گان) قرار دارد. از سه طرف به جنگل 
و از یک طرف به زمینهای زراعی متصل است. آب 
اه تنایخ ماد و 
وتا ا اده کی اوه ات ایض 
کشیدن یک راه تالب چشمه و به لحاظ آسیب‌پذیر 
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بودن خاک اطراف آن. آثار ریزش‌هایی در اطراف 
چشمه مشاهده می‌شود. به گونه‌ای که ريشه برخی 
درختان کاملا بیرون زده است. 

بر اساس تحقیقات انجام شده این چشمه. از 
چجشمه‌های آهکی است و اب ان از بخش داخلی 
جوشش دارد و سرریز این منبع آبی به رودخانه 
«قره‌جای» رامیان که یکی از شاخه‌های « گر گان‌رود» 
است. وارد می‌شود. در گل‌رامیان گونه‌هایی از ماهیان 
شامل ماهی سفید رودخانه‌ای, سیاه‌ماهی و ماهی «آبر 
نوئیدز» یافت می‌شود. 

عمده ماهیان گل. ماهی سفید ر ودخانه‌ای است 
و تغذیه این ماهی بیشتر از حشرات آبزی و نرم‌تنان 
است. این گونه ماهی در این منطقه دارای ارزش 
صید ورزشی با قلاب است. پوشش گیاهی اطراف 
آن را درختان پهن بر گ» بلوط و درختچه‌های ولیک 
پوشانده است و در نزدیکی این مجموعه دلیذیر وبا 
اهمبت ذخیره‌گاه جنگلی «زربین» واقع شتله است: 

تفر جگاهی بکر برای همه 

چشمه گل رامیان باان دک توجه و به کار گیری 
امکانات خدماتیء رفاهی و آماده‌سازی مسیر می تواند 
به عنوان مر کزی برای جذب توریست در نظر گرفته 
شود. رنگ این جشمه به دلیل عمق زياد سبز تیره 
بسیار خوشرنگ و جالب است. این چشمه از قدیم 
یکی از مراکز تفر جگاهی شهر ستان‌های اطر اف مانند 
گنبد کاووس,رامیان. آزادشهر و شهرهای خان‌ببین 
و علی آباد کول و روستاهای منطقه است. حتی 
گردشگران و مسافرین از نقاط دوردست و در فصول 
گرم از این چشمه استفاده می کنند. این پد یده مهم 
می‌تواند به عنوان یک اثر طبیعی ملی به ثبت برسد 
وبادایر کردن امکانات لازم. تمام ملاحظات زیست 
محیطی رادر آن رعایت و آن راتبدیل به یکی از مرا کز 
جذب توریست کرد. 

رودخانه رامیان در شرق این چشمه بستر پهن و 
سیل آبی وسیعی داشت که گویای سیل‌های پیشین 
بوده است. این رود خانه از ار تفاعات البرز غربی (کوه 
لیرم» کوه خاک یا خاکسار و...) سر چشمه گرفته و 
پس از عبور از شهر رامیان وارد دشت گر گان شده 





این منطقه دا را یار ز ش صید ور زشی با قلاب است و عمده‌ماهیان ان 


ماهی سفید رودخانه ای است 





که بعد از قطع راه دلند به آزاد شهر (شاه پسند) در 
یک مسیر جنوب به شمال پیش رفته و بعد از اتصال به 
رود «حاجی کوجکی» نهایتا به گر گانرود می‌پيوندد. 
تاچشم کار می کند کوه‌است وبلندیازیبایی است 
و عظمت! 

ارتفاعات این محدوده‌در سالهایی نه چندان دور 
از جنگلهای باستانی بسیار با ارزش تشکیل می‌شده 
است که متاسفانه بیش از یک دهه است که توسط 
سازمان جنگلها و مراتع به شکل وسیعی درو شده و 
به جای آن عموما درختان سوزنی ب رگ کاشته شده 
است. 

با همة این نامهربانی‌هایی که بر سر طبیعت این 
منطقه آمده گل رامیان را همچون نگین فیروزه‌ای 
می توان تصور کرد که بر دستان کبره بسته این منطقه 
درخشش شگفت‌انگیز خود را هنوز حفظ کرده است. 
امیدواریم با کنترل تخریب‌های وسیع پیرامونی آن, 
این نگین فیروزه‌ای برای تماشای نسلهای آینده نیز 
باقی بماند ! 

چشمه‌ای در یک کیلومتری 
جاده تهر ان - مشهد 

درباره این جشمه. دانشنامه گلستان می‌نویسد: 

با توجه به این که گل رامیان از چشمه‌های آهکی 


است نمی‌توان برای آن عمق معین و مشخصی 
بیان کرد ولی مساحت تقریبی آن حدود ۵ هزار 
و ۵۸ ۶مترمربع است.این چشمه یک کیلومتر از 
جاده اصلی تهران به مشهد و مسیر زاثران امام 
هشتم(ع) فاصله دارد و مکانی دیدنی برای رفع 
خستگی سفر است. 

از نظر مطالعات زمین شناسی و جغر افیایی طبیعی, 
چشمه گل رامیان از جمله چاله‌های بیضی شکل است 
که نیمرخ آن شبیه یک طشت است و در نتیجه یک 
نقطه فر ونشسته در سطح تشکیلات | هکی بوجود 
اورده است. 

از نظر موقعیت جغرافیایی نیز گفته می شود گل 
رامیان در مسیر جاده رامیان النگ در دامنه کوه 
تپه آرام. قلعه ماران و رشته کوه خاکسار واقع شده و 
در حاشیه شرقی آن رودخانه قورچای با جهت جنوبی 
شمالی جریان دارد. 

دانشنامه گلستان به نقل از «محمد سعیدی» در 
کتاب تاریخ رامیان و فندرسک درباره چشمه گل 
رامیان می‌نویسد:رنگ آن کبود است و به همین 
جهت آن را کبوداستخر می گویند واز هیچ کجا آب 
وارد آن نمی‌شود و خود زاینده است و فقط یک مجرا 
برای خروج اب دارد. 


بندر شرفخانه بزرگترین بندر ساحلی دریاچه ارومیه است که در بخش مر کزی شهر ستان شبستر واقع 
شاه و ره ای اراد آ هی تب تفا که از وتان جي می کرد ونان می می وه 

در این بندر تاسیسات نسبتاً مهم بندری و انبارهای کالا وجود دارد. همچنین برای استفاده مسافرین. 
قایق های مسافربری وجود دارد. این بندر در شمال ش قی دریاجه. در فاصله ٩‏ ۴ کیلومتری صوفیان و ۳۰ 
کیلومتری جنوب شبستر و ۸۸ کیلومتری غربی تبریز واقع شده است. 

اونطر اقتصادی قرار گرفتن ندر فاه در ماحل مال درا اروسة عات امیت امت درفل 
تابستان تعداد کثیری از مر دم به منظور استفاده‌از آب و لجن دریاچه برای آب درمانی و لجن درمانی به این 


بندر وارد می شوند. 


۸۹۲ 










ذند گی دازی ف ۱ ست. سای ی ١‏ دست 


۰ مه سیقی است 


خاطرات روانبزشک 


تر ور یست*؛ 


یک زن عصبی 

در اوایل سال ۱۹۹۱ بود که زنی جوان درحالی که 
بسیار عصبی نشان می‌داد. به مامر اجعه کر د.او خودش 
رامارا کیندوال و ۲۱ساله معرفی کرد. البته کیندوال نام 
فامیل شوهر سابقش بود. نام خانواد گی ماراء رامال بود 
و او از پدر و مادری هندی و مسلمان که سالها پیش تر 
مهاجرت کر ده بودند. به دنیا امده بود. مارا از شدت 
عصبانیت دچار تشنج و ضعف عمومی شده بود تا آنجا 
که پس از معاینه اولیه, از او و پدر و مادرش که به همراه 
او آمده‌بودند خواستیم چند روزی رادر کلینیک بستری 
شود تا او رابه درستی مورد بررسی قرار دهیم. 

البته مارا خود تمایلی به ماندن در کلینیک نداشت. 
اما پدر و مادرش که بسیار دلسوز و به شدت نگران 
وضع و حال او بودند. با اصرار فراوان او را راضی کردند 
تاجهت درمان بهتر و کامل‌تر چند روزی رادر کلینیک 
سر کند. ما البته در ابتدای کار صلاح را در آن دیدیم 
که فعلاً با پرسش‌های فراوان او را تحت فشار نگذاریم 
و در انتظار بمانیم تا خودش به صحبت کردن و بیان 
سر گذشت خودش که بسیار هم لازم بود راغب شود 
و سرانجام هم پس از دوروز که درمانهای اولیه جهت 
ایجاد ارامش موقت در او با موفقیت انجام شد و مارا تا 
حدودی بر خودش مسلط شد. آنگاه آمادگی خودش 
را جهت گفتگو به ما خبر داد و آنگاه بیان سر گذشت 
خودش راچنین آغاز کرد: 

فر ار از تعصب 

مارا هم مانند پدر و مادر خودش یعنی جهانگیر و 
نر گس رامال در بخش مسلمان‌نشین شهر بمبئی هند. 
به دنیا آمده بود. البته او به گونه‌ای فرزند دوم انها تلقی 
می‌شد امااز انجا که آنها نخستین فر زند خود رادر بدو 
تولد از دست داده بودند. مارا درواقع فر زند اول آنها 
بود.البته چهار سال پس از تولدش مار اصاحب برادری 
هم شد که نام او را عسگر گذاشتند. پدر و مادر مارا یا 
همان جهانگیر و نر گس در اواسط دهه پنجاه میلادی 
یا به عبارت دقیق‌تر در سال ۱۹۵۶ زند گی مشترک 
خود را اغاز کرده بودند. در ان زمانها در کشور هند 
آرامش چندانی حاکم یود چرا که فقر شدید و مسائل 
دیگری جون بیسوادی و مشکلات فرهنگی باعث شده 
بود که شورش و ناآرامی در اغلب شهرهای بزرگ 
گریبانگیر شود. دلیل اصلی آنهم واضح بود. کشور هند 


سس وی 


۱۳ س کااس سک موی 





دکتر بهمن بهروزی 


برخ ی اوقا تاصرا رزیاد د رتهمت زدن به ی کانسان سیب می‌شود 
تااسرانجا ماوتهمت را به یک واقعیت در خودش تبد یل سازد 


نام و نام خوانی 


انسانهای باشرف معمولاًنسبت به تهمت‌های غی رواقع ی که به آنهانسبت داده می‌شود با درصد 


بالایی از حساسیت برخورد م ی کنند وبرعکس انسانهایی که از شرافت بویی نبرده‌اند در برابر 
تهمت‌ها خونسردی بیشتری از خود نشان می‌دهند. به همین خاطر هم باید درقبال نامگذاری ونام 
خوانی رو ی اشخاص بسیار مراقب بود. چرا که بار ها د يده شده که اتهام واهی به انسانهای حساس» 
چنان زن دگی وشخصی تآنها رامختل کرد ه که آنهامجبور شده‌اند تاسرانجاماتهام راد ر خود به 


واقعیت تبد یل سازند. در این مورد به زندگی و س رگذشت «مارا کیندوال» توجه کنید. 


تنها در حدود یک دهه پیش‌تر یعنی در سال ۱۹۴۸ء 
استقلال خود را به طور رسمی به دست آورده بود و 
انگلستان که حدود دویست سال هند را همچون یک 
مستعمره اداره کرده بود. از هند بیرون رفته بود. حال 
تخلیه نا گهانی توسط قدرت بزر گی جون انگلستان در 
درجه‌اول خلااقتصادی عظیمی رادر آن کشور به وجود 
| ورده‌بود.ضمن | نکه بسیاری از اختلافات سنتی. قومی 
وداخلی که نظامیان‌انگلیسی در زمان‌اداره‌هندروی آن 
سرپوش گذاشته بودند. به نا گهان سر باز کر ده‌بود. تازه 
در این میان حضور مردان بزرگی چون گاندی؛ نهر و و 
جناح در بسیاری از موارد جلوی اختلافها را گر فته بود. 
اما ترور ناگهانی گاندی سبب شد تا اوضاع از کنترل 
خارج شود. یکی از اختلافات اساسی قومی و مذهبی در 
هند ميان هندوها و مسلمانان بود. درواقع هندوها که 
تعصب قومی و مذهبی عجیبی به خرج می دادندء تحمل 
مسلمانان را نداشتند و این اختلاف جند بار به کشتار 
دسته‌جمعی مسلمانان منجر شد. 

چنین شد که طی سه دهه بعدی بعنی دهه‌های 
پنجاه شصت وهفتاد میلادی. شور شهای ضد مسلمانان 
و حملات به مناطق و همسایگی‌های مسلمان‌نشین 
ادامه پیدا کر د. درواقع وخیم‌ترین این شور شها در شهر 
بمبئی که فقر و قحطی در آن حرف اول را می‌زد سر 
می گر فت. حقیقت این بود که همگان می‌دانستند که 
این فقر و گرسنگی است که مردم رابه دنبال بهانه جویی 
برای اعتراض و شورش می‌فرستد وگرنه هندوها و 
مسلمانان. بیش از هزار سال در کنار هم در صلح و صفا 
زندگی کرده بودند. البته نباید از کنار سیاست‌های 
مزورانه انگلیسی‌ها هم با بی تفاوتی عبور کرد . حال پدر 
ومادر ما راهم در بحبوحه این نا | رامی‌هادر بمبتی اقامت 
داشتند. مکانی که اجداد آنها هم همگی در آن ۳ 
کرده‌بودند. در همین شرابط بود که دو فر زند انهایعنی 
ماراو عسگر به تر تیب در سالهای ۱۹۶۰و ۱۹۶۴ به‌دنیا 
آمدند. درواقع زند گی متشنج آنها با حضور دو فرزند 
کوچک با مشکلات بیشتری مواجه شد. سر انجام کشته 
شدن چند تن از اقوام و همسایگان انها در شورشهای 
ضد مسلمانان سبب شد که پدر مارا با اصرار فراوان 
از جانب همسرش به فکر مهاجرت بیفتد. پدر مارا 
پسرعمویی همسن و سال خودش داشت که از دوران 
کود کی آنها بهترین دوست یکدیگر بودند تا اينکه در 
جوانی او به کالیفرنیا مهاجرت کرد. اما همچنان رابطه 


ارو ۳۶۱۸ 


دوستی و نامه‌نگاری را با پدر مارا حفظ کرده بود. 

او که در کالیفرنیا کار و کسب نسبتاً بزرگی برهم 
زده بود. بارها از پدر مارا خواسته بود تا به اتفاق همسر 
E a Ns‏ 
داده بود که کار و در امد کافی را برایش مهیا می کند. 
سرانجام اوضاع بسیار آشفته و خطرناک در بمبئی و 
اصرارهای همسرش سبب شد تا پدر ماراهم به کمک 
N Ry‏ 
رساند و هنوز سال ۱۹۷۰ به پایان نرسیده بود که آنها 
عازم کالیفر نیا شدند. در هنگام مهاجرت. مارا ده ساله 
وبرادرش شش ساله بودند. 

زند گی آرام 

در کالیفر نیا همانگونه که به پدر مارا قول داده شده 
بود. پسرعمویش او را در کسب و کار خود که یک 
خشکشویی نسبتاً بز رگ بود. شریک کرد و درواقع پس 
از چند سال با خریداری نیمی از سهام آن مکان. خانواده 
رامال هم به نوعی صاحب کسب شدند. این خانواده در 
مقایسه با آنچه که در بمبتی تجربه کرده بودندزندگی 
آرامی را یشت سر می گذاشتند. پدر و مادر مارا هر دو 
در محل کسب و کار خود که در طول زمان بزر گتر و 
وسیع‌تر هم می‌شد حاضر می‌شدند و مارا و برادرش 
هم از همان دورانی که دبیر ستان را اغاز کر دند. کمک 
دست انها شدند. مارایس از بایان دبیر ستان, منطبق با 
آرزوی دیرینه‌اش در کالج و در رشته ادبیات انگلیسی 
مشغول تحصیل شد و پس از دریافت مدرک لیسانس 
خود. در یک دبیرستان بز رگ به عنوان دبیر انشاء و 
ادبیات استخدام شد. پس از چند سال درحالی که 
مارا گام به ۲۸ سالگی گذاشته بود. یکی از دوستان 
صمیمی‌اش که او هم در همان دبیرستان تدریس 
می‌کرد. مارا را با برادرش که یک افسر پلیس ۳۲۲ 
ساله بود آشنا کرد و پس از جند ماه که از آشنایی آنها 
سپری شد افسر پلیس مذ کور که ستوان جان کیندوال 
نام داشت. از مارا تقاضای ازدواج کرد. البته در ابتداپدر 
و مادر مارا به دلیل اختلافات فراوان دو خانواده موافق 
این ازدواج نبودند اما سرانجام اصرارهای مارا سبب 
شد که آنها هم بپذیرند و زندگی مشترک مارا و جان 
هم آغاز شد. غافل از اینکه فضای سیاسی و اجتماعی در 
کشور. ابستن اوضاعی بود که همه جیز را تحت تاثیر 
خود قرار می‌داد. 





تعصب به کونه‌ای تازه 

مارا و چان رکد ے را کروی ور درسان ۵/۱ 
آغاز کر ده بودند. اما از سال ۱۹۸۰ که رونالد ریگان به 
عقواق ر کین ارا ا شوه نوی اوضاخ اس 
و اجتماعی تا حدودی دستخوش تغییراتی شده بود. 
شعارهای نظامی گری و تسلیحاتی پس از سالها دوباره 
شروع شده بود. ضمن انکه پس از سوءقصدهایی 
که بر عليه ریگان رخ داده بود. مطبوعات و رسانه‌ها 
و بویژه تلویزیون بحث و مساله تروریسم را دوباره 
مطرح ساخته بودند. در سال ۱۹۸۸ هم ریگان جای 
خود را در کاخ سفید به جرج بوش (پدر) داد. بوش 
هم دقیقاً همان سياست‌ها را درپیش می گرفت و در 
این میان پس از حمله عراق به کویت و به بهانه ان بود 
که کشورهای غربی» نیرویی بالغ بر نیم میلیون نفر را 
با تمام تجهیزات عازم منطقه خلیج فارس کردند. با 
آغاز شدن در گیری‌های نظامی در خاورمیانه و به ویژه 
پس از حادثه یازدهم سپتامبر ناگهان بحث تروریسم 
و خطرات ناشی از تروریسم در غرب آغاز شد. همراه 
با آغاز چنین صحبت‌هایی بود که نگرش مردم به 
مسلمانان با تعصبی تازه همراه شد. 

هر جا که انفجاری درمی گرفت و یا ناآرامی پیش 
می آمد.رسانه‌هاور ادیووتلویزیون بد ون‌هیچ مقد مه‌ای 
مسلمانان رامتهم ردیف اول قلمداد می کر دند. حال در 
ان مان خا ادات کنر دان ا ادر شاد رم اند 
در گیر جنگ شده بود ند هم» با دید گاهی توآم بانفرت به 
سلاا ان اا ا و د 
خود تلقی می کر دند. این نگاه متعصبانه از سوی دیگر 
گریبان شوهر مارا را هم گرفت. او که به دلیل مشغله 
خود به صورت روزمره با دیگر افسران و ماموران 
پلیس مواجه می‌شد. مرتباً در این مورد که با یک بانوی 
مسلمان ازدواج کرده‌بود. چه به صورت جدی و چه در 
پوشش طنز مورد انتقاد قرار می گرفت. 

ضمن آنکه جان از سوی خانوادهو کسان خودش هم 
sS‏ تا سا مر 
ماموران پلیس در میان متعصب‌ترین افراد جامعه 


بودند. می‌توان وضعیت جان و چارچوب فکری او را 
ی رااان ارقا ف 
جان بحث جدایی و طلاق را در مقابل همسرش به میان 
بکشد و ماراهم که به یاد گفته‌های پدر و مادرش درباره 
مناسب نبودن جنین ازدواجی افتاده بود. بدون تامل 
فراوانی پذیرفت و پس از نزدیک به سه سال. زند گی 
زناشویی آنها هم به پایان رسید. 


اخراج و ضرب و جرح 

اما مشکلات تازه اغاز شده بود. خبرهای بد یکی 
ںار د کی تا ود مارا رسدور ے اا 
را دچار تشنج کرده بود. در چند مورد اوباش و افراد 
بی‌سر و پا به خشکشویی که مکان کسب خانوادگی انها 
بود حمله کرده و خسارات نسبتاً زیادی بر آنها وارد 
آوردند. در دو مورد هم جوانهای متعصب و نفهم به 
عسگر برادر مارا؛ حمله کر ده و او رامورد ضرب و جرح 
قرار داده بودند. 

اس رای بود که مها تسا تن کار 
حمله ارتش و افزايش خون و خونریزی, برخوردهای 
نژاد پرستانه هم اف زایش پیدامی کرد. در چنین شر ایطی 
تار روج روخ فارا هر اح افراشی می باقت: 
نخست پایان گرفتن قصه ازدواج او و جدایی آنهم تنها 
پس از سه سال زند گی زناشویی و بعد حمله بی‌سر و پاها 
به مکان کسب و کار پدر و مادرش و سپس ایراد ضرب 
و جرح روی برادرش توسط عده‌ای متعصب و نفهم. 
تازه در کنار اتفاقات ذ کر شده صحبت‌های روزمره و 
تهمت‌های گوناگون برعلیه مسلمانان. همه این موارد 
سبب شد تا مارا به شدت عصبی شود و حتی این تصور 
به ذهن او راه یابد که او قادر به انجام اعمالی که به او 
نسبت داده شده می‌باشد و درواقع این امر بر او مشتبه 
شده بود و چنین شد که در اوج عصبانیت و در حداکثر 
تشنج گذر او به کلینیک ماافتاد. 


روند درمانیی 

یکی از خطرناک‌ترین شرایطی که اضطراب و 
ناراحتی عصبی در ذهن مارابه وجود اورده بود درواقع 
یک شخص در او به وجود می ورد و آن هم این است که 
سعی می کند تا تهمت زده شده رابه واقعیت تبدیل کند. 
تهمت زند گی زناشویی‌اورامنهدم کر ده‌بود. ضمن آنکه 
باعث تخریب در مکان کسب و کار پدر و مادرش شده 
بود و هم حمله به برادرش را سبب شده بود. 
یبدا کر ده‌بود که‌اوبه تروربست‌هاتعلق دارد.حال تحت 
می‌شود که تهمت‌ها را به حقیقت تبدیل کند. درواقع 
ذهن برای آنکه خود رااز زیر آن همه فشار. ناراحتی و 
مکافات خلاص کند. به سویی سوق داده می‌شود که 
اتهامات را بپذیرد و حتی فعالیت خود را هم بر همان 
اساس شروع کند. درحقیقت این خطر بزر گی بود که 
مارارا تهدید می کرد و این امکان وجود داشت که او به 
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یک تروریست وأقعی تبدیل شود. 

حال برای اغاز روند درمانش ما نیاز به ان داشتیم 
که از اطرافیان او که تحت فشار قرار داشتند کمک 
گرفته و آنها را به گونه‌ای خلاصی یافته از فشار نشان 
دهیم. بدین منظور برادر و پدر و مادر او با چهره‌های 
کاملا شاد و باز همه روزه به دیدن او می آمدند و از بهتر 
شدن اوضاع برایش تعریف می کردند. 

ضمن آنکه از افراد متعلق به گروههای که برای 
کلیساها فعالیت می کردند و برخوردی نسبتاً خوب 
و متفاوت با مسلمانان داشتند نیز دعوت کردیم تا 
به کلینیک امده و سر صحبت را با مارا باز کنند. 
صحبت‌هایی که بیشتر از دوستی‌ها و عاطفه‌ها میان 
افر اد متعلق به مذ اهب مختلف می گفت و هیچ اشاره‌ای 
به دشمنی‌ها نمی کر د. 

یک دوستی عمیق 

و سرانجام انچه که به واقع به مارا کمک کرد. 
درمانی بود که نه ما روی ان تعمدی داشتیم و نه 
اینکه کسی ان را برای مارا برنامه‌ریزی کرده بود. 
جریان مر بوط به دختر بجه هشت ساله‌ای بود که دجار 
نوعی سیندروم مغزی شده بود. دخترک که سندی 
نام داشت در زمانهایی که سندروم مغزی ذهنی او را 
کنترل می کر د. صداهای بسیار بلندی را در داخل ذهن 
خود تجربه می کرد که باعث سردردهای وحشتناک 
دراو می‌شد و زند گی رابر او تلخ می کرد. مارا به شکلی 
تصادفی با دختر ک درحالی که هر دو در یکی از اتاقهای 
کلینیک انتظار آزمایشی را می‌کشیدند. آشنا شد و 
در همان آشنایی. مارا پی به مشکل دخترک برد و 
پس از آن دوستی بسیار نزدیکی میان مارا و سندی 
برقرار شد تا آنجا که تقریباً در تمام مدت آنها در 
اتاق یکدیگر بودند و با یکدیگر صحبت می کر دند. مارا 
متوجه شد که دختر ک مادرش رادرحالی که کم سن و 
سال بوده از دست داده و تنها با یدرش زند گی می کر د. 
این موضوع سبب شد تاماراهمچون یک مادر هر آنچه 
عاطفه در خود داشت را روانه ذهن کودک کند. و در 
میان اعجاب معالجین. دختر ک روزبه‌روز بهتر و بهتر 
شد تا انکه سرانجام بهبودی کامل خود را به دست 
آورد. و نکته دیگر آنکه پدر دختر ک یک نظامی بود که 
در جنگ خاورمیانه هم شر کت کرده بود و زمانی که به 
او خبر داده شد که یک بانوی مسلمان باعث بهبودی 
دخترش شده پدر او که جیمز نام داشت و سروان 
ارتش بود. با یک دسته گل به عیادت مارا آمد. او قبل 
از دیدن مارا به پزشک معالج دخترش گفت: «واقعاً 
دنیای عجیبی است. ما, گروه گروه و البته به دستور 
فرماندهان. مسلمانان را به گلوله می‌بستیم اما یک 
مسلمان جان دختر مرا نجات می‌دهد.» اما بهبودی 
دختر ک و سپاسگذاری که پدر او از صمیم قلب از مارا 
به عمل آورد. سرانجام به ذهن ماراهم ارامش لازم را 
بخشید واو راهم از زیر بار آن همه حمله عصبی و تشنج, 
رهایی داد. البته در این میان ما هم بارقه‌هایی از شروع 
یک عاطفه میان سروان جیمز و مارااحساس کردیم که 
به نظر تا حدودی جدی می‌رسید! 
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قسمت دوم و اخر 


براساس سر گذشت: ونوس -اوتاوا؛ کانادا 






تهیه و تنظیم: محسن طیب 


در شماره گذشته خواندید که دختری به نام ونوس پس از ۱۴ سال زندگی در کانادا در سن ۲۶ سالگی به تهران 
برمی گردد. او که دوستی در آخرین سال حضورش در ایران در دبستان داشته به یاد می آورد دختری را به نام فتانه که از 
خانواده فقیری بود و به خاطر حمایتی که از او انجام داد. دوستی جاودانه ای میانشان به وجود آمد. ونوس جستجوی سختی 
رابرای پیدا کردن فتانه آغاز می کند. بی آنکه بداند در مسیر چه سر نوشتی قرار گر فته و اینک ادامه داستان... 


حرف‌های پدربزرگ که به گفته خودش از همان 
چهارده پانزده سال قبل هم فتانه رادوست داشت و 
اصولاً پدربزرگ آدمی رفیق‌باز بود - مرا که داشتم 
از پیدا کردن فتانه دلسرد و ناامید می‌شدم دوباره 
انگیزه مند کرد. به شکلی که انگار خون تازه‌ای در 
رگ‌هایم جوشید؛وقتی پدربز رگ برایم تعریف می کرد 
که دوست گمشده‌ام تا چند وقت پس از رفتن من از 
ایران. هفته‌ای یکی دو روز می آمد دم منزلمان و دلش 
را به دیدن عکس‌های من خوش می کرد و با بوییدن 
لباسهايم اشک می‌ریخت. بیش از پیش ترغیب شدم 
که هر طور شده دوست دوران نوجوانی‌ام را پیدا کنم. 
مخصوصاً که پدربزرگ می گفت: «من بعید نمی‌دانم 
که فتانه د جار مشکلی شده باشه... اخر جطوری امکان 
داره یک دختر نوجوان و باعاطفه مثل فتانه که هر روز 
می آمد اینجا و سراغ تو را می‌گرفت. یکمرتبه و بدون 
مقدمه بره و غیبش بزنه؟ هر چند یادمه در آخرین 
روزی که آمد اینجا حالش خیلی بد بود و نشان می‌داد 
که ناراحته. حتی من ازش سوال کردم که؛ «فتانه جون 
مشکلی برات پیش اومده؟ من کاری می‌تونم برات 
بکنم؟» و آن دختر فقط اشک می‌ریخت و می گفت: 
«کاش ونوس اینجا بود...» 

این حرفهای پدربز رگ وادارم کرد تا با خود قرار 
بگذارم که؛ تا خبری ازش پیدا نکنم برنمی گردم 
کانادا..» 

فر دا صبح اولین کاری که انجام دادم جستجوی 
پیرمردی بود که مادر فتانه در شر کتش کار می کر دو 
همو باعث ثبت‌نام فتانه در آن مدرسه بود. تنها چیزی 
که از ادرس آن شر کت داشتم | انچه که فتانه چهار ده 
سال قبل برایم تعریف کرده بود] این بود که دفتر 








آن شر کت مشرف به یک پل هوایی عابرپیاده بود و 
فتانه هميشه می گفت: «وقتی بالای آن پل می‌ایستم 
آشپزخانه آن شرکت روبروم قرار می‌گیره و اگر 
مامان انجا باشه براش دست تکان میدم...» در آن 
خیابان خوشبختانه فقط ۳ پل عایرپیده وجود داشت 
که اطر اف یکی از بل‌ها یک پار ک قدیمی وجود داشت 
که مطمئن شدم آنجا نیست. به سراغ دو پل دیگر که 
رفتم. قسمت سخت کارم تازه اغاز شد؛ جرا که من 
تنها اطلاعی که داشتم این بود که باید شر کتی را پیدا 
می کردم که مدیرعاملش پیرمرد باشد و ابدارچی ۱۳ 
سال قبل انجا خانم فلاحی باشد!» وقتی این سوالات 
را از پرسنل ٩‏ شرکتی که مشرف به دو پل مذ کور 
بودند می‌پرسیدم. آنهایا می‌خندیدند یا فکر می کر دند 
دیوانه‌ام! اما درنهایت «یابنده» شدم. چرا که به معنی 
واقعی «جوینده» بودم؛وقتی منشی آن شر کت گفت که 
دفتر کارشان از پانز ده سال قبل اینجا بوده کمی امیدوار 
شدم» اما او اصلا نام خانم فلاحی را نیز نشنیده بود و... 
در همین لحظه بود که یکی از مدیران جوان شر کت که 
از داخل اتاقش صدای مرا شنیده بود [و بعد | مشخص 
شد که او کوچکترین فرزند همان پیرمرد مهربان است 
که مادر فتانه پیشش کار می کر د ]بیر ون آمد و پرسید: 
«اين خانمی که میگین, یک دختر بچه درسخوان و نابغه 
نداشت؟» با شنیدن این حرف آنقدر خوشحال شدم 
که کم مانده بود قهقهه بزنم! جواب مثبت که دادم و 
اسم فتانه را که به زبان اوردم مرد جوان سری تکان 
داد و آهی کشید و گفت:«آره... پدر خدابیامرزم خیلی 
این مادر و دختر رادوست داشت...» سپس توضیح داد 
که در همان روزها که تاریخش با حرفهای پدربز رگ 
هماهنگ بود - مادر فتانه فوت می کند و پدرش که 
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ساکن مشهد بود می آید و دختر و پسرش رابا خودش 
به انجامی‌برد.» 

ان روز مرد جوان وقتی پی به انگیزه جستجوی من 
برد. به معنی واقعی زحمت کشید و حدود سه ساعت 
زونکن‌های سال‌های قدیم را زیر و رو کرد تا پرونده 
مدا رک سال « 7۷۴ ۱۳۷۵» راپیدا کرد و گفت:«یادمه 
ان موقع وقتی پدر فتانه امد تهران و بچه‌هاش را برد. 
ان زن خدابیامرز را به ادرس شوهرش بفر ستد... این 
هم همان ادرس... از «کیوان» خیلی تشکر کردم و قول 
دادم اگر فتانه رایافتم او رابیاورم تاهمدیگر راببینندو... 
فردای آن روز با هواپیما راهی مشهد شدم و قبل از ظهر 
بود که راننده تاکسی مرا جلوی یک خانه پیاده کرد و 
گفت: «اين هم کوچه عالمی, پلاک ۳۲( 

با خوشحالی زنگ زدم و چشم انتظار دیدن 
فتانه بودم و... اما خوشحالیام زود گذر بود... جرا که 
صاحبخانه گفت: «درسته... اقای فلاحی مستاجر ما 
بود و تا چند سال قبل هم اینجا زندگی می کرد... اما 
وقتی دخترش را به یک پیرمرد شصت ساله شوهر 
داد خودش وپسرش هم همراه داماد به تهرآن رفتند... 
راستش رو بخواهید پدر فتانه بعد از مرگ زنش به کنج 
خرابات پناه برد و همنشین منقل شد و برای همین هم 
دخترش رو که فکر کنم پانزده‌سالش بود به یک پیر مرد 
معتاد اما نروتمند شوهر داد. فقط به این اميد که خرج 
مواد و اعتیاد خودش مجانی بشه!» 

مرد صاحبخانه می گفت و من به سرنوشت : : 
بهترین دوست زند گی‌ام اشک می‌ریختم و خود رالعنت 
اینکه او نیز فقط درس یک رستوران رابه من داد و گفت: 
«یادمه روزهای آخر قبل از رفتنشان به تهران. اقای 
فلاحی می گفت دامادش | که البته ۸ سال از خودش 
بزر گتر بود ]در تهران یک رستوران داره‌وما راهم اصر ار 
می کرد سری بهش بزنیم که هیچوقت هم نر فتیم... حالا 
دیگه نمی‌دانم هنوز این رستوران دایر است يا نه؟» 

چاره‌ای نبود جز اینکه دوباره بر گردم تهران همین 
رفتم و فهمیدم آن پیرمرد «شوهر فتانه» هفت, هشت 
ماه بعد از آمدن به تهران فوت کرده و فر زندان زن اول 
بکشند از اعتیاد پدرش استفاده کرده و به اندازه خرید 
چند کیلو تریاک به او پول می‌دهند تا اقای فلاحی نیز 
رضایت دخترش را جلب کند و.... انها نیز فقط یک 
اطلاع از ان خانواده داشتند: 

- چند ماه پیش «فرهاد» برادر «فتانه» را در یک 
طلافروشی در خیابان‌های بالاشهر تهران دیدیم که 
مشغول به کار بود...» 

حالت عجیبی داشتم. هر قدر یافتن «فتانه» برایم 
می کردم؛ درست مانند کسی که دارد دنبال تقدیرش 
می‌رود! 

حوالی غروب بود که راه افتادم طرف طلافروشی 
و فقط خدا خدامی کردم دوباره آدرسی دیگر به دستم 


ندهند؛ که آرزویم بر آورده‌شد؛داخل آن‌جواهر فروشی 
که شدم با خودم گفتم: «خدا کنه اینجا مال داداش فتانه 
باشه تا لااقل این دختر عاقبت به خير شده باشه!» 

دقیقه‌ای پابه پا کردم تسایر مشتری‌ها خار ج شد ند 
به پشت پیشخوان نگاه انداختم: یک مرد میانسال و 
دو جوان که هر دو به سن و سال برادر فتانه می خوردند 
ایستاده بودند و من با این احتمال که برادر فتانه هم 
باید مانند او جهره قشنگی داشته باشد رو به ان جوان 
خوش قیافه و جذاب کردم و گفتم: «آ قافرهاد؟» همان 
جوان سر بلند کرد و پاسخ داد: «بفرمایین» سوالم را 
دقیق‌تر پرسیدم: «اقای فرهاد فلاحی؟» او با چشمان 
گیرا و جذابش خیره‌ام شد و گفت: «بله... بفرمایین...» 
و من مرتبه‌ای دیگر بدون علت [شاید به این دلیل که 
باورم نمی‌شد دارم فتانه را پیدا می‌کنم] پرسشم را 
مطرح کردم: «اقای فرهاد فلاحی که یک خواهر به 
نام فتانه داره؟» حالا دو مرد دیگر نیز حواسشان به 
ما بود تا فرهاد لبخندی بزند و بگوید: «بسیار خب... 
ظاهر آ مسابقه بیست سوالی داریم! پس من پاسخ بقیه 
سوالاتتان را هم بدهم؛ فرهاد. نام فامیل فلاحی.... نام 
پدرغلامحسین...نام مادر...» بی اختیار خنده‌ام گرفت و 
حرفش راقطع کردم وعذر خواستم و گفتم:«ببخشین... 
حق با شماست... زیاده‌روی کر دم... شاید به این خاطر 
که باور نمی کنم فتانه‌رو پیدا کرده باشم؛ راستش را 
بخواهید من «ونوس» هستم... از دوستان خیلی قدیمی 
خواهر تان که...» 

فرهاد که انگار خوب بلد بود توجه دیگران رابه خود 
جلب کند واز آن بهتر هم بلد بود با زبانش جذابیت خود 
رابیشتر به رخ بکشد. درست مانند یک فامیل قدیمی 
که پس از سالهای دور قوم و خویش خود رادیده‌باشد.با 
خوشحالی از جا پرید و باشوقی کم‌نظیر گفت:«ونوس... 
درسته...اگر بهتون بگم از بس فتانه در این چهارده سال 
درباره شما حرف زده و از مشخصات ظاهری - و البته 
ارزش‌های انسانی - سر کار صحبت کرده من دقیقا 
همین چهره و این بررخورد شمارا در ذهنم کلیشه کرده 
بودم.دروغ نگفتم؛فقط خدامی دونه فتانه چقد راز دیدن 
شما خوشحال دشه») 

من نیز مانند خود او با شوقی کود کانه به طرف در 
خروجی رفتم و گفتم: 

- تورو خدا بیشتر از این منتظرم نگذارین... بریم 
پیش فتانه... 

فرهاد اماء از روی تسف سری تکان داد و گفت: 
«لعنت بر من که بی‌موقع خواستم یک کادوی 
غير منتظره به خواهرم هدیه کنم؛ «سفر به دور اروپا با 
یک تور مسافر تی»! لعنت به من که مثل ان «خروس 
کتابهای درسی» بی‌موقع دهان باز کردم ومثلاً خواستم 
«خواهر ک» نازنینم را خوشحال کنم و فرستادمش به 
این مسافرت!راستش رو بخواهید جند روز قبل سالگر د 
تولد فتانه بود و من واسه اینکه خوشحالش کنم این 
هدیه‌رو بهش دادم... طفلک فتانه چقدر می گفت: «دلم 
با این سفر نیست... احساس می کنم نرم بهتر ه و...» اما 
من آنقدر اصرار کردم تاراهی این سفر شد... 

-ای وای... یعنی تا کی قراره | نجاباشه؟ 


این رامن گفتم تافرهاد به ادامه بگوید: «خوشبختانه 
یا ۷۲ ساعت دیگه و یا ٩۶‏ ساعت دیگه برمی گرده... 
متأسفانه چون موبایل ایران در خارج از کشور ار تباط 
برقرار نمی کنه نمی‌تونم باهاش تماس بگیرم اما بقین 
تا جهار روز دیگه اینجاست...» 

طوری دمق شدم که فرهاد نیز متوجه شد وباهمان 
E Dd‏ 
به هیچ عنوان قابل مقایسه با فتانه نیستم. ولی فکر 
نمی کردم اینقدر قابل تحمل نباشم که دوست خواهرم 
نیز بنده را قابل ندونه که برای این سه. چهار روز جای 
فتانه‌رو پر کنم و لااقل به عنوان راننده براش انجام 
وظیفه کنم و ایشونو اینطرف و اونطر ف ببرم...» 

فرهاد انقدر شیرین حرف می زد که لحظه به لحظه 
بیشتر جذب او می‌شدم, لذا خندیدم و گفتم: «برای 
من جای خوشحالی داره که در خدمتتان باشم... ولی 
می ترسم مزاحمتون بشم اقافر هاد...؟» 

او تبسمی کرد و مثل هنرپیشه‌های سینما جلویم 
ایستاد و تعظیمی کرد و گفت: «با کمال افتخار اعلام 
می کنم که آمشب می‌خواهم شما را که سالها ایران 
نبودین به یکی از بهترین رستورآنهای سنتی تهران ببر م» 
این را گفت و قبل از اینکه به من مجال پاسخ بدهد رو به 
مرد میانسال کرد و گفت:«مهندس؟ سوئیچ ماشین منو 
بده... لطفا سوئیچ «پرادو»رو بده که راحت تره...» 

دقتقاای بعدد وتان سوارماشین یک و ا 
فرهاد بودیم و بطرف تجریش حر کت می کردیم. او 
وقتی مسیر جستجوی مرا شنید. آه جگرسوزی سر 
داد و گفت: «درسته... فتانه سختی زیادی کشید... پدر 
مرحومم بخاطر اعتیادش او را در سن ۱۵ سالگی به 
عقد مردی در آورد که چهار برابر سن‌اش بود! بعد هم 
که اون پیرمرد فوت کرد و فتانه می‌توانست با ارثی 
که بهش میرسه سختی‌ها و مشکلات زند گی‌اش را 
فراموش کا رهم این بکرمون بو که ما ان 
خماری نکشیدن. یک عمر بدبختی نصیب خواهر 
بیچاره من کرد! با اين حال وقتی پدرمان "با آن همه 
بدی‌هایش - فوت کرد. فتانه بیشتر از قبل احساس 
وحشت کر د.از اینجابود که من تصمیم گر فتم مانع غرق 
شدن دوتأئیمون بشم؛ صبحها درس خواندم و دانشگاه 
رفتم, عصرها و گاهی اوقات شبها نیز کار می کردم و... 
اینطوری بود که ارام ارام بر مشکلات غلبه کردم 
کمبودهای مالی را از بین بردم و خلاصه خدا را شکر 
می کنم که الان فتانه از زند گی‌اش راضیه...» 

طی ان سه روزی که فرهاد میزبانم بود بی آنکه 
بخواهم به اوانس گرفتم!راستش رابخواهید ابتدابه این 
دلیل از او خوشم امد که دیدم باعث و بانی خوشبختی 
دوستم شده است. مخصوصا که متوجه شدم فرهاد 
با گذشتن از خودش, خواهرش را به اوج خوشبختی 
رسانده! در عین حال شخصیت او نیز برایم جالب بود؛ 
یعنی مرد آیده الی که همیشه در تصوراتم وجود داشت. 
تقریباً شبیه فرهاد بود! درحالی که من در کانادا بخاطر 
موقعیت اجتماعی که داشتم موقعیت ازدواج با مردان 
پولدار و تحصیلکرده و موفق زیادی نصیبم شده بود 
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اما هر چه بیشتر فرهاد را می‌شناختم بیشتر به او انس 
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می‌گرفتم. شاید هم به این دلیل زندگی با فرهاد را 
دلپذیر می‌دیدم که با یک تیر دو نشان می‌زدم؛ هم 
عزیز ترین دوستم را پیدا می کردم و هم خواهر شوهر م 
می‌شد! تا سرانجام ان سه روز و چند ساعت گذشت و 
فتانه از مسافرت اروپایی‌اش بر گشت: از شما جه ینهان 
که ابتدا از برخورد او کمی دلسرد شدم. زیر علیرغم 
اینکه با تلاش فرهاد کاری کر دیم او از دیدنم سور پر ایز 
شود. اما استقبال سرد فتانه کمی پکرم کر د!شاید انتظار 
داشتم او نیز مانند من از این دیدار جالب و حماسی 
بیشتر خوشحال شود اما او تقریبا عادی بر خورد کرد! 
فرهاد که متوجه دلخوری‌ام شد. توضیحی داد که 
قانعم ساخت: «خواهر بیچاره من انقدر سختی کشیده 
که دیگه خوشبختی یادش رفته... بهش فرصت بده 
ونوس» واتفاقاً بیش‌بینی فر هاد درست از آب فر امد 
چرا که روز دوم وقتی فتانه را دیدم بسیار باشور و 
هیجان بیشتری تحویلم گرفت. با این حال پیدا بود که 
سختی‌های گذ شته بر او تاثیر گذاشته؛ گاهی اوقات مثل 
همان دوران کود کی با من می گفت و می‌خندید و از ته 
دل شاد بود. اما یکمر تبه همانطور که خیره‌ام بود به فکر 
فرو می‌رفت و می‌زد زیر گریه! 

من اماء آن روزها ناخواسته با فرهاد بیشتر سر گرم 
بودم و امید داشتم فتانه روزبه‌روز بهتر شود. مخصوصاً 
موقعی که فرهاد رسماً از من خواستگاری کرد و من 
نیز پاسخ مثبت دادم. اما فتانه باز هم بی‌تفاوتی نشان 
داد. وقتی از فرهاد علت این رفتارهایش را پرسیدم 
گفت:«طبیعیه. کسی که ان همه سختی کشیده باشه به 
ساد گی و راحتی نمی تونه با خوشبختی خو بگیره...» 

قصد و بر نامه من و فرهاد این بود که در ایر آن ازدواج 
کنیم وسپس من شرایط ویزای اور مهیا سازمتابه اناد 
بیاید و آنجا زند گیمان را ادامه بدهیم. اما فقط وضعیت 
روحی فتانه آزارم می‌داد. سکوت سگشتن و ان نگاه 
خاص و پر از فریادش برایم کمی عذاب اور بود. اما 
توضیحات فرهاد برایم کافی بود تا به ارامش برسم. 
ولی آرامش قبل از توفان! 

همه چیز برای مراسم عقد مهيا بود. البته من در 
اینجا فامیل و دوست چندان نداشتم و قصدمان این 
بود که در ایران یک عقد ساده بر گزار کنیم و جشن 
اصلی را در «اوتاوا» بر گزار کنیم. تااینکه دو روز مانده 
به مراسم عقد کنان. یکشب که همراه فتانه در خانه 
بزرگ و زیبایشان نشسته بودیم. فتانه که از صبح 
سکوت کرده و حرفی نزده بود. یکمر تبه و بی‌مقدمه 
رو به من کرد و پرسید: «ونوس.. چی شد که عاشق 
داداش من شدی ؟» سوالش برایم کمی عجیب بود. اما 
قبل از اینکه پاسخی بدهم فرهاد چشمکی به من زد و 
گفت: «قر صهاش رو نخورده» و خواست خواهرش را 
به اتاق دیگر ببرد که فتانه او رایس زد و گفت: «خفه 
شو برو کنار و بعد رو به من ادامه داد ونوس خوب 
چشمهات روباز کردی که ببینی داری چیکار می کنی ؟» 
فرهاد که کاملاً هول شده بود خواست مانع خواهرش 
شود فتانه اما ادامه‌داد:«تو که دختر دنیادیده‌ای‌هستی 
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پایان نبرد در نرماندی 
در شماره گذشته خواندیم که چگونه در یک حمله 
همه‌جانبه. نیروهای متفقین در یک روز تابستانی» در 
سواحل نرماندی پیاده شدند و ضد حمله لشگر های زرهی 
آلمان هم برای جلو گیری از پیاده کردن نیرو و تجهیزات 
کار گر نشد. ضمنا خواندیم که چگونه متفقین نیاز به یک 
بندر بزرگ برای پیاده کردن تجهیزات سنگین مانند 
تانکها و وسائط نقلیه داشتند و برای این منظور دو بندر 
شهر بورگ و کائن را درنظر گرفته بودند. اما آلمانها هم 
پس از دفاع شدید از دو بندر هنگام تخلیه اسکله‌ها و 
ساختمانهایبندر گاهی آنهارامنهد م ساختند.اماسرانجام 
مرحله پیاده شدن نیرو و تجهیزات برای متفقین به پایان 
رسید و آنگاه حر کت نیر وها به سوی پاریس آغاز شد. 


پیاده شدن نير و در سواحل مد يتر انه 

درحالی که مدافعین آلمانی همه حواس خود را 
معطوف حر کت نیروهای متفقین به سوی پاریس از 
سویی و به سوی مرزهای آلمان و مناطق صنعتی آن 
کشور از سوی دیگر ساخته بودند. به نا گهان یک نیروی 





پاری س از نظ راستنراتژیک چند ان اهمیتی نداشت.اماا ز نقطه نظر 
ایجاد روحیه وتوان جنگ ی از بز رگنریناهداف محسوب می‌شد 











دوگل در خیابان شانزلیزه حرکت می کند 


استقبال مردم پاریس از اتومبیل حامل دوگل 


بزرگ دیگر در جنوب فرانسه و در سواحل مدیترانه 
در آن کشور پیاده شده و حر کت خود به سوی مر کز 
فرانسه را آغاز کر دند. نیر وهای مدافع آلمانی در بخش 
جنوبی فرانسه, در حد و اندازه‌های لشگرهای مدافع 
در نرماندی نبودند وبدین ترتیب مقاومتی که در برابر 
نیروهای متفقین صورت گرفته بود. کارایی چندانی 
نداشت و نکته جالب در جنوب فرانسه حضور یک 
لشگر از نیر وهای فر انسوی بود که از باقیمانده‌سر بازان 
این کشور در آفر یقا تشکیل يافته بود. درواقع حضور 
نیروهای فرانسوی در کشور خودشان و فتح دهکده‌ها 
وشهرهای فر انسه توسط آنان. غر ور رابه مر دم فر انسه 
هار سال راتک اشفال فیره‌های آلمانی دراد 
بودند باز گر دانده بود. صمن آنکه سازمان مقاومت 
زیرزمینی فرانسه که یک سازمان تشکیل یافته از 
غیر نظامیان‌بود.عر صه رابر آلمانهابه شدت تنگ کرده 
بودند. درواقع هرجا که نیروهای متفقین قصد بیرون 
راندن آلمانها را داشتند. ابتدا این نیروهای مقاومت 
یا به قول فر انسویها «رزیستان» بود که 
با عملیات خرابکارانه و با ترور ژثرالها و 
شخصیت‌های نظامی المانی. زمینه را 
برای نیروهای متفقین آماده می کردند 
و در نتیجه پیشروی نیروهای متفقین با 
توجه به کمک‌های سازمان مقاومت بسیار 
سریع تر انجام می گرفت. 
به سوی پاریس 

اما سرانجام حمله‌ای را که همه در 
انتظار آن بودند فرا رسید و ان حمله 
بزر گ‌متفقین‌برای ‏ زادسازی‌پاریس‌بود. 
پاریس از نظر استراتژیک و شرایط جنگی 





درآزوا امیت چا ای کے خر که این شور در 
مر کز فر انسه واقع شده بود. درحالی که موقعیت‌های 
اس در را ور 
بود ضمن آنکه بندرگاههای آن کشور هم به دلیل 
قابلیت و ظرفیت قابل توجه برای پیاده کردن نیرو و 
تجهیزات, اهمیتی بیشتر از پاریس داشت. اما آنچه که 
پاریس را مهمترین هدف در جنگ ساخته بود. همانا 
وجهه تاریخی و قدمت این شهر بود و این اهمیت در 
هر دو سوی جنگ احساس می‌شد. 

متفقین تصور می کردند که با اشغال پاریس. 
بزرگترین ضربه را بر روحیه نیروهای آلمانی وارد 
می‌آورند. ضمن آنکه اشغال پاریس نوعی دهان 
کجی به شخص آدولف هیتلر هم محسوب می‌شد. 
اما این آهمیت دوطرفه بود. یعنی اینکه هیتلر هم به 
فر ماندهان و ژنر الهای خود دستور اکید داده بود که 
به هر قیمتی که شده باید از پاریس محافظت شده و 
از افتادن آن به دست متفقین جلو گیری شود. هیتلر 
حتی گفته بود که حتی اگر کلیه سربازان آلمانی در 
راه دفاع از پاریس قتل عام شوند هم باید از آن شهر 
محافظت شود. 

همه داو طلب حمله به بار یس 

ژنرال آیزنهاور, فر مانده کل متفقین, زمانی که در 
جلسه‌ای که در ان درباره استر اتژی حمله به پاریس 
تصمیم گیری می‌شد. این پرسش را مطرح کرد که 
کدامیک از ژنر الهای متفقین داوطلب چنین مسوولیتی 
می‌شوند. نا گهان همه ژنر الهای بنام و مشهور متفقین. 
یک گام به جلو گذاشتندوهمگی دا وطلب این مسوولیت 
شدند. البته آیزنهاور به اندازه کافی هوشمند بود که 
دلیلاین‌همه توجه‌به یک ماموریت فر ماند هی رابداند. 








او می‌دانست که هر ژنرالی که به عنوان فاتح پاریس 
سس اتخهارسال که‌غروس رها چان در انال 
نظامیان آلمان نازی بود از طاق اتوال عبور کر ده و وارد 
خیابان مر کزی پاریس یعنی شانزلیزه می‌شد. برای 
همیشه نامی جاودان به عنوان فاتح پاریس به دست 
می آورد و مجسمه او برای قرون و اعصار در میدان 
مر کزی پاریس نصب می گر دید. از این‌رو زمانی که 
از یک گوشه ژنرال برادلی, از گوشه دیگر ژنرال پاتن. 
از کنار یک میز ژنرال مونتگمری و از جای دیگر ژنرال 


بک فکر بکر 

اما ناگهان یک فکر بکر در ذهن آیزنهاور ظاهر 
شد. درحقیقت او ناگهان زمزمه کنان از خودش 
پرسید: «چرا از یک ژنرال فرانسوی برای فتح پاریس 
استفاده نکنیم؟...» حال این فکر دیگر 
لحظه‌ای آرام و قرار را برای آیزنهاور 
تی کات شمن اكه اقغاب اه 
به عنوان ژنرال فرانسوی هم کاملاً 
مشخص بود چرا که تنها دو ژنرال موثر 
از لشگرهای فرانسه باقی مانده‌بودند که 
دارای‌قدرت‌ودرایت کافی‌برای‌رهبری 
لشگریان فرانسوی محسوب می‌شدند. 
یکی از آنها ژنرال لکرک فرمانده لشگر 
زرهی فرانسه بود که از اشتهار فراوانی 
برخوردار بود و دیگری همانا ژنرال 
دوگل یکی از مشهورترین ژنرالها و سیاستمداران 
فرانسوی بود. و سرانجام آیزنهاور تصمیم گرفت تااین 
افتخار را که باید متعلق به فرانسویان می‌بود. بر عهده 
ژنرال د وگل گذاشته شود. اما از سوی دیگر هیتلر به 
فر ماندار آلمانی در پاریس یعنی ژنرال چولتیتز دستور 
اکید داده بود که هر گز نباید تسلیم شود و اگر بنا شد 
تا پاریس تسلیم متفقین شود. بايد ان را نابود کرده 
و تنها یک پاریس کاملا تخریب شده و منهدم شده 
تسلیم متفقین شود. 


حمله بز رک و نهاایی 

و سرانجام در روز بیست و پنجم اوت 
سال ۱۹۴۴ حمله بزرگ و نهایی متفقین برای 
تسخیر پاریس آغاز شد. و زمانی که لشکریان 
فرانسوی, دو گل رادر کسوت فر ماندهی خود 
یافتند. بیش از پیش احساس غرور کرده و با 
شجاعت فراوان به سوی پاریس پورش بر دند. 
اما در این میان به واقع نباید از کنار نقش 
مهمی که ژنرال جولتیتز فر مانده آلمانی در 


بورد ینگ گام پیش نهاده و داوطلب برای فرماندهی 
عملیات نجات پاریس شدند. ایزنهاور دچار هیچ 
تعجبی نشد. اما در همین حال او برای تصمیم گیری 
با مشکل بزرگی خود را مواجه یافته بود چرا که هر 
کدام از ژنر الهای بزر گ خود را برای این افتخار عظیم 
انتخاب می کر د. باعث دلخوری دیگری می‌شد. از این 
رو آیزنهاور در فکری عمیق فرو رفته و در عجب مانده 
بود که کدامیک از این نوابغ نظامی را که در برابرش 
ایستاده بودند. انتخاب کند. 





توپ مشهور متفقین به نام «هاویتزر» که در شکست آلمان موثر بود 





۸۹۷۲ 


پاریس ایفا کرد. با بی تفاوتی عبور کرد. چرا که او خود 
از مردان بسیار بافر هنگ شیفته تابلوهای نقاشی و | ثار 
تاریخی بود. سرانجام تصمیم گرفت تا دستور هیتلر 
رااجرانکرده و شهر رابدون حتی انفجار یک نارنجک 
تسلیم متفقین کند. اما در این میان بز ر گترین لحظه 
برای فرانسویان ورود ژنرال دوگل, درحالی که روی 
یک جیپ روباز ایستاده بود. به حومه پاریس بود. 
درحالی که یک میلیون نفر از اهالی پاریس در اطر اف 
خیابان ایستاده بودند. جیپ حامل دو گل درحالی که 
تانکها و نفربرهای زرهی ان را دنبال می کر دند. از زیر 
طاق نصرت اتوال, عبور کرد و سپس در میدان اصلی 
در یایان خیابان شانزلیزه, دو گل در میان اشک شوق 
مردم پاریس از اتومبیل پیاده شد و پس از ورود به 
صعود کرد وسپس نطق مشهور خود موسوم به پاریس 


ادامه دارد 
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دروغع چیست وبه 1۵ 


وازهمه مهمتر دروغ ود روغگورا د 


یکی از معضلات همیشگی در رفتار های دشری تشخیص درست از نادر ست اده عبارت 
دبگر صحیح از در وغبوده‌است. تاآنحا که حتی ازاوالیل قر ن یسستم. دستگاههاوماشین های 
دروخ سنج ودر وغداب (بالی گرافاراآدمی در دستور کار خود فرار داده‌است. حتی در خی از 


ناتوانی در کشف دروغ 

یکی از معضلات عمدهدر رفتارهای‌بشری 
دروغگویی و دروغ‌پر دازی است و معضل بز رگ دیگر 
هم عدم کشف ان و تمیز دادن ميان دروغ و راست 
به دلیل ناتوانی مسوولین انون در گرفتن اعتراف از 
مجرم بدون مجازات باقی ماندهو خیل عظیم مجر مین 
درسطوح مختلف جوامع به دلیل تبحر انهادر 
دروغ پر دازی. به اعمال خود ادامه داده و می‌دهند. حال 
دراین میان از دستگاههای دروغ سنج ویادروغ‌یاب 
که به آنها«پالی گراف» گفته می شود. استفاده شد هو 
در مواردی‌هم در کشف دروغ و دروغگویی این دسته 
از ماشین‌ها موفق عمل کرده‌اند.امااز آنجا که اهم کار 
این دستگاههابر مبنای تغییر ات در سیستم اعصاب در 
هنگام دروغگویی گذاشته شده در بسیاری از موارد 
افراد عصبی و حساس هم به عنوان دروغگومعرفی 
شد هاند که جنین جیزی واقعیت ند اشته وبر همین اساس 
هم در مواردی‌افر اد به اشتباه به عنوان مجرم شناخته 
شده‌اند که این خود یک فاجعه به شمار می رود. 


دروغ در زند گی روزمره 

حال به غیر از م وارد قانونی ویادر جرایم وامثال 
آنهاء بشر با معضل دروغ در زند گی عادی خودش 
هم دست به گریبان است و چه بسیار روابط انسانی و 
خانواد گی و چه بسیار دوستی‌ها بر اثر یک دروغ ساده 
دچار درهم ریختگی و از هم گسیختگی شده‌اند و چه 
بسیار اتفاق‌افتاده که تصمیمات اشتباه توسط انسانها؛ 
به خاطر تشخیص ندادن گفته درست از نادرست. 
اتفاد ذه ست :تانر این اضولا درانسان این تمایل 
شدید وجود دار د که بتواند دروغ وراست رااز یکدیگر 
تشخیص دهد ویادروغگوراشناسایی کند.و تمایل 
برای‌داشتن جنین توانایی از ابتدای رفتارهای اجتماعی 
در ما وجود داشته است. 





ترجمه: دکتر بهمن بهروزی 








ه می‌نوان ر یی کرد؟ 





مغز انسان و پروسه دروغ گفتن 

پیشرفت‌های حیرت انگیزی که در شناسایی مغز و 
حر کات و فعل وانفعالات ان.اخیر | به وجود | مده. این 
امکان را به علم بخشیده که بتواند روند و پروسه دروغ 
گفتن در مغز راشناسایی کند ویابه عبارت‌دیگر.دریابد 
که مغز آدمی در هنگام دروغ گفتن چه شرایطی را باید 
به خود گیر د.اصولاً دروغ گفتن یک حر کت وپروسه 
پیچیده است. درواقع بسیار پیچیده‌تر از راستگویی. 
نخست. | دمی باید پاسخ درست راشناسایی کند و از 
بیان آن‌خوددداری کند. آنگاه‌انسان‌باید سکن وبا 
پاسخی راانتخاب کند که‌بادرست وراست بودن تضاد 
داشته باشد و آنگاه مطمئن شود که با سایر سخنان و یا 
پاسخ‌هایی که داده است هماهنگی داشته باشد. 

درواقع مغز آدمی در هن‌گام دروغ گفتن باید 
فعالیت بیشتری انجام دهد. حال این فعالیت توسط 
نوعی آزمایش که در زبان علمی به آن الکتروئن 
سفلو گر اف (به اختصار 2.۳.)7)می گویند اندازه گیری 
می‌شود. حال به کمک همین آزمایش هم می‌توان به 
احتمال انجام دروغگویی توسط شخص پی بر د. چر | 
که متوجه می‌شویم که مغز شخص در مورد یک جمله 
ایک گفته بخصوص, فعالیت بیشتری نسبت به سایر 
جملات انجام می‌دهد. واین همان احتمال در گفتن 
خلاف واقع است. اما مهمترین کشفی که از نظر علمی 
به عمل آمده‌همانا یافتن ان بخش از مغز است که در 
آن پروسه دروغگویی انجام می‌گیرد. این قسمت که 
در زبان علمی به آن کور تکس سینگولیت گفته می شود. 
درواقع همان بخش از مغز است که تضاد میان درست 
ونادرست راتشخیص داده‌و در حقیقت گول زدن را که 
همانادروغ گفتن است.انجام می‌دهد. این کور تکس 
در بخش جلویی و سمت چپ مغز واقع شده است. 


شناسایی یک دروغکو 
یکی از استادان در دانشگاه پور تسموث وأقع در 
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خبره ترین. موق ترین و مشیهور ترین مر دان قانون یا کار 3 گاهان و یلیس ها آنیایی بوده‌اند که 
در تشخیص در وعازر است مهار ت داشته‌اند. امتال «شر لو ک همر »با البو ت نس »از ادن دست 
بوده‌اند. حال بر ای نخستین,دار یک تحلیل کامل فیز_بولوژیکی ور وانشناختی در مور د دروخ انحام 
گر فته که مطالعه آن‌برای خوانند گان گرامی خالی از لطف نخواهد بود. 


توانسته تاتکنیکی بر ای شناسایی یک در وغگورادر 
حین‌انجام دروغگویی طراحی کند. این تکنیک درواقع 
همانا شناسایی علائم فیزیکی و حر کات سر و چشمان 
وبدن شخص در هنگام دروغ گفتن است که مخاطب 
بادقت روی این اعمال می‌تواند تقریباً به دروغ بودن 
گفته‌های مخاطب خود | گاهی پیدا کند. 

پروفس ور وریج توجه به علائم زیر رادر شناسایی 
یک دروغگویا یک جمله دروغ لازم دانسته است. 


شرایط بدنی طرف مقابل را بررسی کنید 

البته‌اینکه بینی یک در وغگوهنگام دروغ‌پردازی 
دراز می‌شود! یک گفته قدیمی و طنز امیز است که 
ات تدارا سو ی هو که از ایت دقن 
روی شرایط سر صورت و بدن طرف مقابل حکایت 
می کند. درواقع پروفسور وریج معتقد است که یک 
دروغگو بیشتر بدون حر کت در جای خود می‌نشیند. 
دلیل آنهم این است که اصولاً گفتن یک دروخ بسیار 








مشکل تر از گفتن واقعیت است و فشار فکری بیشتری 
به شخص وارد می آورد و زمانی که خص با فشار 
فکری مواجه است. بدون حر کت در جای خود قرار 
می گیر د تاتمر کز بیشتر ی‌داشته باشد. یک دلیل دیگر 
برای بی‌حر کت قرار گرفتن شخص در هنگام دروغ 
گفتن, این است که شخص در وغگو نیاز به آن دارد که 
به طرف مقابل یا مخاطب خود این مهم راالقاء کند که 
کاملاً روی خود کنترل دارد و حالاگر شخص مرتباً در 
جای خود حر کت کند. آنگاه‌ممکن است شک و تر دید 
بیشتری را در مخاطب خود ایجاد کند و اینگونه القاء 
کند که کنترلی روی خود ندارد. جرا که ممکن است 
حرف درستی نزند. 
بررسی پلک چشمان شخص 

اصولاً کسانی که دروغ می‌گوین د. کمتر پلک 
می‌زنند. پروفسور وریج در این مورد می گوید: «ما 
تحقیقات مفصلی را در این مورد و در دادستانی و اداره 
پلیس در هنگام بازجویی از قاتلین. سارقین و سایر 
مجر مین به انجام رساندیم و کاملاً چهرهوبدن‌مجر مین 
رادرحالی که مورد بازجویی قرار می گر فتند مورد 
بررسی قرار دادیم. چرا که همگان به خوبی می‌دانند 
که بیشترین تعداد دروغ‌ها همانا در زمانهای بازجویی 
و از جانب مجرمین 
گفته می‌شود و در این 
مورد هیچ شکی وجود 
ندارد. در انجابود 
که ما متوجه شدیم 
که دروغگو درست 
برخلاف کسانی که 
عصبی می‌شوند و 
بیشتر پلک می‌زنند. 
سعی در ان دارد که خونسردی خود رانشان دهد و 
بدون پلک زدن به طرف مقابل نگاه می کند.» 

پس بدین تر تیب بنا بر تحقیقات پر وفسور وریج. 
یک دروغگ وبرای‌اینکه به مااین مهم راالقاء کند که 
راست می گوید. بنابر این سعی می کند تاخودرا کاملا 
در کنترل نشان دهد بنابراین کمتر تکان می خورد و 
پلک هم نمی زند. 





آنها را در بر ابر پرسش‌های غیر منتظره قر ار دهید 

دروغگویان معمولاً از قبل خود را آماده‌می کنند 
تا آمادگی لازم را داشته باشند وبه آسانی دروغهای 
خود رابیان کنند. حال اگر از | نهاسوالی پر سیده شود 
که انتظار آن راندارند و به نوعی خارج از موضوع جلوه 
کند. آنگاه پاسخ 
آنهااز آنجایی که 
در برنامه‌ای که 
ار فیل مزا خود 
راک کرده‌اند 
و جوابهایی که 
از قبل تعیین 
کر ده بودند. قرار 
ندارد آن‌گاه‌با 





سایر پاسخ‌ها و یا گفته‌های آنها در تضاد قرار می گیرد 
و زمانی که در گفته شخص تضاد ایجاد شود. به معنای 
آن است که دروغ در گفته‌ها وجود دارد. 


مطالعه چهره طرف مقابل 

دربسیاری از موارد.شخص‌هنگام دروغ گفتن 
حر کاتی‌غیر معمول‌همبه چهر «خودمی دهد.دلیل آنهم 
واضح است. دروغ گفتن درواقع یک عمل غیرعادی 
است و شخصی که در میان گفته‌هایش, جملات دروغ 
جای می‌دهد به ناچار در هنگام دروغ,دچار حالات 
غير معمول‌درچهره 
خود می‌شود که 
توجه به این حالات 
به آسانیء مخاطب 
را از دروغگویی 
طرف مقابلش آگاه 
e‏ 
پروفسور وریج 
در تحقیقات خود 
متوجه شده است 
که بسیاری از کسانی که دروغ رادر میان سخنان 
خود جای می‌دهند. هنگام دروغ گفتن نا گهان سر خود 
رایایین می‌اندازند جرا که تصور می کنند که جهره 
آهابههنگم دروخ گفتن شرایطی به خود می گیرد که 
مخاطب او متوجه دروغگویی اومی شود. بنابراین سر 
خود را یایین می‌انداز ند یا به راست و چپ نگاه‌می کنند 
او تا نود 
بنابراین مطالعه چهره و حر کات آنها در هنگام گفتگو 
یکی از راههای مناسب برای مشخص کردن دروغ در 


شرایط کفتگو را مشکل کنید 
در بسیاری از موارد. شخصی که از قبل داستان و 
دروغ خود را آماده کرده‌است.اگر از او خواسته شود 
که داستان خود رابه گونهای متفاوت تعر یف کند. 
از آنجاکه‌دیگر آماد گی جنین مهمی راندارد.دجار 
تناقض گویی می شود. برای مثال زمانی که شخصی 








عنوان حقیقت هم گفته است. بلاافاصله از او بخواهید تا 
داستان رابه صورت وارونه یا معکوس واز اخر به اول 
بیان کند. درواقع درخواست ایجاد تغییر در گفته‌های 
کی یک از رامهای کل اکر شرایط کشک 
می کند.از دیگر راههای مش کل ساختن شر ایط گفتگو 
همانا خیره شدن به جشمان طرف است انهم در تمام 


۸۲ 


مدت. درواقع زمانی که به چشمان طرف مقابل خیره 
می‌شویم این مهم را به ذهن او القاء می کنیم که به او 
مشکوک شده‌ایم ودر چنین شرایطی دروغگومتوجه 
می‌شود که آماده‌سازی از قبل برای دروغ گفتن 
موفقیت بار نبوده و شخص دجار شک و ترد ید شده 
است.ادامه همین خیر ه شد نها باعث می شود تاشخص 
دروغگو که از قبل فشار روی ذهن خود داشته است. 
فشار بیشتری رااحساس کند ودر نتیجه باعصبی 
شدن, تناقض گویی را آغاز می کند که همانا نشانه 
دروغگویی است. 


دقت در گوش دادن 

اگر می‌خواهید تااز دروغ گفتن شخص مطمئن 
شوید., باید در هنگام گوش دادن دقت بسیاری تسا 
دهید. یک شخص دروغگو بسیار راحت‌تر است 
زمانی که متوجه می شود که طرف مقابل به | سانی از 
دروغهایاورد می‌شود و باحال و حوصله به او گوش فرا 
نمی‌دهد. اما اگر شخص بر عکس عمل کند وبادقت به 
طرف مقابل گوش کند وبه کلمه به کلمه اهمیت بدهد. 
آ ن‌گاهدروغگورابیشتر عصبی می کن د چرا که یک 
دروغگو هميشه از 
اینکه اشتباه کند و 
دروغش فاش شود 
دربیم و هراس به 
سر هلر 
او متوجه شود که به 
تمامی حر فهایش به دقت توجه می‌شود. آنگاه بیم و 
هراس او بیشتر وبیشتر می شود تاسر انجام اور ابه 
تناقض گویی و ضد و نقیض گفتن وامی‌دارد. 





با دقت به چشمان طرف نگاه کنید 

خیره شدن به جشمان طرف مقابل یکی از مواردی 
است که دروغگورابه سرعت عصبی می کند. یکی 
از خصوصی ات یک در وغگوینهانکاری است‌واین 
پنهانکاری در 
مورد خصوصیات 
صورتش هم وجود 
دارد جرا که تصور 
می کندحر کات 
چشمان و یا سایر 
حجرکات او رالو 
می دهد. وقتی که به جشمان او خیره می‌شوید. از ابتدا 
حالت جشمانش دیده‌نشود. اما اصرار در خیره‌شدن 
می کند که به جشمان شمانگاه کند و در همین زمان 
است که آنقدر به مسائل جنبی مانند نگاه و خیره شدن 
دروغ است رافراموش می کند و آن زمان است که 





اشتباه در گفته‌ها شروع می‌شود. در حقیقت اشتباه, 
تضاد گویی و ضد و نقیض گویی از خصوصیات یک 
هم به دنبال دارد. 8 
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مشاور خانواده 


خانم مرضیه شیرازی 
سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ الى ۱۱ 


مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ الى ۱۳ 


مشاوره حضوری( با هماهنگی قبلی) 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





تعر یف شما از افسر د گی غلط است 

1 

شاید با خود بگویید که چراباید اینهمه مطلب درباره 
افسردگی بخوانيم و نتیجه‌ای هم نگیربم اماواقعیت این 
است که گاه ما حتی در تشخیص افسردگی هم دچار 
مشکل می شویم پس بهترین کاراین است که‌بد انیم‌واقعاً 
افسر ده هستیم یا نه؟ واگر در این مورداطمینان حاصل 
شد به دنبال رفع آن با استفاده از اخرین دستاوردهای 
علمی جهان باشیم. در نمونه‌ای که پیش روی شماست 
سعی شده این قوانین رعایت شود... بخوانید! 

نشانه‌های افسرد گی عبار تند از : 

۱- تغییرات در خلق: مهمترین نشانه افسرد گی 
تغییر در خلق و خوست که می‌تواند به صورت غم و 
اندوه ظاهر شود و فرد احساس می کند که بغضی در 
گلو دارد. او از مجالس شاد و امور لذت‌بخش دوری 
می کند. 

۳- کاهش انرژی: افسردگی, انرژی روانی فرد 
را پایین می آورد و فرد توان اقدام برای بسیاری از 
فعالیت‌های روزمره را ندارد. 

۳- کاهش مهارت‌ها: به این معنی است که 


| دکتر عین الله چرامین (دندانپزشک) 
| زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴ 
| تلفن تماس: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


بدون درد بخندید! 


عارضه دررفتگی فک در بعضی از افراد به طور 
شایع رخ می‌دهد و اصولاً بعد از بروز فشار بیش از 
حد به فک بوجود می آید که البته این حالت گاهی 
یکطر فه و گاه‌دوطر فه است و با باز کردن کامل دهان 
هنگام خمیازه کشیدن. گذاشتن غذای بیش از حد 
در دهان, خندیدن با صدای بلند. در بعضی از موارد 
عطسه کردن و گاه در هنگام کارهای دندانپزشکی 
اتفاق می‌افتد.اگر در رفتگی مر بوط به فک پایین بیش 
از جند ثانیه باقی بماند. دردناک شده و اغلب با 


اسپاسم شدید عضلات صورت همراه است. در این 
موارد هر جه زودتر دررفتگی بايد جا انداخته شود. 
#۶ بر ای جاانداختن باید دندانهای عقبی رایایین و 
چانه رابه بالا فشار داده و فک رابه عقب ببریم. 
#۶ جا انداختن فک معمولا مشکل نیست ولی 
اگر در جا انداختن فک تاخیر صورت گیرد اسپاسم 


مهارت‌هایی که فرد قبلاً کاملاً از عهده آن برمی آمد 
الان دیگر نمی‌تواند انجام دهد. مثل خانمی که قبلا 
خیلی اجتماعی بوده ولی الان دیگر دوست ندارد با 
کسی حرف بزند. 

۴ -از دست دادن انگیزه: فر د افسر ده انگیزه دنبال 
کردن کارها را ندارد. از قبول مسوولیت و انجام دادن 
کارها شانه خالی می کند. قبلا وقتی مطلبی رادر کتابی 
می‌خواند آن را دنبال می کرد ولی حالا انگیزه برای 
دنبال کر دن مطلب ندارد. این افر اد شکایت می کنند 
که دست و دلشان به کاری نمی رود. 

۵- کاهش حافظه یا فراموشی: چیزهای معمولی. 
اسم‌های معمولی» اسم اشخاصی که می‌شناسد و بارها 
تکرار کرده است را فراموش می کند و هرچه تلاش 
می کند به دهنش نمی آید. 

۶-نشخوار فکری از احاظ شناختی, نشخوار فکری 
نشانه شایعی در افسرد گی است به این معنی است که 
فرد نمی تواند جلوی یاد آوری افکار و وقایع رادر ذهن 
خود بگیرد و شروع به ارزیابی تمام صحنه‌ها و افکار و 
وقایع از جنبه‌های مختلف می کند. 


علل و ریشه های افسر د گی 

درباره‌علل وعوامل وریشه‌های افسرد گی می‌توان 
گفت که نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. دسته‌ای از 
نظر یه‌ها ريشه اختلالات روانی را علت ار گانیک می‌دانند و 
بحث هورمونها و انتقال دهنده‌های عصبی را مطرح می کنند. 
طبق نظریه دیگر اختلالات روانی بیشتر ريشه روانی 
-"اجتماعی دارند که یا به دوره کود کی و يابه تجربیات قبلی 
فرد برمی گردد. نظر یه بعدی به تعامل این دو معتقد 


عضلانی شروع می‌شود و این عمل مانع جا انداختن 
فک در اند می‌شود که در این صورت گاه مجبور 
به انجام بی‌حسی و استفاده از داروهای شل کننده 
عضلات هستیم تا اینکه در یک محیط ارام و بدون 
درد بتوانیم فک را در جای خود قرار دهیم. 

٭ بعد از جا انداختن فک باز هم ممکن است در 
بیمار احساس درد و اسپاسم عضلات رخ دهد و این 
درد مدتها ادامه یابد که در این صورت استفاده از 
داروهای آرام‌بخش و شل کننده ضروری است. 

+ در بعضی از افراد جسبندگی مفصل ایجاد 
می شود که خود حر کت فک را محدود می کند و بیمار 
قادر به باز کردن دهان خود نیست و این چسبند گی 
موجب کاهش عملکرد یاحتی عدم حر کت کامل فک 
می شود که این حالت بیشتر بعد از وارد امدن ضربه 
و یا بعد از شکستگی فک بروز می کند. 

۶ در بعضی از موارد هم عفونت در دهان می‌تواند 
منجر به عدم حرکت و یا محدود شدن حر کت فک 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارش نبه هاازساعت۱۴/۲۰الی 
۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





#این‌فشارهای روانی: ۶ نیستن دکه باعث 
افس ردکی‌می‌شو ند بل که این تسیر ونگاه 
مابه انهاست 


است. به این معنی که می‌توانیم بگوییم بعضی افراد 
زمینه‌های ار گانیک دارند ولی داشتن زمینه ار گانیک 
به این معنانیست که شما صد در صد افسر ده می‌شوید. 
مسائل روانی اجتماعی نقش چاشنی و جرقهالیه برای 
زمینه ار گانیک دارند. گاهی هم فرد بر اثر مسائل 
روانی اجتماعی افسرده می‌شود و این افسرد گی در او 
تغییر ات ار گانیک ایجاد می کند. پس بین این دو رابطه 
متقابل وجود دار د. در درمان افسرد گی باید بگوییم که 
تغییر و برداشت فر د از حوادث می‌تواند کمک کننده 
باشد. به عبارتی فرد باید به این بینش برسد که این 
فشارهای روانی نیستند که باعث افسرد گی می‌شوند 
بلکه این تفسیر ونگاه‌مابه آنهاست که عامل افسرد گی 
است پس فرد باید بیاموزد که روی تغییر و تفسیر و 


برداشت‌هایش از حوادث و رویدادها کار کند. 
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+ در مواردی شکستگی یا عفونت یکطر فه 
می‌باشد که بیمار بیشتر تمایل دارد فک خود را به 
طرف قسمت سالم حر کت دهد. 

+ بعضی از افراد از دررفتگی فک خود اطلاع 
دار ند که در طول روز جند بار این حالت اتفاق می‌افتد 
و خود اقدام به درمان آن می کنند. اين افراد باید از 
محیط‌های پر استر س به دور بوده و یک رژیم غذایی 
نرم رارعا فد 

۴ آخیر | ثابت شده که جویدن خوب غذاء جویدن 
اداسس مسکلات فد فک اماو مب کدرو 
استفاده از داروهای ضدالتهابی. شل کننده‌های 
عضلانی و داروهای ضدافسرد گی هم می‌تواند در 
محدود شدن عوارض این موضوع موثر باشد. 

را ار 
پزشک صورت کرد 

به اميد داشتن لبخند روی لبهای شما بدون 
احساس درد! 


موفق باشید 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گسری 

باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 





خانم خاطره ع -ملکیان 
بکش_نبه ها: ازساعت ۱۲الی ۱۴ 


مشاوره تلفنی‌وازساعت ۱۳الی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





چرا خود را سرزنش می کنید! 


بگیرم که به دیدن چه فیلمی بروم. کدام کفش را 
بخرم یا چه سسی روی سالادم بریزم. پنج دقیقه طول 
کنم. اما برای انتخاب رنگش دو هفته طول می‌دهم... 

همه‌ی مابه خاطر پشت گوش انداختن کار هایی که 
اما این موضوع با این که نتوانید در مورد چیزهایی که 
می‌خواهید و باید انجامشان دهید. تصمیم‌های ساده‌ای 
بگیرید. خیلی فرق می کند. این واکنش به یک یا چند 
دلیل ابجاد می‌شود: 

۱) خیلی ساده.از دوباره اشتباه کر دن خسته هستید 
9 می‌دانید اگر تصمیمی نگیرید, به هیچ وجه چیزی 
را خراب نخواهید کرد. همیشه درحال انتقاد از خود 
هستید و خودتان را محاکمه می کنید. قبل از هر عملی. 
منتظر «لحظه‌ی مناسب» هستید و می‌خواهید همه 
چیز «آنطور که شما دوست دارید» باشد. 

۲) مساله راچنین توجیه می کنید که با گذشتن هر 
روز اطلاعات بیشتری برای تصمیم گیری به دست 
می‌آورید و قاعدتً بهتر تصمیم می کرد تنه مشکل 
این است که بخش اعظمی از دانش ماء از تجر بیاتمان 
حاصل می شود و بیشتر تجربیاتمان هم از اشتباهاتمان 
به وجود می ایند. 





آتش بر فرش 


ز. کشاورز, ۴۰ ساله, متأهل. خراسان 


سه ماه است خواب می‌بینم روی فرش خانه هیزم 
می گذارم و آتش می‌زنم. يا منقل بز ر گی روی فرش 
می گذارم و آتش درست می کنم اما فرش آتش 
نمی گیرد درحالی که نگرانم که فرش بسوزد. 


e 


تعییر 
خواب شما از درون نگران و اندوهگین شما خبر 
می‌دهد. فرش در این خواب نماد آرامش و اطمینان 
خانوادگی است. فرش قلمرو شماست. وقتی که 
رویش آتش روشن می کنید یعنی این آرامش و 
اطمینان و قلمر و در خطر است. آیا از طرف همسر و 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


شانس تغییر نظر دادن را از ما می‌گیرد و احساس 
پس از تصمیم گیری: هیچ راه دیگری برای 
اختیار خود را از دست داده‌اید. 





#«خیل ی وقت‌هااحساس‌م یکنیدبه طو رکلی 
هیچ چیز خوب پیش‌نمی رود یا اتفاقات 
م زخرفی برایتان‌می‌افند 


۴) وقتی باید چنین تصمیمی در آن واحد بگیرید. 
خشکتان می زند و هیچ تصمیمی نمی گیرید. زیر احجم 
زیاد کاری که باید انجام دهید. فلج‌تان کرده است. 
خیلی وقت‌ها هم احساس می کنید به طور کلی هیچ 
چیز خوب پیش نمی‌رود. هميشه یا اتفاقات مزخرفی 
برایتان می‌افتد یابااتصمیم گیر ی غلط خود رادر شر ایط 
بدی قرار می‌دهید. زمانی که باید تصمیمی بگیرید و 
نمی‌توانید آن را به تعویق بیندازید. خود را مجهز به 


خانواده‌همسر در خطر است؟ آیا مادر شوهر هم پیش 
شماست؟ آیا شوهرتان به شما احترام نمی گذارد؟ 
پاسخ شما مثبت است. پس تعبیر خواب‌تان روشن و 
را 
هم در قلمرو شما شریک شده است. 

من نمی گویم مادرشوهر نباید با عروس زندگی 
کند ولی با توجه به بر خی از فر هنگ‌های سنتی و قدیمی 
CS IL‏ ترس دار سر 

البته این فر هنگ بین مادر شوهر های جدید در حال 
تغییر است و با عروس‌های خود دوست می‌شوند ولی 
هنوز در شهرهای کوچک و دور دستی مثل شهر 
شما فرهنگ قدیمی حاکم است بنابراین شما خواب 
می‌بینید که روی فرشی که قلمرو شماست آتش 


۸٩ اروست‎ ۲ 


لشگری از بهانه‌ها می‌کنید که اگر تصمیم تان اشتباه 
بود. درنمانید. هميشه پس از این که تصمیم نهایی را 
گر فته‌اید و دیگر راه بر گشتی وجود ندارد. در مورد 
ایجاد تغییرات در آن فکر می کنید. 

(۱) برای تصمیمات جزییء شیر و خط بیندازید. 

اگر پنج دقيقه طول می کشد تا یک تصمیم بز رگ 
مثل خریدن ماشین بگیرید. ولی برای تصمیمات 
کوچکتر. مثل رنگ آن دوهفته معطل می کنید, مسلما 
اولویت‌هایتان جابجا شده‌اند. 

(۲) عملاً تصمیمات غلطی بگیر ید وباپیامدهایشان 
زند گی راادامه دهید. یا در آنها تحدیدنظر کنید. 

بد تر ین اتفاقی که‌ممکن‌است‌رخ‌دهد.ا گر تصمیمی 
که می گیرید خیلی باب میلتان نباشد. چیست؟ ما 
خودمان آجازومی‌کهيم که امد مما ان سار 
مهم جلوه کنند. نگار این فتایج تاابد روی سنگی حک 
خواهد شد. 

حقیقت این است که فشار حاصل از | کثر تصمیمات 
می‌تواند کم شود یا حتی کاملاً از بین برود. 

(۳) تصمیمات غلط رابه حساب تحر به بگذار ید. 

زمان مناسب برای انجام هر کاری خیلی مهم 
است. ولی اگر بخواهید منتظر آن بمانید. هیچ چیز 
به دست نخواهید آورد. هیچ زمانی بی‌عیب و نقص 
نیست. هیچ چیز جادویی و مرموزی وجود ندارد که 
شما را وادار کند تا در موقع خاصی. کاری را انجام 
دهید. یک تصمیم گیری اشتباه بهثر از این است که 
اصلاً تصمیم نگیرید. حداقل می‌دانید که کجای کار 
هستید. کسی باشید که اتفاقات را به وجود می اورد. 
این مشکل را به این ترتیب حل کنید: اگر تصمیم تان 
منجر به نتایجی که می‌خواهید نشد. حداقل به شما 
یک درون داد ارزشمند می‌دهد و کمک می کند که 
در آینده تصمیمات بهتری بگیرید. با عقب انداختن 
کارهاء هیچ چیز عایدتان نخواهد شد - به جز این که 
یک روز. هفته» ماه یا سال دیگر هم از عمر تان می گذرد. 
بدون این که کاری انجام داده باشید. 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه و سه شنبه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ باشماره 
۴ ستماس بگیرند و شماره های دیگر رااشغال نکنند. 


درست می کنید اما فرش نمی‌سوزد یعنی دل‌تان 
مک اد مس رایراق او ال قعل ید ظ 
برود ولی فرش نسوزد چون قلمر و خودتان است.اگر 
شوهرتان از شما حمایت می کرد و با شما مهربان‌تر 
بود این وضعیت را بهتر تحمل می کردید. 

جاره شما این است که خودتان به خودتان 
بها بدهید و برای خودتان آرامش فراهم کنید و 
نیش وکنایه‌ها را نشنیده بگیرید زیرا می‌دانید که 
حرف‌های آنها پایه و اساسی ندارد و شما زن خوبی 
ار کارتشا ترس 

به خودتان احترام بگذارید و عصبی نشوید تا 
به شما احترام بگذارند و با شما با عصبیت رفتار 


۳۱ 


رح 
گار عے بتک کے 


ےا سسس اکر نھی خواهی ملول 


دا 


یی 


هر لحظه را نا حد امکان 


دا 


جح 


بای کامل زند گی کن 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید 


موارد مطرح شده در ان نیست. 


کے 





اين هفنه: 
ندامتگاه‌مر کزق و رامین 


تهبه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۲۳۸۲ 


تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره‌ای 






با تشکرا زهمکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین»رجایی شهر قزل حصار و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکرء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها اریمان می دهند. 


روز سه‌شنبه صبح کمی زود تر از همیشه به سمت 
زندان ورامین حر کت کردیم.از انجا که مجله چاپ 
شده‌بود شماره جدید راهم همراه خودم بر دم تادر 
فاصله | وردن مددجویان به دفتر مدد کاری تورقی 
داشته باشم. چند وقتی می‌شد که زمان تلف شد هام 
به حداقل رسیده بود. امامجددا اتتلاف وقتمان به 
دلیل طول مسیر مابین دفتر واحد فرهنگی تابندهای 
مددجویان کمی بیش از حد معمول گر دیده‌است. 
بنابراین تصمیم گرفتم این فاصله زمانی راباخواندن 
مطالب مجله طی کنم 

بیست دقیقه‌ای می شد که‌منتظر بودم تابالا خره 
دختر جوانی به همراه‌زنی میانسال وارد دفتر شدند.از 
همان‌ابتدای‌وروداعلام کر دند که مادر ودختر هستند و 
به دلیل اعتیاد و مواد تحمل کیفر می کنند. ابتدا خواستم 
آنهارابرگردانم چرا کهبارهاوبار ها مسوولان بند 
خواسته بودم به هیچ وجه افرادی را که در ار تباط بامواد 
تحمل کیفر می کنند رابر ای مصاحبه نیاورند.امادختر 
خیلی اصرار داشت که صحبت بکند گفت اصلاً ماد رم 
رابفرستید برود ولی من خیلی حرفها برای گفتن دارم. 
چیزی که باعث شد من به مواد روبیاورم شاید | نقدر 
جالب باشد که ارزش شنیدن داشته باشد... 

اصراره ای دختر باعث تر دید ونهایتاً تصمیم به 
انجام مصاحبه‌ام شد. 

-بیست وپنج سال پیش در یک خانواده متوسط به 
دنیا امدم.خواهر ندارم امادوب رادر دارم وپدری که 
چهار سال است داغ سنگین نبودنش راتحمل می کنم. 
تحصیلاتم رادر سال اول دانشگاه انهم در رشته علوم 
پزشکی نیمه کاره‌رها کر دم که البته داستان ان مفصل 
است. اگر بخواهم دلیل آن رابگویم باید بر گردم به سال 
اخر دبیر ستان. 

قبل از اینکه مادر شهر ورامین ساکن شویم در 
پیش وا زندگی می کر دیم احساس می کنم همه بد بختی 
مازمانی آغازشد که به‌ورامین آمدیم.سال آخر 
دبیرستان بودم که مادرم خبر داد برایم خواستگار 
آمده‌است.به مادرم گفتم من تصمیم به از دواج ندارم. 
ضمن اینکه می خواستم درسم راادامه بدهم. چون رشته 
تحصیلیام رادوست داشتم. مادرم گفت اشکالی ندارد. 
امابگذار اینها بیایند وبروند.شگون ندارد خواستگار 


اول رانیامده رد بکنیم. آنها بیایند ما جوابشان می کنیم. 








روز خواستگاری تعدادی از خانواده پدرم و چند نفری 
هم ازخانواده‌مادری امدندصحبت‌های‌اولیه‌انجام 
شد از همان ابتدامعلوم بود کسی تمایلی به این وصلت 
ندارد. اما نمی‌دانم چه شد که من گفتم من راضی‌ام. 
شایدیکی از دلایلش این بود که اوسید بود. ومن اصولا 
سادات راخیلی دوست دارم اگراواز عوام بود حتما 
مخالفت می کر دم اما با توجه به سادات بودنش با اینکه 
همه مخالف بودند خودم اصرار کر دم که این وصلت 
سر بگیرد. ۲ 

ماجرای‌خواستگار و عقد وازدواح ماچهار ماه کلا 
طول نکشید. با اینکه خود م اصر ار به این از دواج داشتم 
امابه دلیل مخالفت‌های دیگران کمی دل چر کین بودم. 
ته دلم می گفت که این آدم ریگی به کفش دارد ولیکن 
عنوان نمی کردم چون هنوز اتفاقی نیفتاده بود. هنوز 
یکماه از ازدواجمان نگذشته بود که ان اتفاق شوم رخ 
داد. 

به شوهرم گفتم برای دو سه ساعتی بیر ون می‌روم 
اما کمتر از نیم ساعت بعد از رفتنم بر گشتم.به آرامی 
کلید رادر قفل چر خاندم تاهمسرم متوجه ورودم نشود. 
صحنه‌ای را که می‌دیدم باور نمی کر دم شوهرم درحال 
کشیدن‌هروئین بود. ابتداانکار کرد و گفت مواد مال 
برادرش است.اماوقتی گفتم پس چرا آن رامصرف 
کردی؟ جوابی نداشت تابگوید وبه این تر تیب مشخص 
شد که دروغ می‌گوید.یک ماهاز این قضیه گذشت من 
همچنان به شوهرم مشک وک بود م تااینکه دومین خطا 
راهم مر تکب شد. شرط من بر ای ازدواج ادامه تحصیل 
بود بنابراین پس از ازدواج هم درس می‌خواندم یکی 
از روزها که چند کلاس پشت سر هم داشتم. فراموش 
کردم کتابهايم رایبرم. پس بین ساعت به خانه بر گشتم 
و این بار همسرم را همراه زنی درحال استعمال مواد 
مخدردیدم. آن زن‌بادیدن من به‌همسرم گفت زن 
داداشت آمد. فهمیدم که او خودش رامجرد جازده و 
عکس مرابه عنوان همسر ب رادرش به آن زن معرفی 
کر ده‌است. من در طول این دو ماه به همسرم گفته بودم 
دست از این برنامه‌ها بردارد. و قبل از اینکه من قسم 
بخورم خودش رااصلاح کند آماهمسرم حرفم راجدی 
نگرفت تااینکه این ماجراپیش آمد. 

این اتفاق مثل جرقه‌ای‌بود که‌در انب ار باروت 
افتاده‌باشد کتابهایم رابرداشتم - آن زمان‌هنوز 


نار ۳۶۱۸ 


درس می‌خواندم و به شسوهرم گفتم به جدت قسم که 
دیگر بازنخواهم گشت بعد هم به خانه پدرم رفتم و 
دادخواست طلاق دادم. چهار پنج ماه بعد حکم طلاقم 
صادر شد.بعد از طلاق هم تصمیم گر فتم دیگر ازدواج 
نکنم و تاامر وز مجر دهستم. طلاقم ضر به روحی سنگینی 
برایم نبود آنچه مرابه نابودی کشید م رگ پدرم بود. 
حتما تعجب می کنید اگر بگویم من به شدت به پدرم 
وابسته بودم. اگرچه پدرم نقاش ساختمان بود. اماروی 
ماشینهای سنگین هم کار می کرد من از بچگی همسفر 
پدرم بودم.جاده‌های بی‌انتها همه سفرهای من وپدرم 
رابه یاد دارد.نمی گویم مادرم رادوست نداشتم.اما به 
پدرم بیشتر وابسته بودم احساس می کردم او تنها کسی 
است که می‌توانم دوستش داشته باشم و بی‌هیچ نگرانی 
بهاواعتماد کنم. پدرم هم متقابلا مراخیلی دوست 
داشت.بطوری که گاهی اوقات متوجه می‌شدم حتی 
مورد حسادت مادرم‌هم قر ارمی گیرم.چهار ماه‌زندگی 
باشوهرم که باعث دوری من از پدرم شده بود مرابه او 
بیشتر وابسته کر د یاد روزهاوشبهایی بودم که باپدرم 
به سفرهای دور و دراز میرفتیم از آن سفرها خاطرات 
زیادی به‌یاد دارم. هنوزهم‌یاد اوری ان خاطرات 
مراتاسرحد جنون می آزارد. به هر حال بعد از طلاق 
هم رابطه من وپدرم مثل روزهای خوب کود کی بود. 
پدرم که‌می‌دانست من زا زدواجم خاطرات خوبی با 
خودم نیاورده‌ام خیلی به من توجه می کرد تمام تلاشش 
این بود که بامهر و محبت همه ان خاطرات تلخ را از 
ذهنم پاک کند.ا گر چه‌ازدواجم به تلخکامی انجامید 
درعوض محبتهای پدرم زند گی‌ام راتغییر داد تااینکه 
آن‌اتفاق شوم‌افتاد. یک روز که پدرم از سر کار (نقاشی 
ساختمان) به‌منزل آمد شروع کرد باتینر رنگهایی را 
که روی لباس‌اش ریخته‌بود پاک کرد.از پدرم بعید 
بود که همان موقع سیگار روشن کند امااين کار را کرد 
و همان باعث آتش‌سوزی شد. اولین کسی که صدای 
فریادپدرم راشنید من‌بودم.اوبه دور حياط می‌دوید و 
فریاد می کشید سوختم... سوختم... من به سرعت یک 
پتوبرداشتم وبه‌حیاط دویدم تاپدرم رانجات دهم 
شعله‌های اتش به دستهای خودم هم سر ایت کر د. آما 
ال راد مهم فبود :نید ندرم راتجات می‌دادم رتور 
به دورش پیچیدم. خوشبختانه خیلی نسوخته بود. همان 
موقع هم آورژ انس از راه‌رسید و پدر ومرابه بیمارستان 
انتقال دادند. بعد از انجام کمک‌های اولیه در بیمارستان 
ورامین هر دوی ما رابه بیمارستان سوانح سوختگی 
تهران (توحید) انتقال دادند. چون سوختگی من زیاد 
نبود زودتر از پدرم مرخص شدم اما پدرم به دلیل 
مشکل ربوی همچنان در بیمارستان بود.د کتر ها امید 
چندانی به بهبود نداشتند. من پس از ترخیص تصمیم 
گرفتم به مسجد جمکر ان بروم و شفای پدرم را از امام 
زمان(ع-ج) بگیرم.اما مادرم اجازه‌نداد.ازاوپرسیدم 
اتفاق ی برای پد رم افتاده که نمی گذاری من به جمکران 
بروم؟مادرم گفت نه,طوری‌نیست,نمی خواهد بر وی... 
بعده افهمیدم که همان روز بهاو گفته بودند پدرم یکی 
دو روز بیشتر زنده نیست!حتی بعدها مادرم گفت که 
پدرم مدام نام مراصدامی کر ده و پزشکان به او گفته 
بودند بیمارتان بی‌قرار دخترش است‌اورابه بیمارستان 


بیاورید.امامادرم اجازه‌نداد. حتی صبح روز آخر هم مرا 
روانه بیمارستان نکر د و گفت بعدازظهر بر ای ملاقات 
می‌رویم اما متاسفانه زمانی که مابه بیمارستان رسید یم 
جنازه پد رم رابه سر دخانه انتقال داده بودند. تنها چیزی 
کهاز پدرم به یادم مانده چهره نیمه سوخته اوست. 
خان_واده‌پدرم این موضوع رااز چشم من دیدند. انها 
تصور می کر دنداگر من زود تر رسیده‌بودم شاید پدرم 
به خاطر من زنده‌می‌ماند. | نها نمی‌دانند که من خودم 
از داغ ندیدن پدرم به چه حال وروزی افتاده‌ام. یادم 
هست وقتی به بیمارستان رسیدم عمویم بر سرم فریاد 
زد الان ھی آیی؟ اصلاً چرا آمدی؟امن آن‌موقع معنی 
حرفهایش رانفهمیدم.حتی زمانی که در نیمه راه دختر 
عمه‌ام بادیدن من به سر و کله اش کوبید فکر نمی کردم 
از پشت شیشه جنازه پدرم رآببینم. سخت تراز آن اینکه 
من حتی به خا کسپاری پدرم هم نر سید م» چر | که او رابه 
شسهریار کر ج بردند و چون مااز سمت دیگری به آنسو 
حر کت می کر ديم دیر تر رسیدیم.اما آنها که زودتر 
رسیده‌بودند حتی صبر نکردند تأمن برسم وبرای 
آخرین‌بار پدرم‌راببینم زمانی که‌من رسیدم خاک روی 
پدرم را پوشانده‌بود. دلم می‌خواست همان موقع او را از 
گوربیر ون کشیده‌وبار دیگر ببینم امادستهايم را گرفتند 
ومرابه زمین میخک وب کردند. تاچهلم پدرم من گیج 
وگنگ ومبهوت بودم.اصلاًنمی‌دانستم کجای‌زمین 
هستم.بعد از چهلم پدرم احساس کردم در و دیوار خانه 
پدرم روی قلبم سنگینی می کند. گفتم سر کار بروم شاید 
خاطرات تلخ این مدت از ذهنم بیرون 
برود.دریک شر کت خصوصی به عنوان 
حروفچین مشغول کار شدم. مدتی هم در 
شهرداری تهران کار کردم. چندین مر تبه 
شغل عوض کردم آما دوری از برادرهایم 
که‌یکی بیست و دو ساله ودیگری پازده 
ماله ایستبرآنم لی سک نودب همین 
دلیل قید کار رازدم و به خانه بر گشتم. 
اماچند هفته بعد باموتورسواری تصادف 
کردم واز ناحیه پابه شدت دچار آسیب 
شدم‌همین اسیب عملا مر افلج کر د. کار 
به‌جایی رسید که درد.امانم رابریده‌بود. 
یک روز که به پزشک مراجعه کر ده‌بودم 
و از درد به خودم می‌پیچیدم خانمی که در 
مطب پزشک بود به من توصیه کرد چند 
کام دود تریاک استعمال کنم شاید درد 
پایم بهتر شود. هر گز تصور نمی کردم این 
پیشنهاد مرابه کجا خواهد کشاند. 
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پیشنهاد این زن مراوسوسه کرد تا 


در پیرافتی 
(همیشه از دیدن کسانی که جوانی‌اشان را پای 
مواد به تباهی می کشند متاثر و متاسف می‌شوم 
اما وقتی موشکافانه به دلیل اعتیاد آنها می‌پر دازيم 
متوجه می‌شویم که ردی از خانواده در معتاد شدن 
آنها به چشم می‌خورد. این دختر هم به دلیل وابستگی 


به خانه یکی از همسایه‌ها که اهل دود ودم بود. بر وم. 
موضوع رابرایش گفتم اوه م حرفهای آن زن راتایید 
کردو کمی تریاک برایم آماده کرد وبه من یاد داد تا 
چطور تریاک بکشم.ساعت دو بعد از ظهر بود که به 
خانه بر گشتم اصلاً نفهمیدم چه شد. تا ساعت ده شب 
خوابیدم. مادرم فکر کر ده بود من مردم. 

یکی دو بار دیگر هم در خانه او تریاک کشیدم.بار 
پنجم احساس کردم به شدت به تریاک وابسته شدهام. 
شبها به راحتی خوابم نمی‌برد. زانوهایم کز کز می کرد به 
شدت عصبی بودم. بطوری که یک شب ساعت دوازده 
ناچار شدم به خانه همسایه‌مان بر وم چرا که به شدت 
احساس نیاز به مواد می کر دم.مادرم که متوجه شده‌بود 
سوال کرد به چه خاطر می خواهم به آنجا بروم گفتم با 
پشت ینجره که مشر ف به حياط همسایه بود همه چیز 
راتماشامی کرد.او دید که من و خانم همسایه مشغول 
چه کاری‌هستیم.دیدن هماناو قشقرق کر دن‌همانا! 
امامادرم دست بر دار نبود تاسر انجام کار به کتک کاری 
کشید. من هم عصبانی شدم و به مادرم گفتم من متوجه 
کار از این حر فها گذشته گفت به خاک پدرت‌اگر تر ک 
نکنی من پابه پای تو مواد خواهم کشید وبه این تر تیب 





شدیدی که به پدرش داشت و همزمانی مر گ پدر 
وطلاق زودرس‌اش چنان او رااز نظر روحی دچار 
تزلزل و مشکل کرده بود که برای فرار از خیلی از 
وآقعیت‌ها روح و جسم اش را به مواد سپرد تا شاید 
اند کی از دردهای درونش کمتر شود ولیکن اعتیاد 
نه تنهادردی رااز اودرمان‌نکرد که هزاران درد 
بی‌درمان هم برایش به ارمغان آورد. 


می‌دانم دروغ می گوید. چون نمی‌خواهد من ناراحت 
شوم.اين حرف رامی گوید. البته من به خاطر اعتیادم 
نمی خواستند تنها خواهر شان معتاد باشد ولیکن من 
نمی‌فهمیدم دو بار مراباداروتر ک دادند.امامن 
دوباره شروع کردم. و هنوز تریاک مصرف می کردم 
امامادرم به کراک روی آورده بود. چون معتقد بود 
تا کراک نکش دامااوهمچنان کراک مصرف می کرد 
نه به خاطر برادرهایم فقط به خاطر خودم. دو هفته‌ای 
می شد که سمت مواد نر فته بودم چون آراده کر ده بودم 
ترک کنم امامادرم همچنان مصرف می کر د.بد تر 
آن‌اینکه منزلی که‌مادر آن سکونت داشتیم متعلق به 
فردی‌بود که فر وشنده مواد بود. بااینکه مد تی بود ما 
آن خانه راخریده بودیم اما همچنان گاهی وقتها افرادی 
که معتاد بو دند بر ای تهیه مواد در خانه‌مارامی زدند 
مقداری موادپی دا کر دند البته‌مادرم‌همیشه مقدار 
زیادی مواد در خانه داشت. جرا که او اغلب اوقات بطور 
عمده مواد خرید می کرد می‌تر سید هر روز برای خرید 
نزد فر وشنده بر ود. همین مقدار زیاد مواد ماموران رابه 
آیه خوردیم که ما فروشنده نیستیم کسی 
باور نکر د. (البته حق هم داشتند) چیزی 
که عیان است خود گویای خیلی از مسائل 
است حتی اگر واقعیت نداشته باشد. 
ساعت دوبعدازظهر بود که مارا 
دستگیر کرده‌بودند. همان موقع از من 
آزمایش گرفتند که خوشبختانه پاک 
مادرم در خانه داشت مراهم نگه داشتند. 
مادرم در داد گاه‌به قاضی التماس کرد که 
مرابه زندان نیاورند بیچاره از اینکه من 
به محیط زندان بیایم وحشت داشت.اما 
قاضی‌حکمش رابر اساس‌شواهد ومدار ک 
صادر کر د.وحالا من ومادرم اینجاهستیم. 
اما قسم می‌خورم که او فروشنده نیست 
مادرم به توصیه‌من که در محل تابلو 
نشود و هر روز خرید مواد نداشته باشد 


شاید اگر به 
جان اعفاد نة اذامة تحضل فک 
کرده بود الان به جای زندان» دانشگاه بود 
وبه جای یک موادفروش یک دانشجوی موفق 
و کوشابود.اوهنوز فرصت دارد تا گذشته‌اش 
راجبران کند البته اگر بخواهد و گرنه این داستان 
همچنان ادامه دارد.) 


بات 


تن گو دند اول دشو 
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سوژه 


همیشه فکر می کردم 
عامل همه بد بختی‌های ما؛ 
مادرم است... زن کم سواد و 
عصبی و خشنی بود نمی دانم 
از کی و چرااینقدر نسبت به 
روز گار و مردم و سرنوشت بدبین شده 
بود!ولی آن جیزی که ماراخیلی‌اذیت 
می کرداین بود که پدرم خیلی سال 
پیش به خاطر همین رفتار مادرم.مارا 
رها کر ده‌بود... 

همکارهای پدرم از مهربانی‌ها و 
خوبی‌های و خیلی می گفتند ومن در 
ذهنم رویایی ساخته بودم که در یک 
آن پدر قهر مان روزی برمی گردد و 
همه بدبختی‌های ما تمام می‌شود... ۱ 

در حومه شهر اهواز زندگی ۱۴ 
می کردیم. یک زند گی محقرانه | 
که‌نان شب خودمان راهم به سختی 
درمی آوردیم. من‌از ۱۳ سالگی در خانه 
یکی از متمولین شهر مشغول به کار شدم... 
زن صاحب خان هب امن انق در مهربان بود 
که‌حتی دلم نمی‌خواست آخر هفته‌هابه خانه 
خودم ان بر گر دم... مادرم همه پولم رامی گرفت و 
خی تاو مت رش 

خواهر وبر ادرهای قد ونیم قدم به مدرسه می رفتند 
ومادر با ان مدیریت پر خشونتش سعی می کرد بچه‌ها 
راوادار به درس خواندن یا کار کر دن کند. 

اماته دلم همیشه منتظر بر گشتن یک مرد قوی 
ومحکم بودم که افسار رااز دست مادرم می گیرد و 
زند گی ما رارونق می‌دهد... اما مادرم همیشه بر خلاف 
دیگران از پدرم بد می‌گفت... او هیچ علاقه‌ای به 
بر گشتنش نداشت.می گفت او مر د لاابالی بوده‌و خدا 
می‌داند الان چندتازن گرفته وهر کدام رابا چند تابچه 
ول کر ده است... 

همکارهای پدرم اما می گفتند مادرت بدبین است 
و همیشه نسبت به پدرت اینجوری فکر می کر ده 
درحالی که او اصلاً اینجور آدمی نبوده... 

از آنجایی که مادر به راحتی حرفهای ما راهم باور 
نمی کرد من مطمئن بودم روایتی که همکارهای پدرم 
از اودارند بسیار درست است وامید داشتم باپیداشدن 
پدرم از دست این مادر خشن رها شویم... 

خلاصه به هر دری می‌زدم که خبری از پدرم 
بشنوم.یکی گفته بود پدرم را آخرین بار در کرمانشاه 
دیده‌است. آن یکی می گفت ایلام زند گی می کند! تنها 
سرنخی که‌داشتم منزل عمویم در کر مانشاه‌بود که 
ادرس درستی هم نداشتم.مادرم اجازه نمی داد به 
دنبال پد رم بگر دیم.ولی بالاخره‌مابز رگ شدیم و کار 
خودمان راانجام دادیم...بر ادرم وحید هفده‌سالش بود 
ومن نوز ده ساله بودم. یک روز صبح زود قبل از اينکه 
مادرم بیدار شود شال و کلاه کر دیم به سمت کر مانشاه 








کبانا نصرت‌زاده 


ماد ر دوست داشتنی به جای یک پدر رویایی 













۱ 


به در خان هکه رسیدم به مح ضاینکه مادرم 
در را با زکرد خودم را انداختم توبغلش..او 
شروع به داد و فریادک ردو من‌اماانگار همه 
ان ناس زاها رابه دیده محبت می‌دیدم...بعد 
برایش‌تعری فکرد مکه پدرم... 


حر کت کردیم...مثل آدم‌های فراری با ترس ولرز 
سوار اتوبوس و راهی کر مانشاه شدیم. 

هیچ نشانی از عمویم ند اشستیم جز اینکه نمدمال 
است و کارش در کر مانشاه‌تک است. انجا که رسیدیم 
از هر کس که مغازه داشت سراغ احمد اقا نمد مال را 
گرفتیم. هیچ کس او رانمی‌شناخت. تاغر وب گشتیم و 
بالاخره‌بیر مر دی او راشناخت ونشانی خانه‌اش رابه ما 
داد...دیگر شب شده‌بود که رسیدیم دم در خانه عمو 
احمد... مارا که دید اول نشناخت. کلی نشانه دادیم تا 
شناخت و مارابه خانه‌اش راه داد... 

بهاو گفتیم آمده‌ایم دنبال پدرم... اولش من من 
کرد ولی بعد برایمان تعریف کرد که پدرم ازدواج 
کرده‌وصاحب یک دختر شده‌است. در یک باغ بز ر گ» 
باغبانی می کند و همانجا زند گی می کند. صبح روز بعد 
به آن باغ رفتیم و پدرمان رابعد از سالها دیدیم. 

پیر بود.اماهنوز توان کار کر دن‌داشت.زن‌جوانی 
داشت بادختر هفت. هشت ساله! حیرت ز ده بودم. 


ارو ۳۶۱۸ 


اولش سعی کردم به خودم 
بقبولانم که او فقط به خاطر 
بدرفتاری‌ه ای مادر قید ما 
رازده‌واینجادوباره‌ازدواج 
کرده ولی وقتی همه ماجرا 
راازده ان خودش شنیدم دیدم هیچ 
دلیل قانع کننده‌ای برای کارش ندارد... 
ھی کت و یذ رات از کات 
زند گی رانمی‌داده‌و مادرم مدام 
سرش غر می‌زده. بالااخره یک روز 
هم خسته شده وهمه چیز رارها کر ده 
کر 
بغض گلویم رافشرد. حتی از من 
أا ل تا اس 
زند گی کر دیم ومادرم چطور از عهده 
۶ چهاربچه قد ونیم قدبر آمده..برادرم 
۶ که تشنه محبت پدرانه بود. به او گفت 
۱ که می‌خواهد پیشش بماند. پدرم قبول 
]و نکردو گفت صاحب باغاجازه‌تمی‌دهد 
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تعداد خانواده‌اش بیشتر شود!... 
دلم می‌خواست از انجاشبانه فرار کنم و 

باور نکنم که این حرفها رااز پدرم شنیده‌ام. 
روزبعد درحالی که حتی پدرم پول بلیت 
بر گشت ماراهمنداد.از آنجابر گشستیم اهواز... تمام 
راه من و برادرم یک کلمه هم حرف نزدیم. هر دو انگار 
دنیای رویاهایمان رااز دست داده بودیم. غمگین و 
ناامید داشتیم به خانه‌ای برمی گشتیم که دو روز پیش 
بی‌خبر آن راتر ک کرده بودیم. 

منتظر دعواهای مادرم بودم» ولی انگار حتی آن 
دعواه اهم حالا معنی‌اش فرق می کر د.انگار به یکباره 
وزن سنگین زند گی که بر دوش مادرم بوده‌راحس 
می‌کردم... انگار حالا می‌فهمیدم مادرم چر ااینقدر 
نسبت به پدرم ناامید بود وباما با این همه خشونت 
رفتار می کر د... 

به در خانه که رسیدم.به محض اینکه مادرم در 
راباز کرد خودم راانداختم توبغلش...او شروع به داد 
وفریاد کر دومن‌اماانگار همه آن‌ناسزاهارابه دیده 
محبت می‌دیدم...بعد برایش تعریف کردم که پدرم 
زند گی جدا گانه‌ای دارد و... 

مادر آهی کشید و گفت: 

- کاش نمی‌رفتید واورانمی‌دیدید. اینجوری 
حداقل تا آخر عمرتان تصویر رویایی از پدرتان 
اتىك 

امانه‌حالادیگرغبارمه‌آلودی که روی 
چشم‌هایمان بود بر داشته شده... دیگر می‌دانم زند گی 
خشونتش هم بی حکمت نیست. حالا دیگر کسی از 
ایراد گیری‌های مادر ناراحت نمی‌شود. شاید از دست 
دادن یک پدر رویایی باعث به دست آوردن یک 
مادر دوست داشتنی بود... به هر حال سر نوشت گاهی 
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پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


او لویت‌های 
5 ز ند گي 


سرکار خانم ل -گ از تهران چنین نوشته‌اند: 





آنچه که مرا وادار کرده تا این نامه را بنویسم. 
نگرانی شدیدی است که نسبت به خواهرم در خودم 
احساس می کنم. اینطور به نظر می‌رسد که او هیچ 
ارزشی برای زندگی قائل نیست و کاملاً افسرده و 
ناامید نشان می‌دهد. البته برای این وضعیت دلیلی 
هم وجود دارد. خواهرم پنج سال از من کوچکتر است. 
او ۴۵ ساله است و دارای تحصیلات دانشگاهی است. 
ضمن آنکه بیست سالی است که به عنوان دبیر در 
دبیرستانهای تهران خدمت می کند. بنابراین او از 
نظر فرهنگ و سواد هیچ مشکلی ندارد. اما برخلاف 
من که از ۲۶ سالگی به خانه بخت رفتم. او هنوز شوهر 
نکرده و من تصور می کنم که او اصولاًاشتیاق به زند گی 
کردن رااز دست داده است. و با هیچکس رفت و امد 
نمی کند. درحالی که تنها با مادرمان زند گی می کند. 





سر کار خانم ل -گ از تهران: 


به نظر می‌رسد که مشکل عمده خواهر شما این 
باشد که دچار ناامیدی و افسرد گی شده است. درواقع 
اگر بارقه‌ای هم از افسردگی در او باشد. بیشتر به این 
خاطر است کهاوباواقعیت‌های پیر امون شر ایط زند گی 
خودش مواجه نشده است. در حقیقت مهمتر ین مساله 
برای او این است که اولویت‌های زند گی را شناسایی 
کند. ازدواج اولویت اصلی برای زند گی نیست بلکه 
همانا زندگی کردن و شکر گزار بودن از زنده بودن و 
سلامت بودن اولویت اصلی در زند گی است. با او باید 
مرتباً از واقعیت‌های زند گی‌اش صحبت کنید. یعنی 
بايد به او بفهمانید که اکنون چند سال دارد و در چه 
مقطعی از زند گی است. 

آری یافتن شوهر در چنین شرایطی هم کاملاً 
امکان‌پذیر است. اما او باید بداند مردی که در چنین 
مقطعی به دنبال همسری با شرایط خواهر تان می‌باشد. 
چه نیازهایی دارد و خودش در چه شرایطی بسر 
می‌بر د.البته آرزوهاورویاها همواره‌از ایجاد کننده‌های 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه ها ازساعت ؟ الی ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 


قبلی که چهارشتجه 8ا ہا دم اس تشن ی انجام و سب دج دب 


ما هرجه به او اصرار می کنیم و از او دعوت می کنیم 
که در کنار ما باشد و بافامیل که همه به او علاقه دارند 
رفت و آمد کند. او نمی‌پذیرد و همین رفتار تلخ نسبت 
به کسان و فامیل باعث دلخوری آنها شده است.البته 
انهاشر ایط او رادرک می کنند وسعی می کنند تأاتوقعی 
نسبت به اونداشته باشند.اما رفتاراوبه‌واقع مارانگران 
ساخته است. او برای هیچ چیز اهمیت قائل نیست و 
بارها از بدون تاثیر بودن زندگی گفته است. درواقع 


# اصولاً اشسنیاقبه زندگ یک ردن راازدست 
داده| ست.و با ۶ هیک ,رفت وامدنمی کند 





# اونباید فرامو شکندکه یک مرد 
خواستکا رکه در میانسالی و یاکهنسالی 
است,به‌هیچ وجه خواهان زن یک هگوش هگیر 
وافسرده‌باشد نیست 


اشتیاق ومیل به زندگي است. اما باید این آرزوها و 
رویاها از واقعیت‌های زند گی خارج شود و ذهنیت‌های 
غیرواقعی در شخص ایجاد کند. آنگاه اگر جنین شود 
آن آرزوها و رویاها تبدیل به کابوس می‌شوند. 
نبازهای مهمتر از ازدواج 

یکی از تلاشهایی که شما به عنوان خواهر و سایر 
کسان او به عنوان دلسوزها باید برای او انجام دهید 
این است که به او این مهم را القاء کنید که تنها تفکر 
پیرامون ازدواج برای او سازنده نیست. بلکه بسیاری 
از تفکر ات و ذهنیت‌ها هستند که می‌توانند برای او 
ازن دواد کے او ری کارا ایس اک 
او باید انسانی اجتماعی باشد یعنی اینکه حداقل یک 
دوست در کنار خود داشته باشد که این دو بتوانند در 
کنار یکدیگر محرم رازها و تخلیه کننده ذهنیت‌های 
یکدیگر باشند.درواقع تنهایی عاملی است که تفکرات 
تکراری از جمله ازدواج را مرتباً در ذهن او مرور 
می کند. او را باید تشویق کنید تا به مکانهایی رفت و 


۲ س ت۸۹ 


۳ 
۳ * 


من و مادرمان, از آن وحشت داریم تاروزی او دست 
به خود کشی بزند چرا که بارها از بدون ارزش بودن 
خودش گفته است. 
ذهنیت بخصوص 

البته ما چند بار برای او خواستگارهایی که البته با 
سن و سال او مطابقت داشته باشد. پیدا کردیم. اما او 
مرتباً می گوید که شوهر مسن نمی خواهد و می‌خواهد 
مانند هر دختر دیگریء شوهری فعال و جوان داشته 
باشد.البته ما می‌دانیم که‌اين یک ذهنیت اشتباه است 
اما از آنجا که نمی‌خواهیم او را ناراحت کنیم. از چنین 
گفته‌هایی ايراد نمی گیریم. درواقع کسانی که از او 
خواستگاری کرده‌اند معمولا مردان کهنسالی بوده‌اند 
که برای سالهای پیر ی خود نیاز به همدمی داشته‌اند. 
اما او چنین مواردی را نمی‌پذیرد و حتی از مطرح 
شدن آنها دلخور می‌شود. زمانهایی هم که ما به دیدن 
او و مادرمان می‌رویم. او پس از سلام و احوالپرسی 
اولیه, بلافاصله به اتاق خودش می رود و در رامی‌بندد. 
خلاصه اینکه رفتار او به شدت مارانگران کر ده و ما از 
آن می‌ترسیم که او کاری دست خودش بدهد. حال از 
شما خواهش می کنم که راههایی رابه ما نشان دهید تا 
بتوانیم او را دوباره به سوی زند گی سوق دهیم و در او 
اشتیاق و فکر مثبت ایجاد کنیم تاهم اواز این نامیدی 
و افسردگی خارج شود و هم اینکه ما از این نگرانی و 
اضطراب بدر آییم. 


آمد کند که امکان یک رفتار اجتماعی رابرای اوفراهم 
کند. مکانهایی مانند کلوپ ورزشی که علاوه بر آنکه 
او در آنجا از نظر جسمی تخلیه می‌شود و انرژی خود 
را خرج می کند بلکه در آنجا است که با افراد مختلف 
که احتمالاً شرایطی نزدیک به او خواهند داشت آشنا 
می‌شود و نوعی مکالمه و گفتگو را آغاز می کنند که 
خوشبختانه ازدواج در ان اولویت ندارد. 

درحقیقت او باید اهمیت زندگی و زنده بودن 
همست شاد و سر حال کنر در کد و افاتا 
شما می‌توانید با قاطعیت به او بگویید زمانی که رفتار 
اجتماعی را بدون توقعات و انتظارات معمول آغاز 
کند و از زندگی آنچه که هست لذت ببرد. آنگاه به 
دلایل کاملاً واضح بخت اینکه ازدواج کند و خواستگار 
مناسبی راهم پیدا کند به مرآتب بیشتر و بهتر خواهد 
بود. 

او نباید فراموش کند که یک مرد خواستگار که در 
میانسالی و یا کهنسالی است. به هیچ وجه خواهان زنی 
که گوشه گیر و افسرده باشد نیست. بلکه او به دنبال 
زنی سرزنده و شاداب است که سالهای باقیمانده او را 
تبدیل به دورانی سر شار از زند گانی ولذت از زند گانی 
کند.بدین تر تیب من تصور می کنم که با تشر یح حقایق 
برای او و روشن کردن شرایط اجتماعی به عنوان یک 
خواهر دلسوز, به راحتی می توانید او راز وادی ناامیدی 


و زندگی تلخ خارج سازید. 
موفق و پیروز باشید 
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ترازو 


روستاهای «رامهرمز» بی‌گازند 
شهرستان رامهرمز روی طلای سیاه یعنی نفت 
لوله کشی محر ومندا! 
طی جند سال گذشته دولت اقداماتی بر ای گاز دار 
شدن بعضی از روستاها کرده است اما این اقدامات 
کافی نیست. روستاییانی که از این نعمت محر ومند از 
دولت می‌خواهند تا به مشکل انها توجه کند. 


چاله‌های فنرشکن 
سالهاست حدفاصل کمربندی شرق اصفهان 
از پایگاه هوانیروز تا اول اتوبان و بزرگراه اصفهان 
-"تهران به ویژه حدفاصل میدان ورودی دولت آباد به 
طرف ورزشگاه نصف جهان به حدی خراب است که 
خودروها در دست‌اندازها گر فتار می‌شوند. 
رآ رای ای ا 
کامیونها نیز از آسیب آنها در امان نیستند. بهتر است 
وزارت راه یا مسوولان مر بوطه در این مورد اقدام کنند. 
غلامعلی قاضی شهرضا خبرنگار اطلاعات هفتگی 
شرط بازگشت به روستا! 
روستای تقی دیزج از توابع بخش مر کزی استان 
اردبیل به علت کم آبی ومشکلات فراوان خالی از سکنه 
شده‌است.اهالی آن به شهرهای بزر گ همچون تهران 
مهاجرت کر ده‌اند. 
حال که دولت تصمیم دارد تهران را خلوت کند. 
ما اهالی این روستا اعلام می کنیم در صورتی که دولت 
محتر م برای کشاورزی و دامداری ما آب کشاورزی 
و برای اشامیدن اب بهداشتی فراهم نماید ما نیز 
حاضریم به روستای خود بر گردیم و در سازندگی و 
ابادانی کشور خود سهیم باشیم. 
ساکنان روستای تقی دیزج اردبیل 


جرا سینماها تعطیل می‌شوند! 
مدتی است سینماهای کشور درحال تعطیل شدن 
هستند. تنها سینمای شهرستان علی آباد و آزادشهر 
نیز تعطیل شد. جرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در این باره جاره‌ای نمی‌آند یشد ؟ ناگفته نماند. سینما 
یکی از محل‌های خوب و سالم برای تفریح‌های 
خانواد گی است. انتظار داریم سینماهای تعطیل شده 
تهران و شهرهای کوچک و بز رگ کشور هر چه زود تر 
باز سازی و باز گشایی شوند. 
داود خامنه‌ای - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
اهمیت خودکنایی 
مسوولان برای رسیدن به خود کفایی, باید از واردات 
بی‌رویه اجناس چینی به کشور جلوگیری کنند و با ارائه 
ناته ارخا هذ اران این اسان را مود اور که 
چر خه اقتصاد کشور توسط کار گران به حر کت درآ ید واز 
تعطیلی کارخانه ها و تعدیل نیروی کار پیشگیری شود. 








ضوابط بجای روابط 

بعضی کارفرمایان پس از بازنشسته شدن بعضی 
نیروهای کاری خود. آنها را دوباره دعوت به کار کرده 
وبا آنها قرارداد مدت‌دار منعقد می کنند. 

حال آنکه مدیر ان می توانند جوانهار ابه کار گر فته و 
در کنار این افر اد تاقبل از بازنشستگی‌شان بگمار ند تابه 
مرور آموخته‌شوند آنوقت آنهارابه جای‌بازنشستگان 
بنشانند. این کار باعث به کار گیر ی جوانان خواهد شد. 


وهای و تا ی ره 
جلالی از کیانشهر - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
لوشان از توابع استان گیلان دربر گیرنده 
شهر ک‌های صنعتی و کارخانجات سیمان بسیاری 
است. از ظرق انم مظن ترا رود گان جات 
فراوان دارد. 





متاسفانه هنوز نسبت به ساخت ایستگاه سی ان جی 
لوشان اقدامی صورت نگر فته است. 
این درحالی است که در ایام دهه فجر سال ۸۸ 
مسوولان محلی در مقابل رسانه‌ها قول مساعد برای 
دایر کردن ایستگاه سی ان جی دادند. 
ایرج فدایی بیورزنی خبرنگار اطلاعات هفتگی 
اشتغال از شعار تاعمل 
یکی از شعارهای مهمی که دولت نهم در آغاز 
شکل گیری مطرح نمود اشتغال به کار جوانان بود. 
اکنون پس از سالها از تشکیل دولت اصولگراباید گفت 
در این زمینه اقدام چشمگیری صورت نگر فته است و 
مشکل بیکاری جوانان بخصوص در شهرهای کوچک 
به طرز عجیبی خودنمایی می کند. 
متاسفانه بیکاری زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات 
دیگر شده‌است که جامعه با آن دست به گریبان است. 
به طور کلی باید گفت بیکاری آفتی است که جامعه 
کنونی رابه شدت تهدید می کند. توجه به امر اشتغال 
جوانان می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند که 
امید است با اقدامات جدی از سوی مسوولان مر بوطه 
از مرحله شعار به عمل تبدیل شود. 
محمود جعفری کوهبنانی 


ار ۳۶۱۸ 


ا.ن.مالازای 


2 چه خوب بود اگر مسوولان شهر بجستان به فکر 
بیمارانی که به آمبولانس نیاز پیدا می کنند بودند 


تا گرانی نرخ آمبولانس مزید بر علت نباشد و 
نیا مندان ناجار به پرداخت کرایه‌های گزاف برای 
این وسیله ضر وری نباشند. 

> چه خوب بود اگر استانداری مازندران زمین 
مورد نیاز شهر کهای صنعتی این استان را تامین 
می کرد تا با ایجاد شهر کها هم رونق اقتصادی در 
استان باشد و هم شهروندان بیکار با اشتغال در 
کار خانه‌ها از مشکل بیکاری خلاصی یابند. 

« چه خوب بود اگر شر کت گاز استان اصفهان که 
شش‌ماه‌است کوجه‌های‌دهاقان را کنده‌است‌هر جه 
زودتر لوله‌های گاز را جاگذاری می کرد تاهم مردم 
به گاز دسترسی داشته باشند و هم کوچه پس کوچه 
کنده شده هر جه زودتر اسفالت‌ریزی می شد. 

> چه خوب بود اگر به کارکنان زحمتکش 
ارفا مها ادها و اماتا که 
نسبت به کار کنان رسمی از حقوق و مزایای کمتری 
هم بر خوردار هستند عیدی پایان سال داده می‌شد. 
۵ چه خوب بود اگر به خانه‌های منطقه لو اسانات که 
می‌شد تا مردم از مشکل گازوییل و نفت خلاص 
نک 

( چه خوب بود اگر شهر داری بندرعباس به نظافت 
کوچه‌ها ومعابر این شهر رسید گی می کرد و زباله‌هارا 
به‌موقع از مخازن زباله و کوچه پس کوچه‌هاجمع آوری 
می کرد تا در اثر حمله سگها و گر به‌ها سر گردان در 
سطح کوچه‌ها و خیابانها پراکنده نشوند. 

© چه خوب بود اگر شهرداری رودسر به فکر 
پیاده‌روهایی که با یک بارند گی نه‌ چندان شدید به 
رودخانه و باتلاق تبدیل می‌شوند باشد تامردم این 
ورس آرای ااست ل مرحه دشر 

۵ چه خوب بود اگر راهنمایی و رانندگی استان 
گیلان بر کار خودروهای کرایه بین‌شهری‌در استان 
گیلان نظارت می کرد تا از افزایش کرایه اینگونه 
خودروها به ویژه خودروهای مسیر آستانه اشر فیه 
-"لاهیجان جلو گیری می‌شد. 

© چه خوب‌بودا گر مسوولان سازمان آب وفاضلاب 
رجایی‌شهر از قطع آب یک هفته‌ای این شهر و 
گوهر دشت جلوگیری می کر دند تامردم این شهرها 
در گر مای تابستان از نعمت آب بی‌نصیب نمانند. 
0 چه خوب بود اگر مسوولان اداره‌های گوناگون 
رشتخوار با کمبود نیروی انسانی به گونه‌ای بر خورد 
کنند که هم بیکاری ريشه کن شود و هم کار اداره‌ها 
سر و سامان بیابد. 

( چه خوب بود اگر مسوولان استان بوشهر برای 
تامین آب «شبانکاره» از توابع این استان فکر اساسی 
می کر دند تا مدارس این شهر ستان به دلیل فقدان 
آب به تعطیلی کشانده نشوند. 





آرمان جراغ بیگی 
کلاس جهار م 


پرهام خانبابازاده 
۱ کلاس جهارم 
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دبستان شهید ثابت ری ناحیه | آموزش و پرورش شیراز 
کلاس دوم:۱-نسترن مروت پور ۷-عبیناشاکری نژاد ۳-ملینازارغ 
کلاس سو ع: ۱ -مر یم مباشر ۲-فاطمه خسروانی ۳ -عسل ر ستم بیگی 
کلاس جهارم: ۱ -زهرا خواست خدابی ۲ -فاطمه صافدل ۴ -نکین دلدار 
گلاس بتجم:۱ -پسنا افشاری ۲-فاطسه ازدزری ۳-زهراآ زارع 





و همچنین با سپاس از هعکار ان واساتید محترم 


باتشکر از مدبران محترم کار خاندها: و ۱ 
آقابان شر یار قره گز لو و بیلول ابر اهیمی ر لباز خالعها؛ حاج عبدالهی -عبدی ساني قنعی - تقی‌پور ‏ زعانی ‏ 


زادفر -طلالم -معتحن -احمدز اده-ر خی - ملکهی 


آقابان: احمدی- نجفی - عباسی - ناموری - شیرزاد -محصدی -باقری- 


ومدیرمعترم دبستان شید ثابت ری 


زحمت کش د بستان های مربوطه ملکی -مهرانی -علبٌ اده- او سی خسعتی مر دانی نر دف دشر ده نسیت: 
نقی لو - بشارتی 





یرای در نافت کار نامه فرزندتان باداشتن شمار ه شا سنامه به سایت | نتر نمی ۲ن ۲۹۴ اعد د دز ۱۱۱۱۲۱۲۰۲21۵۵۱ مر اجعه فر فانید, 
حایز ۵ و یڑ ۵ برای اسامی چهره های مان گار چاپ شده در مجله اطلاعات هفتگی 
به ترئیب ۱ -دوچرخه ۲-هلیکوپتر کنترلی ۳-کفش اسکیت ۴-موبایل 1۷1-۵ 

۶-پتوهای بز ر کك عروسکی و مسافر تی و جوایزد بگر ... 








مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 





فرامرز کوراوند - تهران 


«فرامر ر کوراوند» که تا کنون جند داستان گر اوسادهو 
ر تاللبستی اور ادر این صفحات خواندهایم. این دار هم بر اساس 
یک اتفاق واقعی. دالستان تازه و جالبی نوشته است. 

«فرامرز کوراوند» که علاوه بر داستان‌نوبسی در 
زمینه‌های نقاشی. محسمه‌سازی و عکاسی هنری قعالیت 
دار د.دا کسب نحرده‌های تاره وادامه مطالعات همه سو دهاش 
بی گمان در آینده‌ای نه‌حندان دور به عنوان یک نوسنده 


حوان و حستحو گر.باد استانمایی تفکر بر انگین بیش از بیش 
در راددلند نویسند گی گام‌های بلند تری‌بر خواهد داشت. 


صبح پنج‌شنبه بود و کوچه سعادت برخلاف 
روزهای دیگر هفته خلوت به نظر می‌آمد. محمد اقا 
ای سار یاه اس ۰ ۱۲ 
که با یک میز فلزی بز رگ که در گوشه‌ای از آن قرار 
داشت.در حکم دفتر کار گاه‌به حساب می آمد. به اتفاق 
فرامرز کار گر جوانش و آقای علیزاده مرد میانسالی 
که بعد از بازنشستگی‌اش از اداره به علت نیاز ناچار به 
ادامه کار شده‌بود.ایستاده‌بودند و در مورد یر وژه‌هابی 
که در برنامه کاری آن روزشان قرار داشت صحبت 
می کر دند. محمد آقا رو به آنها کرد و گفت: 

«قبلاً هم که بهتان گفتم. من روزهای پنج‌شنبه 
خیلی می‌تر سم. امروز خوب احتیاط کنید!» 

حقرا یهد آنا معس را که کار le‏ 
خطر ناک وسخت به‌حساب می امد کاری که‌انجام بیشتر 
آن بر روی نردبانهای بلند و در ارتفاع می گذشت. 

ارزو آفای لت اده هد از فرار دادن وهال 
و ابزار آلات مورد نیاز در درون وانت‌بار فرسوده و 
درت وداغان کارگام ادر کت ددد افا انار 
تخد اک ار ا و ی هری آمو هد 
تست | نها رنت و قت 

«راستی برگشتنی. سر راهتون یک سر برین 
آزمایشگاه دکتر سماورچی و تابلوی فلکسی اونو که 
وھ ااری کا اک وی باریی ی ره 
اونو نوسازی کنیم و بعد ببریم برایش نصب کنیم.» 

دا اوحرف م ا اعادو دال 
که زیر لب غرولند می کر د. وانت‌بار فرسوده را که به 
تنهایی به اندازه ده‌ماشین سالم ایجاد آلودگی می کرد 
به راه انداخت و در خم کوچه ناپدید شد. 

همه چیز از شب آن پنج‌شنبه شروع شد. شب ان 
روز فرامرز درحالی که حسابی از کار آن روز بخصوص 
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تقد یم به مهربان‌ترین ماد ر دنیاء بانوشیرین سعاد ت 


از جابجایی و آوردن تابلو آزمایشگاه د کتر سماورچی 
به درونگاه خسته شده‌بود. بعد از صرف مقدار ناچیزی 
از غذایی که شیرین خانم خانم مهربان همسایه به 
روال هر روز برایش می آورد. خیلی زود و حتی بدون 
یک صفحه مطالعه که عادت همیشگی‌اش بود. به 
سمت تخت جوبی زهوار دررفته اش که‌انتهای کار گام 
در گوشه‌ای و در میان انواع و اقسام لوازم مورد نیاز 
ر اناا یودرا فیرووی اندرا کد 
زندگی در آن زیرزمین کار چندان آسانی نبود. اما 
فرامرز به واسطه انس و الفتی که به کوچه سعادت و 
همکارانش پیدا کرده بود و همچنین بیشتر به خاطر 
شبهای آرام کار گاه زیرزمینی. از وضعی که داشت 
راضی به نظر می‌امد. ان شب درحالی که به خواب 
عمیقی فر و رفته بود با بلند شدن سر و صدا و ضرباتی 
که به کف تخت می‌خورد از خواب بیدار شد و بعد از 
اند کی هوشیاری به خاطر خستگی زياد دو مر تبه به 
خواب رفت. اما نزدیکی‌های سحر باز هم با بلند شدن 
همان سر وصداهای قبلی هر اسان از خواب پرید وچون 
تا سپیده‌دم و زمان شروع به کارش وقت زیادی باقی 
نمانده بود. از روی تخت برخاست و با اوقاتی تلخ به 
قدم زدن در طول کار گاه پرداخت. در فکرش به عامل 
خاد ان سر و صد اعا ی ادایت دار د ی امل 
دراین باره به این نتیجه رسید که بدون شک آن کار یا 
کار یک گربه است یا کار یک موش.اوبه دنبال این فکر 
تمامی زیر تخت رابه دقت وارسی کرد اما هیچ اثر ی از 
موود رند ای در رر تخت بدا نک اما با ایم‌خان 
دیگر موضوع را دنبال نکرد و مشغول انجام کارهای 
روزانه‌اش شد. تاشب بعد که باز هم دوباره‌همان سر و 
ااا شنم فاا رارک دید و رار راودا یه 
که جدی تر به قضیه فکر کند. ما هرقدر فکر می کرد 
چیزی به نظرش نمی رسید. بااین حال باز هم ماجرارا 
نادیده‌انگاشت و به کار خود مشغول شد. 

اماآزار واذیت‌های‌ شبانه باز هم ادامه پیدا کر دوبه 
شبانه روز رسید. در روز دهم که فرامرز دیگر حسابی 
از وضعیت پیش آمده پریشان احوال شده بود. به فکر 
خارای اساسی براع خانمه‌آین ما حراآفاد اودر 
این ده شب و روز بارها و بارها سرتاسر در و دیوارها 
و تمام سوراخ سمبه‌های کارگاه را درپی پیدا کردن 
عامل ان سر و صداها جستجو کر د امامحض نمونه یک 
سوسک هم پیدا نکر ده بود. در فکر این ماجرا بود که 
ناد حرفهای آقاصادق مغازه‌دار همسایه کار گاهشان 
افتاد. به یاد آورد که آقاصادق در آن روزهای اوائل 


ارو ۳۶۱۸ 
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آمدنش به این کار گاه, به شوخی يا به جدی به او گفته 
بود که زیرزمین کار گاه جن دارد و همه کار گرهایی 
که قبل او در ان زیرزمین خوابیده بودند بعد از جند 
رو ته اظ رایت وا رار وهاو ی وا دا ا 
بمانند؛ آنها یا رفتند اتاق گرفتند و یا به طور کامل از 
کار کردن در آن کار گاه صرف نظر کر دند. اما فرامرز 
بااینکه به وجود جن اعتقاد داشت. این راهم می‌دانست 
که آنها اگر هم در جایی وجود داشته باشند بی‌جهت 
به اذیت و ازار کسی نمی‌پر دازند مخصوصا که به 
یاد آورد دو سال تمام را بدون هیچگونه مشکلی در 
ان زیرزمین به سر برده بوده... اما با این حال نیز 
نمی‌توانست از اندیشیدن به این مشکل خودداری 
کند. فکر به این موضوع و بدخوابی های شبانه‌اش 
روال عادی زند گی‌اش را برهم زده بود تا جایی که 
باعث شده بود محمد اقا و احمد اقا دو برادر صاحب 
کار گاه و بیشتر از آنها؛ همکارش آقای علیزاده پی به 
احوال آشفته او ببرند و مرتب از او علت آشفتگی اش را 
پسرتت e‏ ای کف ان 
می گذشت بروز نمی‌داد واز آن بیم داشت که با گفتن 
کت کی کر ر ری مایت نز 
هم عامل بوجود آوردن آن سر و صداهای زیر تخت 
را موش و یا گربه‌ای بدانند که روزها در گوشه‌ای از 
کار گاه پنهان می‌شود و شبها به زیر تخت او می‌رود. 
اما فرامرز خوب فهمیده بود که این کار به هیچ 
عنوان نمی توانست کار موشها و یا گر به‌ها باشد. در این 
تا aE e‏ تور 
مات کک رال ایا مدای کی دران 
باره هر چه بیشتر فکر می کرد کمتر به نتیجه می‌رسید 
و به جز یک راه فکر دیگری به خاطرش نمی آمد. فکر 


اینکه دیگر از خوابیدن در کار گاه خودداری کند. یایک 
اتاق بگیرد که این امر با توجه به اوضاع مالی اش انجام 
شدنی نبود. پس تنهارامحل دیگری که می‌ماند ترک 
کامل محل کارش و رفتن به جایی دیگر بود. اما فکر 
کردن به این موضوع هم به شدت او را ازار می‌داد. 
جرا که حالا دیگر بعد از گذشت تنها دو سال به کوجه 
سعادت و اهالی مهربانش, بخصوص به خانواده د کتر 
سعادت عادت کرده بود. مخصوصا به شیرین خانم 
همسر مهربان و فرشته گونه دکتر سعادت که حالا 
دیگر میان او و فرامرز نوعی دلبستگی و عاطفه مادر و 
فر زندی‌ایجاد شده‌بود, تاحدی که‌فر امر زاورا«مامان» 
صدامی زد. نه, نمی‌توانست بگذارد و برود. با آن مردم 
شریف و مهربان خو گرفته بود و همین دلبستگی به او 
اجار ر کن تفای در کر را دادعلا واتار 
صاحب کار وهمکارانش نیز راضی بود و آنها رادوست 
می داشت. فرامر ز در مواردی‌اینجنینی هر گاه که کاملا 
به بن‌بست می‌رسید بنا بر عادت فقط از خدا کمک 
می‌خواست چرا که تمام توجهات و کمک‌هایی را که 
eal‏ موی درسی وتات 
کر ده بود کاملاً در نظر داشت و با تمام کمبودهایی که 
در زند گی‌اش احساس می کرد هميشه و در همه حال 
خود را سیاسگزار خداوند می‌دانست. 

آن روز صبح به واسطه خواب نسبتاً راحتی که 
بر خلاف شبهای گذشته رفته بود. شاداب و سر حال‌تر 
از روزهای قبل مشغول کار شد. اولین کسی که به 
عنوان مشتری به داخل کار گاه وارد شد همان د کتر 
سماورچی صاحب آزمایشگاه بود. دکتر از فرامرز 
سراغ تابلویش را گر فت. فرامرز درحالی که به طرف 
تابلوی اقای د کتر که درست در کنار تخت خودش 
قرار داشت می‌رفت. جواب داد: «والله. آقای د کتر؛ 
توی‌این ده‌روزه‌سرمان آن قدر شلوغ بود که نتونستیم 
کاری ر وی تابلو شماانجام بدیم.حتی در شو هم هنوزباز 
نکرده‌ام ببینم مشکلش چیه.» د کتر درحالی که خود را 
به کنار فرامرز رسانده‌بود. پاسخ داد: «تورو خدازود تر 
روبه‌راهش کنید. من این تابلو را لازم دارم. حالا که 
فعلاً کار زیادی نداری بیا درشو باز کن ببین مشکلش 
چیه؟» سپس فرامرز به وسیله فازمتری که در دست 
داشت مشغول باز کردن در تابلو که رو به زمین بود 
شد امابه محض باز شدن در تابلو یک مار سیاه تر که‌ای 
از درون آن به بیرون جهید و با شتاب خزید و به زیر 
تخت رفت و از نظر پنهان شد. فرامرز که از دیدن آن 
صحنه حسابی ترسیده و دست و پایش را گم کرده 
بود. چند قدم رو به عقب رفت و با حالتی از ترس و 
هیجان رو به دکتر که درحال طبیعی خود با تبسمی بر 
لب به او می‌نگریست. کرد و گفت: «آقای د کتر! اگه 
بدونین توی این ده روزه که این تابلوی شمارو از توی 
اون انباری آوردیم گذاشتیم اینجاء من چی کشیدم؟! 
باور کنین این مار لعنتی حتی یه شب هم نگذاشت 
من راحت بخوابم! شبها از توی این تابلو می‌اومده زیر 
تخت که فقط من بینوارو اذیت کنه. روزا هم دوباره 
برمی گشته سر جاش!» | قای د کتر با لحن ارام خاص 
پزشکان» درحالی که از حرفهای فر امرز به خنده افتاده 


بود. جواب داد: «آ قا فرامرز. خدا شمارو خیلی دوست 
داشته. اگه این مار زیبا در یکی از همان شبهایی که به 
زیر تختت می‌آومده هوس می کرد که به بالای تخت 
بیاید می‌دانی چی می‌شد ؟» 
شده بود. با لکنت گفت: «خوب. آقای د کتر حالا باید 
باهاش چیکار کنیم ؟» دکتر با آرامش خاطر جواب 
داد: «حدود یه ماه پیش من این مار را گم کردم. یه 
روز موقعی که یکی از کار کنان آزمایشگاه می‌خواست 
جعبه‌ای را که مار توی اون قرار داشت جابجا کنه جعبه 
از دستش افتاد و مار از در جعبه که باز شده بود به 
بیرون خزید و به سرعت از در به داخل انباری رفت. 
بعد هم من و بچه‌های |زمایشگاه هر چقدر انباری‌رو 
زیر ورو کردیم نتونستیم پیداش کنیم تاحالا که اینجا 
این تخت رو از این جا برداریم تامن بتونم اونو بگیرم و 
شمارو برای همیشه از شرش راحت کنم.» 

.| قای د کتر با استادی تمام مار را گرفت وبا خود 
برد.فرامرز بعد از ده‌روز عذاب شبانه واز سر گذراندن 
اندیشه‌های عجیب و غریب و ترس آور در ارتباط با 
جن و پری و روح و گربه و موش و غیره. شب أن روز 
با ارامش خاطر به بستر رنگ و رو رفته اش خزید و به 
خواب خوشی فرو رفت. 
او در میانه‌های شب با دیدن دوباره آن مار اما این بار 
در خواب. با | شفتگی از خواب بر خاست و بر لبه تخت 
نشست. سعی کر د خواب عجیبی را که از مار دیده بود 
به یاد بیاورد. در خواب دیده بود که او و آن مار سياه 
به مانند دو دوست صمیمی بر روی تخت در کنار هم 
نشسته‌اند و مشغول حرف زدن‌اند. او از مار به خاطر 
آزار و اذیت‌های شبانه‌اش گلایه کرده بود و مار سیاه 
در جواب گفته بود: «مرا ببخش و به این بیندیش که 
شاید درپس هر زجر و آزاری هم حکمت و سودی در 
میان باشد!» 

فرامرز که از حرفهای مار چیز زیادی نفهمیده 
بود گفته بود: «رمن تو را می‌بخشم. اما می‌خواهم که 
راستش را بگویی! تو خود مار هستی يا روح آن؟» مار 
بالحنی حکیمانه جواب داده‌بود که مهم این نیست که 
وجود جسمی‌ام اینجاست وبا تو حرف می‌زند يا وجود 
روحی‌ام. بلکه مهم این است که تو باور داشته باشی که 
که کر دار گفتار و پندارت به گونه‌ای باشد که نه روح 
هیچ موجودی از توا زرده خاطر شود و نه جسم او. باور 
هست و نظاره گر کردار. گفتار و پندار دیگران است.» 

فرامرز از خوابی که دیده بود فقط همین حرفهای 
حکیمانه مار به یادش مانده بود. حرفهابی که او با 
ان وضعیت خواب آلو د گی نمی توانست که به در ستی 
عمق معنای آن رادریابد. می‌بایست در بیداری کامل 
به انها می‌اندیشيد و بدان عمل می کرد. او با فکر به 
این موضوع دوباره به خواب رفت. 


۲ار رست ۸٩۹‏ 


# آقای جلیل نور آقایی - «چماز کتی» قائم شهر 

به شماسلام می گویم وازابرازلطف‌ تان 
سپاس‌گزارم.اثری را که با عنوان «آغار دوستی 
وادامه آن» فر ستاده‌اید نشان از ذهنیت شفاف 
ودید گاه‌انسانی واحترام بر انگیز شمادارد. خط 
وربط پاکیزه‌ون_وع روایتگری‌تان.از تج ر به‌های 
ارزشمند شما در عرصه‌های کار و زند گی ونوشتن 
حکایت دار د. 

مضم‌ون و موضوع جذاب و تازه‌ای را انتخاب 
کرده‌اید که اگر در قالب یک «داستان» کامل -و 
ی کا ےک رورا د و کے رای غاص 


وعام جاذبه می‌یافت. در کار «داستان‌نویسی» 


جدی و حقیقی مهارت وسنجید گی درونی شده 
یاملموس ساختن مکانهاو جغرافیاو هند سه اشيا 
واجسام القای موقعیت به اصطلاح حرف اول و 
آخر رامی‌زند. بدون پیر نگ (۳106) اساسا داستان 
شکل و ساخت نمی گیرد و هر حر کت و کنش و 
واکنش و هر اتفاقی در داستان لزوماً باید بر پایه 
انگیزه و دلیل‌های به هم پیوسته و قابل قبول به 

اگر چنین نباشد پیش از هر چیز ضعف پیرنگ 
«طرح» داستان افشا می‌شود. 

از این گذ شته نه‌فقط هر جمله و عبارت که حتی 
هر کلمه در داستان باید بادقت و بنابر ضرورت؛ 
تقدیر با عنایت بیشتر به ارزشهای زبان چندین 
حسی و چندین ظرفیتی داستانی و توجه متمر کز 
به کار کر دعناصر داستان.می‌توانید «داستان» 

نوشته های خود را با «شبه‌داستان»های 
کید وحاصل تست کی غلاق تانر ا شمان 
از داستانهای درخشان و ماند گار و ارزشمند 
لهد اسان تر ہے ا یران د یر د اسان 
تندرستی, نشاط و پویند گی ارزو می کنم. 

٭ خانم الهام سپهوندی -لرستان 

قر ار نبوده و نیست و نخواهد بود که همه ادمها 
«نویسنده» شوند! شما چه اصراری دارید که حتما 
و قطعا «داستان‌نویس» شوید؟ 

برای «روزنامه‌نگار» شدن هم ذوق و استعداد 
و توانایی طبیعی و فطری لازم است وبدون 
حداقل توان در زمینه «نوشتن» هیچ بنی‌بشری 
روزنامه‌نگار و مقاله‌نویس نمی‌شود. به خودتان 
علمی وفنی فرصت بد هید. وقت ونیر ویتان | 
هدر ندهید. موفق باشید. 





دست زن.محک دذ اڈ اکن است 
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ازناکجا 
ارتباط بوی بددهان و سکته 


ر ۱ کک یران 
گفت:«عدم در مان بوی بد دهان وبیماری‌های مربوط 
به آن می‌تواند منجر به سکته مغزی و ناراحتی‌های 
شدید گوارشی شود.» 

دکتر علی یزدانی در گفتگو باخبر نگار مااظهار 
داشت:«بیماری‌های لثه و پوسید گی عمیق دندان از 
شایع ترین علل بوی بد دهان است.» 

وی‌افزود:«عدم بهداشت دهان و تجمع جرم و 
میکروب وایجاد پلاک در دندان. باعث بیماری‌های 
لثه و بوی بد دهان می‌شود.» 

ریی س هیئت مد یره آنجمن دندانیزشکی اير ان 
تصریح کر د:«البته گر سنگی وخوردن‌بعضی خورا کی ها 
نظیر سیر و پیاز نیز منجر به بوی نامطبوع دهان می شود 
ولی با گذشت زمان از بین می‌رود.» 

یزدانی بااشاره‌به راه‌های درمان‌بوی‌بددهان 
وبیماری‌ه ای لثه گفت:«ب وی نامطبوع دهان بایک 
جر مگیری عمیق زیر لنه‌ای توسط دندانیزشک و 
رعایت رژیم بهداشتی مناسب بر طرف می‌شود.» 





وی‌ادامه داد:«جر مگیری عمیق دندان وزیر لثه‌ای 


بدون رعایت بهداشت محیط دهان مؤثر نیست و بايد 
با یک رژیم بهداشتی مستمر و منظم همراه باشد.» 

کی ایران 
اظهار داشت:,با وجودی که تعر فه‌های دندان‌پزشکی 
بالااست ۱ ۱ یا پر مندیاز آن 
راندارند ولی می‌توان بامسواک زدن حداقل شبی یک 
بار از بوی بد دهان و بیماریهای دندان و لثه پیشگیری 
کرد 

یزدانی تصریح کرد:«مسواک زدن باید دربین 
همه اقشار جامعه نهادینه شود و می‌طلبد مسئولین در 
این رابطه فر هنگ سازی بیشتری کنند.» 

وی‌یاد آ ور شد:«با توجه به تحقیقات انجام شده 
سکته‌مفزی در افرادی که مبتلا به بوی بد دهان و 
بیماری لثه هستند بیشتر بروز می کند.» 

ریی سر ا شکیایران 
خاطرنشان کر د:«همچنین بوی نأمطبوع دهان و 
بیماری‌های لثه می تواند منجر به بیماری‌های شد ید 
گوارشی وزایم ان پیش از موعد در زنان باردار 
شود.» 


۳۲ 


کے ی یم 








aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


بامص ف ز اد شیر بنی کہ‌طافت می‌شوید 


یک متخصص تغذیه گفت:مصرف زیادموادشیرین 
باعث خواب آلودگی. کم طاقتی و بی حوصلگی می‌شود و 
ولع افراد رابه مصر ف مواد قندی بیشتر می کند. 

ضیاءالدین مظهری در گفت وگو باخبرنگار ما 
اف زود:ان_واع شیرینی, کیک آب نبات. نوشابه یا 
آمیوه‌های شبرین شده قهوه کاکانو سطح گلوگز 
خون را افزایش می‌دهند. افزایش سطح گلو کز خون 
موجب تحریک و ترشح بیشتر آنسولین می‌شود که با 
سرازیر شدن انسولین به جریان خون سرعت انتقال 
گلو کز به درون سلول‌ها بیش تر می‌شود وباعث افت 
سطح قند خون و کاهش فشار خون می‌شود. 

این متخصص تغذیه اضافه کر د:افت سطح قند 
خون و کاهش فشار خون فر د رادچار خواب آلود گی. 
کم طاقتی و بی‌حوصلگی می کند و ولع آن رابه مصرف 
مواد قندی بیشتر می کند که این موضوع نه تنها باعث 
کاهش یاد گیری می‌شود بلکه زمینه چاقی و افزایش 
وزن را در فر د ایجاد می کند. 

ی ت ار اک وس فال و ال 
زرد آلود.سیب.شاتوت, توت‌فر نگی و خر مادر 





عملکرد مغز اعصاب و سلامت کلی جسم تاثیر گذار 
است.سبزی‌ها در سلامت بدن, عملکر د مغز واعصاب 
أثیرگذارند وتوصیه می‌شسود ۷۰۰۵۰۰ گرم یا 
تا ۷ واحد در روز به صورت خام یا پخته مصرف شوند 
ولی سبزی‌هایی مانند اسفناج, ریحان, نعناع, کاهو. 
گل کلم پیاز چغندر. زنجبیل تازه هویج. کرفس و 
شلغم اثر مؤثر و ویژه‌ای بر توان یاد گیری دارد و باعث 
اران فی توق 


زنگ خطری به نام تنگی نفس در حمام 


تنفسی ندار ند اماباو رود به حمام و تنفس میان‌بخار آب 
موجود در فضا دجار تنگی نفس می‌شوند در معرض 
بیماری‌های ریوی و عفونی قرار دارند. 

این در حالی است که این افراد در زند گی روزمره 
خود شکایتی از گر فتگی نفس ندار ند اما توجه به این 


نکته ضر وری است که همین یک علامت می تواند در 
پی‌بردن به‌بیماری‌های ریوی باعفونی موثر باشد. 
مشکلات تنفسی به خصوص تنگی نفس و خفگی در 
حمام اغلب به دو دلیل ایجاد می‌شوند که یکی از انها 
گاز گرفتگی با مونوا کسید کربن یا ()است. گازی 
بی‌بسووبی‌ر نگ که به دنبال نصب بخاری در حمام در 
فضای حمام نشت کر ده و استشمام آن توسط فر د منجر 
به مسمومیت. خفگی و بیهوش شدن وی می‌شود. 


مشکلات کج گرفتن سر 


هدرکن رفس رک 
گاهی به علت بعضی از بیماری‌ها برای بهتر دیدن 
داشته باشد. 
چرخش چشم با استفاده از بخیه قابل تنظیم در هنگام 
طبیعی برای‌نگاه کر دن به روبه روسر خود راصاف 
نگاه‌می‌دارند و چشم‌ها هم بد ون انحر اف هستند:اما 
گاهی به علت بعضی از بیماری‌ها فرد برای بهتر دیدن 
سرش را کج می گیر د تابتواند دید مناسبی داشته باشد. 
علت‌های ان اختلال در عضلات چشم است. 

وی ادامه داد: معمولا رفع اختلال حر کت عضلات 


رو ۳۶۱۸ 


چشم در بعضی از بیماری‌ها به وسیله عمل جراحی 
امکان‌پذیر است. یکی از این اختلالات فلج عصب 
زوج ۴ مغزی است که اولین بار در سال ۱۹۶۴ توسط 
دو فرد ژاپنی روشی ابداع شد که با انجام عمل جراحی 
روی چشمی که انحراف دارد اصلاح عارضه کج 
گرفتن سر تاحد قابل توجهی امکان پذیر شد که البته 
دارای محدودیت‌هایی هم بود. 

عامری خاطر نشان کرد: در روش اصلاح چر خش 
چشم بااستفاده از بخیه قابل تنظیم درهنگام عمل 
راعش اران اما راف شم رح ران 
که بیمار تحت بیهوشی قرار گر فته نیز قابل تنظیم 
است و احتمال نیاز به عمل مجدد رابسیار کمتر از 
روش‌های دیگر می کند. همچنین عوارض آن بسیار 
کمتر از روش‌های قبلی است؛ به گونه‌ای در این روش 
میزان اصلاح چر خش چشم بیشتر از سایر روش‌ها 
امکان‌پذیر می‌باشد. 


قصد کشتن بچه‌ام را چندی پیش مسوولان درمانگاه امین کیانشهر با پلیس تماس 
به این میگن راننده نداشتم اما گرفتند و آنان را در جریان مرگ مرموز دختربچه ۴ ساله‌ای 
ی ۳ گذاشتند. 


خوش نانس 


بدین ترتیب تیمی از ماموران کلانتری ۱۵۷ کیانشهر خود رابه بیمارستان 
رساندند 9 با کبودی چهر ۵ «مائده» دختر کوچولو رویر شدند و پزشکان نیز 


کرده بود از مر گ حتمی با وجود افتادن از طبقه هفتم پار کینگ نجات پیدا اعلام کر دند دختربچه تحت کودک آزارئ بوده است. «محمد» پدر ۵ ساله 


کود. 

این راننده خوش شانس درحال پار ک خودروی خود در یک پار کینگ 
بزرگ طبقاتی در «او کلاهاما» بود که ناگهان پای او بین گاز و ترمز گیر کرد و 
کنترل مرسدس بنزش رااز دست داد. او با سرعت بالا و بصورت دنده عقب 
اله تس در محل پار ک به پیش می رفت 
۱ ۳ که خوشبختانه پس از برخورد با 
به شکل معجزه اسایی متوقف 
شد. 

ای رس 
منطقه اعلام کرد با وجود فرو 
ریختن مقدار زیاد آجر و سنگ 
از دیوار پارکینگ هیچ کس 
در این سانحه اسیب ندید و 
راننده‌نیز که از این اتفاق ناگوار 






به زحمت از خودروی خود 
خارج و خودش را از مرگ 
حتمی نجات دهد. 


بلیت فر وشی بر ای پار تی شبانه 


۰ د ختروپسر که‌باخر یدبلیت‌در یک پار تی‌شبانه حضور پیدا کر ده‌بودند 
از سوی مأموران پلیس امنیت در ویلایی در حومه تهران دستگیر شدند. 

هفته گذشته, به دنبال گزارش‌های مردمی به مآموران پلیس امنیت 
درباره این که چند نفر به بهانه اجرای موسیقی زنده در یک خانه ویلایی. 
دختران و پسران جوان را به یک پارتی شبانه دعوت می کنند موضوع برای 
تحقیق در دستور کار مأموران قرار گرفت. مأموران در بررسی و تحقیق 
دریافتند که این افراد مدتی است بلیت شر کت در این یارتی رابه دختران 
و پسران به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان می‌فروشند. با دریافت این موضوع 
و صدور دستور قضایی. مأموران پلیس امنیت. محل را شناسایی و پس از 
ورود به محل پارتی شبانه بیش از ۸۰دختر و پسر رابالباس‌های نامناسب و 
درحالت غیر عادی دستگیر کر دند. 

دادستان تهران در این باره گفت؛ ۵ نفری که مدیر این شر کت بوده و این 
کنسرت راب ر گزار می کر دند.برای‌هر شب اجر امبلغ ۵میلیون تومان دریافت 
می کر دند و فروشند گان بلیت نیز پس از ار تباط با خریداران بلیت انهارادر 
ساعت معینی در یک محل جمع آوری و سپس در ساعت مقرر به پار تی شبانه 
منتقل می کر دند. وی در ادامه افزود؛ | کنر افر اد دستگیر شده در این مجلس 
لهو و لعب درحالت غیرعادی بودند و در بازرسی از محل نیز مقادیر زیادی 
مشر وبات الکلی - که در پارتی استفاده می‌شد کشف شده است. 

دادستان استان تهران در پایان افزود؛ افرادی که به صورت عمد دست به 
این اقدام زده و ملک خود را به مر کز پارتی ولهو ولعب تبدیل کنند. املاک 
آنها به نفع دولت ضبط خواهد شد. 





این کود ک که وحشت زده و گریان در راهروی در مانگاه ایستاده بود به ماموران 
گفت: در محل کارم بودم که همسرم با من تماس گرفت که دخترم حالش به هم 
خورده و من فوراً خودم را به بیمارستان رساندم. 
با ادعای این مرد. وقتی آثار کبودی روی بدن مائده 
دیده‌شد. سناریوی این جنایت تلخ به باز پر س شعبه هفتم 
دادسرای جنایی پایتخت مخابره شد و وی با حضور بر 
بالین جسد دستور بازداشت پدر و مادر کود ک خردسال 
راصادر کرد. 
پدر «مائده» در بازجویی گفت؛ من بیرون بودم که 
همسرم تماس گرفت و گفت دختر ۷ ساله‌ام مریض است. 
دقایقی بعد همسرم تماس گر فت واصرار کرد زود به خانه باز گر دم.وقتی رسیدم چهره 
دخترم کبود بود و سریع او رابه بیمارستان رساندم. 
سرانجام مادر «مائده» اعتراف کرد؛ دو دخترم با هم بازی می کردند که دعوایشان 
شد. به خاطر کنترل تلویزیون به جان هم افتادند درحال کار کر دن بودم که مائده‌سراغم 
آمد. مرتب گریه می کرد ومی‌خواست خواهرش رابزنم.اصلاً حوصله نداشتم.ابتدا برای 
آرام کردنش ۲ سیلی به صور تش زدم که صدای گریه‌هایش بیشتر شد. جلوی دهانش را 
گرفتم تا آرام شود ناگهان دیدم صورتش کبود شده و به سختی نفس می کشد و... 
پس از اقر ار این مادر بی عاطفه ید ر وی در دادسر احاضر شد واز خون دخترش گذ شت و 
همسر ش رابخشید امازن جوان از لحاظ جنبه عمومی جرم و کود ک آزاری 
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چنان گوی که ږړ دل 
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در داد گاه کیفری محاکمه و مجازات می‌شود. 0 
۸ساعت در بند 
7 
چندی پیش دختر ۲۰ ساله‌ای با ۳ مرد جوان که خود را مآمور ۱ 
معرفی می کر دند روبرو شد که مدعی بودند به خاطر رعایت نکر دن حجاب بايد سوار | ١‏ 


خودرو آنها شده و در پایگاه تعهد بدهد. 

دختر جوان با دیدن ظاهر ۲مرد جاره‌ای ندید جز اینکه سوار خودروی ریو شود. 
پس از پشت سر گذاشتن چند خیابان او را با چشمان بسته در داخل خانه‌ای بردند. 
آدم‌ربایان در آنجا دختر نگون‌بخت را تسلیم نیت شوم خود کردند. ۸ ساعت بعد ۳ 
مرد شیطان‌صفت او را در حوالی بزر گر اه بابایی رها کر دند. دختر جوان چشم‌بند خود 
راباز کرد وبا پای خود به کلانتری ۱ ۱۰ تجریش مراجعه کرد و از سه دم‌ربا شکایت 
کرد و گفت: از محل کارم بیرون آمدم و در بزرگراه لشکر ک منتظر تاکسی بودم که 
ناگهان یک خودروی ریوی سفید رنگ مقابل پایم ترمز کرد ظاهر شان نشان می‌داد 
مامور هستند چون بی‌سیم در دست داشتند و گفتند به خاطر بدحجابی باید برویم و 
تعهد بدهم. بدون اینکه به رفتارهایشان مشکوک شوم سوار خودرویشان شدم غافل 
از اینکه آنها ادم‌ربایان شیطان‌صفت بودند. انها با چاقو تهدیدم کردند و چشمانم را 
بسته و مرا به یک خانه تاریک بردند و هر سه ادم‌ربا مرا تسلیم نیت شیطانی خود 
کردند. ۸ ساعت بعد با گریه التماس می کردم رهایم کنند اما آنها با گوشی تلفن 
همراهم با دوستان خود تماس می گر فتند و درحالی که التماس می کر دم رهایم کنند 
به این رفتارم بی تفاوت بودند اما بالا خر ه پس از هشت ساعت باز هم چشمانم رابستند 
و سوار خودروشان کرده و در حوالی بزر گراه رهایم کر دند. من حتی نتوانستم شماره 
یلاک خودروشان رایادداشت کنم. 

پس از اظهارات این دختر جوان, تیمی از ما موران پایگاه یکم پلیس آ گاهی پایتخت با 
دستور دادیار ما موریت یافتند تاباردیابی تلفن همراه‌این دختر و چهره‌نگاری ۳آدم‌ربا 
ا ا اورا اسای ده و ردد ا ا اتد ر اعضای ان شرگن دار 


۲ ارت ۸٩‏ گلاع ا سک کے rr‏ 





























از گوشه و کنار چان 


آموزش به وسیله ار تعاش 


آنچه را که در تصویر مشاهده می‌کنید. سیستم 
تازه‌ای از تعلیم و تربیت است که به وسیله دستگاه 
ارائ مادام کیرد 

درواقع تدریس فیزیک تاکنون برای مقاطع 
دران چ اا ور کے اما ا را 
دستگاه ار تعاش معلم مدرسه قادر شده تا درباره 
پدیده‌ای مانند صدا توضیحات لازم را برای بچه‌های 
دوره ابتدایی در کلاس درس داشته باشد. 

os‏ تس رها ی هیر 
موسیقی هم استفاده می‌شود و در نزد بچه‌ها موسیقی 
محبوبیت دارد. آنگاه حتی تدریس فیزیک با تفریح 
و سرگرمی بیشتری هم صورت می گیرد. دستگاه 
ارتعاش توسط دانشمندان انگلیسی طراحی و تکمیل 
شده است و همانگونه هم که در تصویر مشاهده 
می‌کنید. هنگام فراگیری به کمک دستگاه ارتعاش. 
ای تایه ی کرد کان را رها نمی کدد: 
دستگاه ارتعاش هم‌اکنون به مبلغ ۸۰ دلار به فروش 
می ر سد. 








نجزبه و تحلیل اشک در چشم 





برخلاف تصور عموم. 
اشکی که در چشم انسان 
پدید می آید, از یک جنس 
و ماده نیست. به طور کامل 
انسان دارای سه نوع اشک 
درچشم است. گونه‌اول 
اک ست کف زا 
شستشو می‌دهد. گونه 
دوم اشکهایی هستند که 
به آنهااشکهای وا کنشی 
می گویند. مانند اشکی 
که پس از سوختن چشم 
سرآزیر می‌شود. و سرانجام 
اشکهای احساسی است که 
پس از غمگین شدن از چشم 


نکته جالب اینکه اشکهای تاثیر گرفته از غم و اندوه را نمی‌توان به صورت ساختگی ارائه 
داد. چرا که اندوه در چهره شکل می گیرد و به محض شکل گرفتن اندوه. عناصر پروتئینی و 
شورمونی اک حاصله رز سرآزیرمی کته به همین دال هو هست که اشکهای حاصله از غو 
و اندوه را به مراتب مشکل تر می‌توان متوقف و پاک کرد. اما اشکهای وا کنشی به ساد گی پاک 
وفوف ھم می از ویر اا ار رای یراع نت وش 


۰ ۲ ساله مشاهده می کنید. 
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ارو ۳۶۱۸ 


۵ ۰ 
لاک‌پشت ۲۳ بر ابر انسان 
ې ی ۰ 
دوزیستی هستند که در خشکی و در آب به یکسان قادر به تنفس 
می‌باشند. درحالی که چنین نیست ولا ک پشت هم مانند انسان برای 
کردن اکسیژن در شش‌های آدمی است. اما دلیل تحمل طولانی تری 
اکسیژن در خون است. لا ک پشت‌هابه مر آتب بیشتر از انسان قادر به 
ذخیره ساختن اکسیژن در خون خود هستند و دلیل آن هم این است 





زیباترین موجود دربایی 

موجودی را که در تصوير مشاهده می کنید, زیباترین موجود دریایی شناخته 
می‌شود. ضمن آنکه برخی معتقدند که اصولاً این موجود زیباترین در دراو 
خشکی و همه جا است. البته نام علمی این موجود اسب دریایی است. اما به 
دلیل زیبایی سحر کننده آن را عروس دریایی هم می‌شناسند. نکته جالب اینکه 
زیبایی عروس دریایی در نر و ماده آن به یکسان می‌باشد و هر دو هم قادر به 
حمل تخم‌های تازه در درون خود می‌باشند که در نقطه‌ای در عمق اب تخم‌ها 
را رها می کنند تا عروس‌های تازه هم شکل گیرند. به دلیل فیزیولوژی بسیار 
پیج پیچیده و حساسی که عروس دریایی دارد. در هر یکصد تخم. یکی از آنها تبدیل 
به عروس دریایی جدید می شود که تازه آنهم معمولاً خود در خطر تبدیل شدن 
به طعمه می‌باشد. به همین دلیل هم عروس دریایی معمولاً در عمق‌های بسیار 
زیاد. محیط زیست زند گی خود را تشکیل می‌دهد که آن را بین دو تا چهار هزار 
متر در زیر آب تخمین زده‌اند. عروس دریایی در سه اندازه متفاوت گونه‌های 
خود را تشکیل داده‌است که بزرگترین آنها به اندازه یک ماهی قرمز می‌باشد و 
کوچکترین آنها هم تا اندازه یک حشره رشد می کند. پوسته شفاف و نایلونی از 
ویژگی‌های بدن عروس دریایی است که به‌واقع اعجاب آدمی را برمی‌انگیزد 
چرا که زمانی که به این موجود از نزدیک نگاه می کنیم. در عجب هستیم که 
ار گانهای بدن خود را در کجا جای داده است؟ 








و این است موی سر 


البته باور کردن آن مشکل است. اما آنچه 
را که در تصویر مشاهده می کنید شکل بز رگ 
شده و میکروسکوپی 
سر شمااست. 

به طور کلی موی سر آدمی از دو تاهفت سال 
به رشد کر دن ادامه می‌دهد و درواقع این ژنهای 
شمااست که زمان رشد موی سر شمارا کنترل 
کر ده‌ومیزان آن راتعیین می کند.بخصوص طول 
موی سر در این مورد. یدیده‌ای است که زمان 
رشد مو آن را کنترل می کند. جالب است بدانید 
که موی رشد کرده روی سر خود. ساختمان یک 
پروتئین مرده می‌باشد که سیستم سلولی بدن 
انسان بلند شدن و یا شکل حر کات آن را کنترل 
می کند. اگر شما موی سر خود را خیلی کوتاه 
کنید. در ظاهر به نظر می‌رسد که پس از کوتاه 
شدن» ر شد سریع تری دارد. درحالی که واقعیت 
این است زمانی که یک موی کوتاه رشد می کند 
درصد بیشتری‌از مو رانشان می‌دهد تااینکه یک 


: ۹ 7 ۳ ۹ 


از یک عدد از موهای روی 


1 
۹ 
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كت 


٩‏ : موی بلند رشد کر ده‌باشد.امادر حقیقت رشد هر 
دو. جه موی کوتاه. جه موی بلند در شخص به 
یک اندازه بوده است که توسط نها و سلولهای 
8 شخص تعیین شده‌است. البته مو پس از آنکه دو 
ور OD‏ و هر چه که رشد 
بیشتر باشد. طولانی تر شدن آن هم بي بیشتر به طول می‌انجامد. .موی آدمی از سه گونه تن ۸ ات : 
٩ ۰‏ درصد آناژنیک است, ٩‏ درصد تلوژنیک است و یک‌صدم کاتاژنیک... و حال زمانی که موی سر را دا 
بتراشیم» موهای آناژنیکی رشد می کند (به میزان ٩۰‏ درصد) با رشد در بخش تلوژنیک ٩(‏ درصد) همراه 
می‌شود و در نتیجه موی تازه‌ای که پس از تراشیدن کامل روی سر ظاهر می‌شود. تا حدودی ضخیم تر به 
نظر می‌رسد. تا زمانی که کاتاژنیک‌ها هم به آن اضافه می‌شود که در ان صورت موی آدمی شکل معمولی 
رابه خود می گیرد که ساختمان و پیاز آن را در تصویر مشاهده می کنید. 





۸۹۲ 


بلند گو های قو طی شکل 


یکی دیگر از ساخته‌های تازه از جانب تولید کنند گان 
در وهو (۷6310) که تخصص در طراحی‌های غیر متعارف 
برای ابزارهای کامییوتری و صوتی / تصویری دارد. همانا 
بلند گوهای قوطی شکل می‌باشد که در تصویر مشاهده 
می کنید. 

این بلند گوها هر کدام هشت سانتی‌متر ار تفاع دارند و 
دارای قدرتی معادل سه وات نیز می‌باشند و نکته جالب 
اینکه شما می‌توانید تا ۳۰ عدد از این بلند گوها را بدون 
رای ک ری سای ال 
دهید. نکته جالب دیگر هم در رابطه با قابلیت دور بودن از 
منبع صوتی است چرا که تا پنجاه متر می‌توان بلند گوهای 
قوطی شکل رااز منبع صوتی فاصله داد. 

هر یک از بلند گوهای قوطی شکل بدون نیاز به نیروی 
برق.بایک باتری که قابلیت شارژ شدن راهم دار امی‌باشد. 
برای مدت هشت ساعت به کار ادامه می‌دهند. 

وهو هر کدام از بلند گوهای قوطی شکل را همراه با 
باتری قابل شاربه مبلغ ۷۰دلار در بازار به فروش گذاشته 





ری عر ۳۵ 





ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


پاموایت تریغ ھم میا ولاطلرم 


همیشهدلم می‌خواست زود ازدواج کنم. زود 
صاحب بچه شوم و همه مراحل زند گی‌ام رابا همسرم 
تجربه کنم. وقتی دیپلمم را گرفتم به مادرم گفتم: 
بگردید یک دختر خوب و نجیب برایم پیدا کنید. 

مادرم غش غش خندید. پدرم چشم غره‌ای رفت. 
هیچ کس حرف مراجدی‌نگر فت. هنوز سعید ومسعود 
دو برادر بزر گترم ازدواج نکر ده بودند. ولی من تصمیم 
داشتم هر چه زود تر عروسی کنم. فکر می کر دم نوع 
تفکر مان باهم فرق می کند پس هیچ دلیلی ندارد که 
من هم مثل آنها در زندگی رفتار کنم.. 

مادرم حرفم راجدی نگرفت. من هم باید می‌رفتم 
سربازی... هر وقت از مر خصی بر می گشتم باز به ماد رم 
یادآوری‌می کردم که به دنبال یک دختر خوب برای 
من اد کب فاد رآزبی خرف نی عسته نا ور 
دو بارهم تشر رفت که دیگر اسم عروسی وزن گرفتن 
رابه زبان نیاورم... 

امامن شدید اعتقاد دا" 
زودترازبقیه شروع کنم .بعدازظهر ها که‌از پاد گان 
می آمدم. می‌رفتم مغازه یکی از دوستانم و کامپیوتر 
خرید وفروش می کردم. در آمدم نسبتاً خوب بود. 
البته نه به آن ان دازه که بتوانم هزینه زند گی رابدهم 
و کنو 


شتم که باید زند گی‌ام را 


درپیچ وخم دادگاه 


خلاصه هر چه گفتم مادرم اهمیتی به حرف من 
نداد تااینکه عمو جوادم یک روز به دیدن پدرم رفته 
بود و گفته بود: بر ای شکوفه جند خواستگار آمده.اما 
من دلم نمی خواهد به غریبه شوه رش بدهم. تر جیح 
می‌دهم زن یکی از پسر های تو شود... 

پدرم به فکر فرو رفت. یک روز آمد و به من گفت: 
شکوفه دخترعمویت. می‌تواند زن خوبی برای تو 
باشد. 

من هم از این پیشنهاد بدم نیامد. قبول کر دم وقرار 
شد به خواستگاری شکوفه برویم... مراسم خواستگاری 
خیلی سریع و بی‌دردسر انجام شد و قرار بر این شد که 
قبل از سفر عمو به مکه با هم عقد کنیم... 

خوشحال بودم. با حساب و کتابهای خودم بعد 
از پایان خدمت سربازی می توانستم بچه‌دار شوم. 
اینجوری اختلاف سنم با بچه‌ام ۰ ۲ سال می‌شد واين 
خیلی ایده ال به نظر می‌رسید. 

ولی واقعیت چیز دیگر ی بود...بعد از مر اسم نامزدی 
رفت و امد من به خانه عمو بیشتر شد. غروب‌ها با 
شکوفه بیر ون می‌رفتیم.اوایل خیلی خوش می گذشت 
ولی کم کم جر و بحث‌هایمان شروع شد. بر سر هر مساله 
ساده و کوجکی دعوایمان می شد و بزر گترهامی آمدند 
ومیانجی گر ی می کر دند...به سه ماه‌نکشید که‌پیاک 


راش 0 5 ۰۰ راشین مختاری 


درو زو رازه هسیر 


در سفر بودم که مادرم بهم تلفن کرد و گفت:شهره 
از خانه رفته... بچه راهم ول کرده و به هیچ کس نگفته 
کجا می رود... 

دلم هری ریخت. شهره‌همیشه بهم می گفت 
بالاخره‌یک روز ول می کند ومی‌رود... حرفش راجدی 
SS‏ ای در 
باید ب بیشتر مراقب شهره باشم! 

صدای مادم پشت تلفن میلرزید. گفت: فقط چند 
۶ او 


اس و یی 
مادرم از بچه مراقبت می کر د. مادر شهره هم دلواپس 
نشسته بود و نمی‌دانست جه باید بکند... بار اول شهر ه 
نبود. اما من تجربه اش نکر ده بودم. 

وقتی‌باشهره اشناشدم.یک دل نه صد دل‌عاشقش 
شدم.زیباترین دختری‌بود که در زند گی‌ام دیده‌بودم. 
نجیب و آرام و کم حرف بود... به شکل عجیبی مهرش 
به دلم افتاده‌بود.وقتی بامادرم راجع به آوصحبت 


کردم. آنهاهم بی‌بروو بر گردد قبول کردند.عروس 





کے ود 


کح 


ایده آلی به نظر می رسید. ولی مادر وپدرش خیلی 
دلواپس بودند. یک روز پدرش به طور خصوصی به من 
گفت:زندگی با شهره خیلی آسان نیست بر سراغ یک 
دختر دیگر... تو لیاقت بهتر از شهره را داری 

این حرف بیشتر شبیه به یک تعارف بود. باورش 
نکردم... یک بار دیگر مادرش بهم گفت: شهره با بقیه 
دخترهافرق می کند. حساس است. یک‌وقت‌هایی هم 
دست به کارهایی می‌زند که خطر ناک می‌باشد. باید 
خیلی مراقبش باشی. 

معنی حرف هایشان را نمی‌فهمیدم. بالاخره یک 
روز قبل از عقد پدرش رک و روراست بهم گفت: 

ور کو فا ی ها رون ےی و 
باید بروی وباد کترش صحبت کنی. هنوز دیر نشده. 
نمی خواهم بعد از عقد. پشیمان بشوی وبخواهی دختر م 
راطلاق بدهی. 

مب کات که تن 
برایم توضیح داد که شسهرهد چار یک نوع افسرد گی 
پنهان است. در شرایط بحرانی از محیط فر ار می کند 
وحتی خودش هم متوجه رفتارش نمی شود... باید 


ارو ۳۶۱۸ 


پشیمان شده بودم. نه اینکه شکوفه دختر بدی بود من 
تازه فهمیده بودم زند گی مشتر ک چقدر دردسر دارد و 
ینکهبچه چقدر اختلاف سن یامن خواهد داشت ولویت 
نبود... دلم شور می‌زد. نه می‌توانستم پا یس بکشم ونه 
اگیزه شروع یک زندگي را داشته ۲ 

پاک بهم ریخته بودم. شکوفه ب رخلاف من آماد گی 
کامل در ایا سرد کر کی راد شس ارد 
بودم چقدر تفاوت بین یک پسر ۱۹ ساله‌بایک دختر ۱۹ 
ساله وجود دارد. انگار او ده سال از من بز ر گتر بود!!! 

یک روزدل‌به دریازدم وحرف دلم رابه پدرم 
گفتم. او عصبانی شد و گفت: مگه به همین ساد گی 
می‌توانی باسر نوشت یک دختر بازی کنی؟ آن موقع 
که مدام می گفتی زن می خواهی باید مسوولیتش راهم 
می‌پذیرفتی. دیگر راه‌برگشتی نیست.با خودت کنار 
بیا و مسوولیت نامزدت را به عهده بگیر... 

این‌حر فد رلحظه‌های‌اول‌تلخ ترین‌وبی منطق ترین 
حرف عالم بود.از آن بد تر اينکه پدرم مجبورم کرد 
تابدون هیچ گله و شکایتی زند گی مشتر کم راشروع 
کنم و مسوولیت همه چیز را بپذیرم. 

می‌دانستم خیلی‌ها در دوران نامزدی از هم جدا 
دد د وه مت کی هو بیش داد رل اواد 
من‌اين مساله رانمی‌پذ یر فتند. چاره نبود جز پذیرش 

مراسم عروسی در آستانه بر گزاری بود و من پاک 
گیج و منگ بودم. نمی دانستم چه بکنم. بالا خره دل 
به دریا زدم و یک روز وقتی با شکوفه تنها بود م اصل 
ماجرارابرایش تعریف کردم و گفتم: خیلی آماد گی 


همیشه در آرامش زند گی کند و اضطراب و هیجانات 
زیاد اصلاً برایش خوب نیست... 

در اف اران بود که کار ار کار کف که وه 
آنقدر دلبسته د خترش شدم که دیگر نمی‌توانم ازاودل 
بکنم. به د کتر و پدر شهره قول دادم بهترین و آرام‌ترین 
زندگی را برای او فراهم می کنم. 

خیلی‌سعی کردم همین کار راهم بکنم.بعد از 
عر وسی‌مان, طبقه بالاای خانه پدرم رامر تب کردم و در 
آتجا ساکن شدیم..اینجوری ماد رم می‌توانست هميشه 
مراقب شهره‌باشد. این دختر آنقدر صبور و ارام بود که 
یا ایی کو هی کیبور تب کرو کدی 
ادرو ھر عر وس رهام ای خر ماس 
شهره از هیچ چیز گله نمی کر د. زن زند گی بود. باسلیقه 
و مر تب و تمیز... جند ماه‌بعد از ازدواجمان بار دار شد. 
دیگر تویابرهاسیر می کردم. فکرش راهم نمی کردم 
که این بارداری همه زند گی‌ام را بهم بریزد. 

دراین دوران حسابی بهم ريخته بود. گاهی 
ساعت‌ها یک گوشه می‌نشست وباهیچ کس حرف 
نمی زد اميد داشستم بچه که به دنیا بیاید حالش بهتر 
شود که نشد. ب بیشتر کارهای بچه رامادرم انجام می‌داد 
وشسهره‌منزوی‌ومنزوی‌تر شسد.د کتر داروهای‌قوی 
به او می‌داد ولی شهره هميشه به من می گفت: من یک 
روزاز دست توو بچه ود کتر وهمه وهمه فرار می کنم... 
شماها دارید مرا عذاب می‌دهید... 

نمی‌فهمیدم منظورش از عذاب چه بود! 





شکوفه عقل کرد و همان موقع هزار بهانه اورد 
که خانواده‌ها بپذیرند و تاریخ عروسی عقب بیفتد. 
دیگر به من اصرار نمی کرد هر روز به دیدنش بروم. 
همه خانواده نگر ان بودند و فکر می کر دند رابطه ما رو 
به سردی می رود...ولی شکوفه با درایتی که داشت 
بدتر می‌شود. ۱ 

باور کر دنی نبود. شکوفه با وجود اینکه ظاهر | 
هر مشکلی راه‌حلی پیدامی کرد و به نحواحسن رفتار 
می کر 9 
کرده‌ام. هر مشکلی که داشتم انگار راه‌حلش در دست 
اوبود. بهش اعتماد پیدا کرده‌بودم.اين بار عشق و 
علاقه‌ام به او خیلی متفاوت بود... 





تا تا 
رفت و آمدهایمان کم شده‌بود. سعی می کردم 
کسی شهره رانبیند. پرت و پلاهایی می گفت. از ارواحی 
که در خانه با او حرف می زدند.از اینکه من او رازندانی 
کرده‌ام. از بچه که روح شیطانی دارد... 
بالاخره‌هم کار خودش را کرد.درست وقتی که 
من در سفر بودم غیبش زد...به پلی س خبر دادیم. 
هر کجارا که حدس می‌زدیم آورفته‌باشد سر زدیم. 
فایده‌ای نداشت. دلوایسی‌ام در حد مر گ داشت مرا 
از پا درمی اورد... بعد از یک هفته باخبر شدم که رفته 
کیش در یکی از ھل هااا گرفته و خودش راحبس 
کرده... سراسیمه خودم رارساندم آنجا... گفتند از اتاق 
بیرون نمی آید... با هزار بد بختی در اتاق راشکاندیم و 
رفتیم تو... و دست اخر متوجه شدم که یک برنامه در 
تلویزیون دیده که بومی‌های کیش «اهل راز» هستند و 








بعد از شش ماه ‌واقعاً رابطه ما متفاوت شده بود. 
دیگر نه دعواو بحث داشتیم ونه دلخوری... حتی 
وقتی از چیزی عصبانی می‌شدم. به راحتی می توانستم 
موضوع رابااو مطرح کنم. شکوفه هم صبوری می کرد 
تابالاخره‌بعد از چند ماه از او خواستم مر اسم عروسی 
راب ر گزار کنیم وبرویم سر خانه و زند گی‌مان... 
انگار داشتم دوباره‌از او خواستگاری می کردم. یک 
وام کار ی مق او تشهد ر مساله این نود هقاط زن 
بگیرم وبچه‌دار شوم حالاعاشق اوبودم ومشتاقانه دلم 
می‌خواست هر چه زود تر با او ازدواج کنم. 

مراسم عروسی خیلی ساده بر گزار شد و حالا هفت 
سال از از رآخمانمی کدوحیضاخب یک سر هم مال 
هستم و زند گی‌ام روزبه روز رونق پیدا کرد وهمه‌از 
صدقه سر همسرم است. او با انديشه و درایت زند گی 
رامدیریت می کند وهر چه بیشتر باهم زند گی می کنیم 
علاقه‌ام به او بیشتر می‌شود... ۳ 


ا ا ۱ FT‏ 9 ۳ 
ا جنه زا می قا سند واا رما چ ترون رانظه ارند. شور 
هم آمده که از جن‌های اطرافش رهایی پیدا کند... 

حالش خیلی بد بود. از من نفرت عجیبی داشت. 
سریع آوردیمش تهران و در بیمارستان بستری شد. 
دافم م ی تاکر من طلافش تدهنم حالش خرب 
نمی‌شود... خیلی سعی کردم آرامش کنم ولی فایده‌ای 
نداشت. د کتر می گفت بهتر است. حتی اگر شده بر ای 
مدتی‌اوراطلاق بدهم ونه بچه ونه خودم دور وبر او 
دیده نشویما!! 

خیلی سخت است. من زنم رادوست دارم اما 
ی دانم که ییار ایت وبه خاطر طی مراخل سام 
مجبورم‌طلاقش بدهم... آرزومی کنم آن‌روزی که 
حالش خوب شد دوباره من و بجه رابیذیرد...من 
a‏ ۰ 


۸۹۲ 














نی شدن 


۰ 


ده معنا 


ی الب شد 


۵ 


مه 


دک ر ذکت دست 


۰ 


مه 


دلکه دکت هماهنگی است 


هد کت کر مز انصلری 


پاورفی‌تاریګی ‏ مستنی کلیاری 





خحلاصه شماره‌های پیش : 


چنی نگفت تاریخ:دوستان تار يخ دوستماهفته پیش تار ی خ تا راج به پایان رسید و 
داستان‌مادها رابانام‌نقبی به تاری خآغا ز کردم وتا آنجا گفت مکه‌مادها در همدان و کرمانشاه 
وکردستان وآذربا یجان می‌ز یستند ودولت نیرومندی‌نداشتند.آنهادر روستاهازندگی 
م یک ردند وآسوریان پیوسته به این قو مآر یایی می‌تاختند. شام نصر دوم از شاها نآسور 


سرانجام پانزو 

خبر شورش یانزو و کشته شدن بوپال به شلم نصر 
رسید و او را بسیار خشمگین کرد. پس بی‌درنگ 
سپاهی از زبده‌ترین جنگجویانش فراهم کرد و به 
نمری تاخت. همین که خبر آمدن او به گوش یانزو 
رسید. با سربازان خود به جنگل پناه برد. شلم نصر 
= دفحهخر کارا( گرماشان) نات واین 
بخش از دولت ماد رانیز تسخیر کرد سیس به سوی 
جنگل‌های نمری رفت و صدها گر گ دست آموز در 
جنگل رها کرد تا یانزو و یارانش راپیدا کنند. 

پانزو و سربازانش که بار دیگر بالای درخت‌ها 
رفته بودند تااز آنجا به جنگجویان شلم نصر شبیخون 
بزنند.موفقیتی به‌دست نیاور دند زیر اگر گ‌هانهانگاه 
انهارایافتند و زیر درخت‌هازوزه کشید ند و غرید ند 
و دندان خشم نشان دادند. 

EE 
داد با تیرهای آتشین» شاخ و بر گ درخت‌هارا آتش‎ 
زدند و سربازان یانزو زنده زنده در آتش سوختند و‎ 
یا خود رااز بالای درخت‌هابه پایین انداختند. پس از‎ 
چند ساعت تعقیب و گریز. یانزو رادستگیر کردند و‎ 
دست‌هایش را بستند و ریسمانی به گردنش بستند‎ 
واو راپیش شلم نصر بر دند. فرمانروای آسوری‌ها بر‎ 
سر یانزو کوفت و گفت:‎ 

-چرا یاغی شده‌ای؟ چرا بوبال را که نماینده من بود 
شتی؟ چرا با سربازان آسوری جنگیدی؟ 

شلم نصر پس از هر جمله, محکم بر سر یانزو 
کوفت. یانزو خم به ابر و نیاورد و گفت: بویال به مردم 
ماد ستم می کرد. دختران وزنان جوان مادی را به 
کاخ خود می‌برد. شلم نصر گفت:ما اسوریان ارباب 
شما مادی‌ها هستیم. شما برده مایید. خون و مال و 
سابل باس 

پانزو با فریاد گفت: دور نیست روزی که دولت 
ماد جنان نير ومند شود که ریشه اسور رابه اتش 
بکشد... مر گ بر آسور... درود بر ماد. 

شلم نصر فرمان داد دست‌های یانزو را به دم 
اسب بستند و او را کشان کشان به اسور بردند. 
از این تاریخ تا هنگامی که شلم نصر به دیار مرگ 
شتافت. |سوریان به مادها حمله نکر دند و در این 
مدت دولت ماد کوشید خرابی‌های جنگ رابر طرف 








نقبی به نار ؛ 


بود که چند بار به مادها تاخت ونمری (کردستان فعلی) را تسخی ر کرد و جوانان زیادی رابه 


کند. پس از مر گ شلم نصر ادادنیری به فرمانروایی 
اسور رسید. او همسر زیبایی داشت به نام تمورات 
که شاهزاده خانمی بابلی بود. این زن. بسیار نیکونهاد 
و آندیشمند بود و برخی از مردم او را سمیرامیس 
می‌نامیدند. سمیر امیس با تمورات. به همسرش: 
ادادنیری آموخت که مانند شلم نصر به دولت ماد 
بتازد و جوانان رااسیر کند تابرای آسوری‌ها کار گری 
کنند. ادادنیر ی که دل در تار گیسوی تمورات بسته 
بود. بی هیچ اندیشه‌ای سخن بانویش را گوش کرد و 
باسیاهی گران‌به‌مادها تاخت وتا کوه‌لاجورد(دماوند) 
پیش رفت و شصت هزار اسیر گرفت وبه آسور 
فر ستاد. اختر شناسان به او گفتند کوه لاجورد آخر 
دنیاست و نباید جلوتر بر ود و گر نه خواهد مرد. 

ادادنیری سخن آنان را پذیرفت و به آسور 
بر گشت. تمورات از پیروزی همسرش شادمان شد 
و طرحی ریخت تا جوانان مادی کار گری پيشه کنند 
و دولت آسور را آبادان کنند. آسور در این دوره 
پیشرفت بسیاری کرد و خانه‌های زیبا و چند اشکوبه 
(طبقه) و راه‌های طولانی و صاف وسدهای بسیار و 
کار گاه‌های ريخته گری و چوب بری فر اوانی ساخته 
شد.پس زاین که آسور بسیار نير ومند و ثر وتمند شد 
تمورات یا سمیر امیس به شوهر ش گفت: 

_ ایا وقت ان نرسیده است که به فرزندان 
اسرائیل حمله کنی ؟ 

- چه می‌گویی ای بانوی نیکو روی؟ من به 
بنی‌اسرائیل بتازم؟ انها به ما بدی نکرده‌اند. چرا 
باید به جنگ‌شان بروم؟ 

- زیرا من از تو می‌خواهم. مگر مرا دوست 
نداری؟ 

_خودت نیز می‌دانی که تو را بسیار دوست دارم 
و هر چه بگویی. برایم چون فرمان خدایان است اما 
ایا خر دمندانه است که به بنی‌اسرائیل بتازم؟ رفتن 
به انجا امکانات بسیاری می‌خواهد. 

تمورات کرشمه‌ای در جشمان خود نهاد و 
گفت: 

_درست می گویی... ما به امکانات بسیاری نیاز 
داریم که همه را از سرزمین مادها به چنگ خواهیم 
اورد. تو باید نخست سراسر ماد را زیر یوغ خودت 
بکشی و هر چه ثروت دارند. تاراج کنی آنگاه فرمان 


ارو ۳۶۱۸ 


سارت برد وحکمرآنی نمری رابه بوپال سپرد. بوپال نامزد مردی رابه نام یان زوبه کاخ خود 
برد و یانزوبرای رهای یا وکوشش‌هایی کرد وسرانجام‌باخبر شد که نامزدش خود کش ی کرده 
است به همین دلیل یانزو همراه برخی از جوانان نمری شور ش کرد و بوپال را کشت. 

اینک دنباله این تار یخ را بخوانید: 


بدهی صنعتگران برایت سلاح بسازند... در همان 
حال. به سربازانت جنگجویی‌های دیگری بیاموز 
تا هنگامی که به بنی‌اسرائیل می‌تازی. کسی یارای 
مقابله نداشته باشد. 

ادادنیری لبخندی زد و گفت: 

_درود بر تو که اینگونه دانایی. از امروز فرمانت 
رااجرامی کنم و در جنگ ‌هایم پیر وز می‌شوم و هر چه 
به چنگ اوردم» به پایت خواهم ریخت. 

باری... ادادنیر ی جند بار به دولت ماد تاخت و 
چنان آنجا را غارت کرد که مردم ماد از کمترین 
وسایل زندگی نیز بی‌بهره شدند. هنگامی که 
ادادنیری در فکر تاختن به فلسطین بود ابر مرگ بر 
جان او سایه افکند و این شاه قدرتمند اسوری را با 
خود برد و جند سال بعد یعنی در ۲ ۷۲بیش از میلاد. 
حکومت آسوریان به سار گن دوم رسید. 

موسار یه 

چون‌سار گن‌دوم‌به‌پادشاهی آسورر سید.موسار یه 
را که‌دختر وزیرش بود به همسری بر گزید. بااین که 
موساریه دختر ی شانز ده‌ساله و ناز پر ور ده‌بود. هوش 
سرشاری داشت و دانش کشورداری را به‌خوبی از 
پدرش آموخته بود. سه روز پس از ازدواجش, با 
سارگن دوم به گشت و گذار رفته بود. در مرغزاری 
خرم. آهویی زیبا دید. به سار گن گفت: 

- آیا می‌توانی این آهو را طوری شکار کنی که 
دستش رابا تیر به گوشش بدوزی؟ 

سارگن کمی به آهو نگاه کرد و گفت: 

خی ای ارت 

موساریه گفت: 

-اگر من چنین کنم. چه پاداشی به من می‌دهی؟ 

سار گن خندید و گفت: 

-ای نازنین! تو دختر بچه‌ای بیش نیستی و چنین 
کاری از عهده من نیز بیرون است چه بر سد به تو. 

-پاسخم راندادی...اگر دست آهو‌زابه گوشش 
بدوزم» به من چه خواهی داد؟ 

-هر چه که بخواهی. 

-تنها چیزی که می‌خواهم. این است که در کار 
سیاست و کشورداری و جنگ هر چه که گفتم. گوش 
کنی. 

سار گن به قهقهه خندید و گفت: 


-چون می‌دانم نمی‌توانی دست آهورابه گوشش 
بدوزی. شرطت را می‌پذیرم. 

موساریه کمان و کمان گروهه‌ای به دست 
گر فت... نخست سنگ ریزه‌ای با کمان گروهه در 
گوشن آ هو اتداخت. اهو‌دستی را تە سوق کوشتن 
برد تاسنگریزه رابیر ون بیاورد. موسار یه نشانه رفت 
و تیری به دست آهو زد و دستش را به گوشش 
دوخت و گفت: 

می خواهم درباره کارهای کشورداری.چیزهایی 
و 

سار گن با حيرت به موساریه نگریست و گفت: 

_چه کار شگفتی کردی!من در برابر تو تسلیمم و 
از این پس هر چه بگویی. گوش می کنم. 

موساریه گفت: 

-نخستین پيشنهادم این است که روش ادادنیری 
را دنبال کنیم و به فلسطین بتازیم و بنی‌اسرائیل را 
اسیر کنیم و به آسور بياوريم. 

بای‌همسرداناوبزر گوارماهمه‌مشاوران آسوری 
معتقد ند طرح ادادنیری بر ای لشکر کشی به فلسطین 
فتاه بود نو حراعی کوی راهن راآذانه و 

-طرح ادادنیری اشتباه نبود. اگر زنده می‌ماند. 
آسور یکی از بزر گ‌ترین قدرت‌های جهان می‌شد. 
بنی اسرائیل مردمی سختی دیده و باهوشند.اگر آنان 
رااسیر کنیم و برای کار گری به آسور بياوريم. آسور 
آباد تر وثروتمند تر می‌شودودیگر لازم نیست‌جوانان 
خود رابه کار گری بگماریم.ما باید انها را از کودکی 
به مدرسه‌های نظامی بفرستیم تا فنون جنگاوری را 
بیاموزند و سربازانی کار کشته و دانا شوند. 

سا رگن خاموش شد و باسکوتش رضایت خود را 
نشان داد. همان روز گروهی از مشاوران آسور را به 
بار گاه خود فر اخواند و گفت: 

- بزرگ‌ترین تصمیم گیرنده آسور را به شما 
وت زد یعس ره نها ای 
من همان کسی است که هر طرحی بدهد. همه شما 
باید ان را بپذیرید. 

سوناخار. مشاور اعظم آسور که پیوسته زنان 
را خوار می‌کرد. با حقارت به موساریه نگریست و 
گفت: 

این دختر بچه باید عروسک بازی کند و از 
پیرزنان آشپزی و دوزند گی و شوهر داری بیاموزد. 
او راچه به طرح‌های کشورداری! 

موساریه با تبسم گفت: 

خود را بسیار دانا می‌پنداری؟ تو جز غروری 
کاذب جیزی نداری و زنان از تو داناترند. 

که 

-درست است که همسر و سوگلی سار گن دوم 
هستی ولی فرمان می‌د هم از امروز حق نداری در 
جلسه‌های مشاوره آسور حاضر شوی. زود باش از 
اینجا بیرون برو. 

موساریه به سوی او رفت و شمشیر اورااز کمرش 
بیرون کشید و گفت: 

-از من پوزش بخواه! 


سوناخار خندید و گفت: 

-اگر پوزش نخواهم چه می‌شود؟ 

- گردنت را خواهم زد. 

سوناخار و چند تن از مشاوران با صدای بلند 
خندیدند. یکی از آنان که کنار سوناخار نشسته بود 
گفت: 

_دختر ک! مراقب باش دستت رانبر ی! 

سوناخار نیز گفت: 

ع ته مره امن از اس خلسه و ات ابات 
و عروسک بیاورم. 

کم که کار وا ار یود به وس یو 
ناگهان مو سار یه باحر کتی‌بسیارسریع. گر دن‌هر دورا 
زد وسر شان بر زمین افتاد وغلتید.هنوز می خندیدند. 
خون بیرون جهید و جامه ورخسار موساریه را گلگون 
کرد. او به دیگران نگریست و گفت: 

-آیا کسی هست که بخواهد بخندد؟ 

همگی از جای بر خاستند و به او تعظیم کردند. 
سارگن دوم نیز کرنش کرد و گفت: 

ای بزر گان آسوراشماچشمه کوچکی از دلیری 
موساریه را دیدید. دیروز در شکار گاه چیزی از او 
دیدم که از عهده کسی برنمی اید. 

سپس ماجرای دوختن دست آهو را به گوشش 
تعریف کرد و همه با حيرت به موساریه که چشمانی 
خشمگین و روی و موی و جامه‌ای خونین داشت. 
نگریستند. یکی از بزر گان گفت: 

- ما همگی به فرمان‌های موساریه دلیر و دانا 
گردن می‌نهیم. 

موساریه گفت: 

_خوب است... شمامر دانی خر دمند و هوشیارید. 
نخستین فرمانم این است که راه ادادنیری را دنبال 
کنید و به فلسطین بتازید و هر چه که می‌توانید. از 
بنی‌اسرائیل اسیر بگیرید. 

جنگ بابنی اسرائیل 

دیری نگذشت که جنگجویان آسوری مهیای 
کارزار شدند و به بنی اسرائیل تاختند. این جنگ 
به دلیل طرح‌های موساریه بسیار موفقیت آمیز 
د مسا ار ایا اس تن قران 
موساریه.اسیران ر ابه روستاهای‌مادبر دند تادر انجا 
زندانی باشند. سار گن و مشاورانش به او گفتند: 

-آیا بهتر نیست که اسیران رابه آسور ببریم؟ 

-نه... زیر اسیر کردن شکم این همه اسیر. هزینه 
زیادی دارد. ما انها را به ماد می‌فر ستیم تا هزینه 
نگهداری اسیران به گر دن مادها بیفتد. یس از جندی؛ 
اناراب آسورمی ری ا کار کرش کنر 

ان کک ارال را مسار ادان کرد 
به‌طوری که در تورات. فصل اشعیاء کتاب اول. باب 
پنجم. در این باره چنین نوشته شده است: 

«...بنابر این خشم خداوند بر قوم خود مشتعل 
شوه دست شود وا برای ان درار کرد انان را 
مبتلا ساخته است و کوه‌ها بلر زند و لاشه‌های ایشان 
در میان کوجه‌ها مثل فضولات گر دیده است. خشم 
خداوند بر این قوم افزون شد و مردمی رابه سوی‌شان 


۸٩ ارت‎ ۲ 


تازاند که تیرهای ایشان تیز و کمان‌های‌شان ۲ 


تواناست. سم‌های اسبان ایشان مانند سنگ خارا و 
چرخ‌های ایشان مثل گردباد است. غرش ایشان 
مانند شیر است...» 

در این دوران آسوری‌ها به اوج قدرت خود 
رسیدند و موساریه و سار گن دوم به همه دولت‌های 
همسایه خود غلبه کردند و از آنان خراج گر فتند اما 
مادها که مردمی باهوش و زیر ک بودند. گرچه در 
ظاهر به آسوریان خراج می‌دادند و فرمان‌های آنها 
را گوش می‌کردند. در نهان به فکر نیرومند کردن 
خود بودند تا روزی بتوانند عليه انها قیام کنند و 
ریشه اسوریان را بخشکانند. این بود و بود تا این که 
سکاها که قومی خونخوار بودند. با اسوری‌ها دشمن 
شدند. خر آن روز گار. شاه مادهاء مردی دلیر به نام 
مامی تیارش بود. او از اختلاف سکاها و اسوری‌ها 
سود جست و با سکاها متحد شد تا با هم به آسوریان 
بتازند. شاه آسور که حیدین نام داشت. از اتحاد ماد 
و سکا تر سید و به مادها پیشنهاد صلح داد ولی مامی 
تیارش این صلح را نپذیرفت و با سپاهی از جوانان 
جنگجو به سوی آسور رفت. حیذین به نوشته‌های 
موساریه نگاه کرد تا ببیند او برای چنین وضعیتی چه 
طرحی نوشته است. او نوشته بود: 

«ای کسانی که پس از من وسا رگن دوم پادشاه 
آسور خواهید شد! اگر روزی دیدید مادها با سکاها 
متحد شده‌اند. دختر ی از دختر ان زیباو افسونگر خود 
را با هدایای گرانبها نزد شاه سکاها بفرستید تا آن 
دختر, شاه را فریب بدهد و وادارش کند با شما صلح 
کند سپس به مادها بتازید و انان را تار و مار کنید». 

حیدین این طرح را پسندید و زیباترین دخترش 
را به | ذربایجان فر ستاد که مقر سکاها بود و او را به 
شاه آنها که بار تاتوی نام داشت. پیشکش کرد. چندی 
نگذشت که دختر حیدین دل بار تاتوی را برد و او را 
واداشت اتحاد خود رابا مادها به هم بزند. پس از این 
ماجراء حیذین بالشکری کار آزموده به مادها تاخت 
و آنها رابه‌سختی شکست داد. 

شاه ماد و امیرانی که در مناطق مختلف حکومت 
می کر دند. از این شکست به هراس افتادند و با 
هدایای بسیار به بار گاه حیدین در نینوا رفتند و از او 
پوزش خواستند. 

حیذین قرارداد صلح را امضا کرد و فرمان داد 
مادها تا کویر لوت عقب بنشینند. پس از این که صلح 
بر سر مادها سایه افکند. امیرانی که در همدان و 
کردستان و کرمانشاه و |ذربایجان کنونی زیر نفوذ 
آسوری‌ها بودند. با هم پیمان بستند که نهانی خود را 
تقوبت کنند و دوباره دولت متحد ماد راتشکیل دهند 
تادر وقتی مناسب به آسور بتازند. 

چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی شما نازنینان 
می‌پرسد: آیا سرانجام مادها خواهند توانست انتقام 
خود را از آسوریان بگیرند یا باز هم مانند گذشته 
شکست خواهند خو ر د ؟ اند کی صبوری پیشه کنید تا 
ببینیم هفته آینده تاریخ به ما چه خواهد گفت. 
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داود غرانوش 


ردد لا دو خروس به هران آمدم 


کشت یکی ران ای رانی هميشه چوب ح قکشی‌داوران خا ر جی را خو ر دهاند 








سنگین وزن تمام عبار 

رفا سو اسر ای : ۱ 
سوخته‌سرای شهرستان علی‌آباد کتول گرگان و 
کته ام و کار قاورزی و رامدازس سر اطر اک 
تهران و شهر ستان است. لقب من آن زمان که عضو 
تیم ملی کشتی ایرآن هم بودم. «سوخته» بود. دو بر آدر 
وه واه ردام ر دان اسای ام خسن 
و علی به ورزش و بخصوص کشتی علاقه داشتند. 
lL‏ 
و برای خودشان کسی هستند. همسری دارم که طی 
سالها دوران قهرمانی‌ام با صبر و حوصله با من ساخته 
و فرزندانم را بزرگ کرده است. 

من به خاطر تخصصم در کشتی حکم مربیگری هم 
دارم. خلاصه زمانی یک کشتی گیر سنگین وزن تمام 
عیار برای کشورم بودم. 








سربازی 

بنده‌ازهمان دوران کود کی به ورزش علاقه داشتم. 
وقتی در محله تولدم در قریه دار کلاته با سوخته 
گر گان پا به دبستان فر وزان و بعد دبیرستان ایرانشهر 
گر گان گذاشتم.به‌ورزش کشتی علاقه بسیاری داشتم 
و آن هم به خاطر هیکل تنومندم بود که پرقدرت هم 
بودم. در قر یه دار کلاته (سوخته) کشتی محلی (لوچو) 
می گرفتم و پدر و مادرم نیز باورزش کردن من موافق 
بودند. البته بعدها من به شکار با تفنگ نیز علاقه پیدا 
کردم. در دوران سربازی سرهنگ آ دوش فشن 
بزرگی در آمدن من به کشتی داشت. من از دوران 
سربازی کشتی را آغاز کردم. آنهم در کرمان. 


آذرخش مرا توصیه کرد 

پس از اخذ مدرک دیپلم دبیرستان, با گفته‌های 
بسیاری از خویشاوندان که باید به تهران بروی 
سے ودر کشتی آنجامعروف و 
ا قهرمان خواهی شد.وسوسه 
شدم که به تهران بیایم. روزی 
که‌از قریه دار کلاته بااتوبوس 
محل تولدم راتر ک کردم وبه 
تهران رسیدم» همه چیز برایم 
تاز گی داشت.وقتی از اتوبوس 
پیاده شدم یک جفت خروس 
بزرگ زیر بغلم بود و جالب 
انکه آنهابادیدن جمعیت 
شروع به خوان‌دن کردند. 
شاید خوان دن انها نوید 
قهرمان شدن مرادر کشتی 
می‌داد. البته وقتی می‌خواستم 
به محل خدمت نظام وظیفه 
سربازی در کرمان بروم. 
سرهنگ آذرخش که رئیس 
هیات کشتی استان مازندران 
بود. توصیه‌ام را کرد و بعد در 
دوران سربازی چندین بار 

قهر مان ارتش شدم. 





استاد گیوه.چی 

وقتی پس از پایان سربازی پا به تهران گذاشتم. 
بودندافرادی که بادیدن فیزیک بدنی‌ام.مرابامدیران 
باشگاههای دارای کشتی و مربیان بزرگ و نام آور 
آ غا کرد باشگاههای راد هو اسلا سال 
کشتی امجدیه و مربیان بزرگ و نام آوری همچون 
مرحوم حاج عبد الحسین فیلی؛ ناصر گیوه‌چی. منصور 
مهدیزاده. محمدعلی صنعتکاران. منصور بر گر 
مودو ری ور بر ویر سیر ول بو ز مکی در هوی 
و... که هر کدام از انها خود دارای اعتباری در دانش 
ورزش کشتی و فنون آن هستند را به عنوان استاد 
در کارنامه دارم. سیس در بسیاری از کشتی‌هایم 
درخشان ظاهر شدم و پس از شکست دادن حریفان 
داخلی, بارها بر بالای سکوی قهرمانی ایستادم و 
دستانم مقابل حریفان معروفی که خود ادعایی بز رگ 
در قهر مانی ایران داشتند بالا رفت و باشگاههای خود 
راقهرمان تهران و ایران کردم. 


غول دومتری 

تمرینات جدی من در تالار مرحوم توفیق 
جهانبخت زیرنظر ناصر گیوه‌چی و محمود عزیزی 
ادامه داشت تا روزی که در سال ۱۹۷۳ برای شر کت 
در مسابقات جهانی تهران از سوی مربیان به تیم ملی 
ایران دعوت شدم. 

در این مسابقات تیم ملی کشتی آزاد ایران با 
eal e o‏ ی ان وس ور 
با کسب ۲ طلای ابراهیم جوادی, محسن فرح‌وشی و 
منصور بر ز گر و با ۸ ۲ امتیاز بعد از تیم شوروی دوم شد. 
من در این مسابقات مقامی کسب نکر دم و... 

افادرمسارات کے خا ۱[ 
با پیروزی بر متین ترک. بالای مجاری. ویکووسکی 
آمریکایی و رولاندگر آلمانی رودرروی آدام 
ساندورسکی غول دو متری لهستانی ایستادم که ضمن 
ضربه‌فنی کردن او در مکان دوم ایستادم. 


حریفان قدر و... 
حریفان قدر من در سالهای کشتی گیری‌ام بیشتر 








از کشورهای خارجی بوده‌اند. 
البته در ایبران خودمان یک 
زمانی علیرضا سلیمان نیز 
حری ف‌من‌بود مثلادر 
بازیهای آسیایی ۱۹۷۴ تهران 
یی همین موی 
مغول یمد الق گرفتم ما 
در مسابقات جام دانکلوف 
۶ بایان را که قهرمان 
جهان بود ۸بر ۲شکست دادم. 
با مثلا در ۱۹۷۶ آمریکابعد از 
مساوی با ایوان یاریگین روس؛ 
که قهر مان جهان والمپیک بود. 
مدال نقره گرفتم. بعد آهم در 
مسابقات المان شرقی (به سال 
7 ۱) بر بوتنر (بر نده پاریگین و خاسمیکوف) پیر وز 
شدم و در سال ۱۹۷۸ در مسابقات بغداد عراق حضور 
یافتم که متاسفانه بدبیاری آوردم و پایم شکست و 
مدالی کسب نکردم. 


آخرین میدان 

آخرین میدان جهانی قبل از پیر وزی انقلاب اسلامی 
که تیم ملی کشتی ازاد ایران در ان شر کت داشت. 
مسابقات جهانی مکزیکوسیتی بود که در اوایل شهریور 
۷ بر گزار شد. طی این مسابقات ایران توانست 
با کسب دو مدال نقره و برنز پس از چهار سال نزول 
کیفی دوباره سرزبانها بیافتد. در مکزیک من در فوق 
سنگین موفق شدم برای نخستین بار مدال نقره جهانی 
را کسب کنم و فقط مقابل سسلان اند یف روسی مغلوب 
شدم. همچنین با کسب مدال نقره در مکزیکو (۱۳۵۷) 
کف تون د کین ایر ای ردم کال تراد 
به دست آوردم و روی سکوی دوم جهانی ایستادم. 


باز هم دوم 

ما در اسکوبیه یو گسلاوی - که اقات کششی 
آزاد قهر مانی جهان در آن مکان بر گزار می‌شد -تنها 
من مدال آور کشورمان بودم و به قول دوستان داوران 
ا را ی را د امسات ارو 
تماشاگران یو گسلاو مورد تشویق قرار می گرفتم در 
دور اول استراحت داشتم. اما در دور دوم در © 
وزن ۱۰۰+ کیلوگرم حریف یوگسلاوی را ( 
ضربه‌فنی کردم. در دور بعد نیز ژوزف بالای 
مجاری را ۵ بر صفر شکست دادم و بعد... 
اما وقتی به فینال رسیدم. حریفم خاسمیکوف 
روس بود که با وی یک کشتی پایاپای گرفتم 
اما در خاتمه مسابقه نتیجه را ۴بر صفر به وی 
واگذار کردم و دوم شدم. 

با مدال نقره من تیم ملی کشور مان در رده 
پنجم جهان قرار گرفت و روسها اول شدند. 

خاط ه بد! 

در سال ۱۹۸۲ در تورنمنت‌های رومانی و 

باشار دوغو همراه تیم کشتی آزاد ایران حضور داشتم 








قپرمانان کشت شر کت کنفده ابرا ن در مسایقات جهانی سال ۱۹۷۸ مک یک 





ایستاده از راست:منصور بر ز گر (مربی)» رضاسوخته‌سرایی» محمد حسین محبی» پرویز سیروس پور (مربی)» هاشم کلاهی» محمد حسن محبی و علیرضا 
سلیمانی. نشسته از راست: حسین تورانیان. محمد بزم‌آور محمد دباغی. عبدالله حاجاحمدی. محسن قره‌وشی (مربی) محمد رضایی و حسن زارع. 


راا غ ا کی و مدال رون 
در دیدار با خاسمیکوف روس - که قهر مان جهان هم 
بود ""درعین برتری من بر آو,داوران خارجی شکست 
حق مرا پایمال کردند. داوران خارجی هميیشه حق 
کے گیران‌ما زا در ان موی ا امال گردماند: 
رمز موفقیت 

رمز موفقیت من به عنوان یک ورز شکار شهر ستانی 
که بادو خروس به تهران امد و بعدهاقهرمان کشور و 
اسیاو نفر دوم جهان و المپیک شد.همان حسن اخلاق 
بود چرا که خنده از لبانم دور نمی شود. من به دوستی 
با مربیان واساتید اعتقاد دارم و همیشه‌با دعای خیر 
والدین خود و توصیه ها و ارشادهای اساتید کشتی بوده 
که تا پای قهرمانی جهان هم رفته‌ام.ام... 


کشتی فر نگی 
البته من علاوه‌بر ۵۰ مدالی که از مسابقات کشتی 
آزاد جامهای جهانی المبیک؛ آسیایی, تورنمنت‌ها و... 
کسب کرده‌ام. یک مدال هم در کشتی فرنگی دارم که 








ایوان یاریگین ستاره مسابقات المپیک مونیخ و چندین مدال جهانی و المپیک. 


۸۹۷۲ 






در سئول کره‌جنوبی بر گزار می‌شد 
که برای من و کشورمان و خصوصاً 
مسوولان کشتی‌ایر ان اهمیت‌داشت 
ومن که چندان تخصصی در فرنگی 
ا دران بار ت یور 
یافتم و با شکست دادن همه حریفان 
اخرین مدال ط لا را از بازیهای 
آسیایی سئول کسب کردم. 
خاطره‌های خوب 

آن هنگام که در مسابقات برون 
مرزی روی تشک می‌رفتم و مقابل 
حریفان خارجی می‌ایستادم. عزم 
راسخ داشتم که حتما باید در این 
کشتی بر حریف پیروز شوم و مقام 
کسب کنم و به همین خاطر لحظات شیرینی درحین 
مسابقات برایم رخ می‌داد. خصوصاً وقتی روی سکوی 
قهرمانی قرار می گرفتم و دستم در برابر قهرمانان 
صاحب‌نامی از کشورهای روس. بلغار. مجار. آمریکا: 
آلمان. لهستان و... بالامی‌رفت و پر چم کشورم به اهتزاز 
درمی امد و سرود ایران خوانده می‌شد. 

کشتی کنونی 

سالهای سال است که کشتی آزاد ایران نتوانسته 
در پهنه جهانی حرف اول را بزند. البته مسوولان 
فدراسیون کنونی کشتی در تلاش هستند تا با 
برنامه‌ریزی و طرحهای خوب در رده نونهالان 
نوجوانان و جوانان. کشتی ایر ان راقهر مان کنند و جند 
بار نیز موفق بوده‌اند. امیدوارم با شر کت کشتی گیران 
ما در مسابقات و پیدا شدن استعدادهاء اینده کشتی 
جهان از آن ایرانی‌ها باشد. 











افتخارات سوخته‌سرابی 
+ ۱۹۷۳: کسب مدال طلای مسابقات جام تفلیس 
شوروی 
+ کسب مدال طلای مسابقات بین‌المللی رومانی 
(بخارست) 
+ کسب مدال جام فرایبورگ آلمان غربی 
۶+ کسب مدال نقره بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران 
۴ کسب مدال طلای جام بین‌المللی دانکلوف 
بلغارستان 
٭ کسب مدال نقره جام جهانی ۱۹۷۶ تولیدو 
امریکا 
#۶ کسب دو مدال طلای تورنمنت باشاردوغو و 
آلمان شرقی در سال ۱۹۷۷ 
٭ کسب مدال نقره جهانی مکزیک در سال 
۱۹۷۸ 
کسب مدال نقره جام دانکلوف به سال ۱۹۷۹ 
٭ کسب مدال طلای جام مسابقات شادروان 








تختی ۱۹۷۹ 
٭ کسب مدال طلای جام دانکلوف به سال 
۱۹۸۹۰ 
#* کسب سه مقام قهرمانی پهلوانی کشور 
رر د ِ ۴۱ 


سجن 


دادواری ج را 3 


یت 
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۱۳۳۱۳۴۱ | | 


راز 17 


تماشاگه 


۲ ۱ 
| 





ا م.آمشب سه‌تار من 
این مايه تسلی شبهای تار من 
ای دل ز دوستان وفادار روز گار 
جز ساز من نبود. کسی ساز گار من 
در گوشه غمی که فر اموش عالمی است 
من غمگسار سازم و او غمگسار من 
چون نشترم به دیده خلد نوشخند ماه 
یادش به خیر. خنجر مژ گان یار من 
اختر بخفت و شمع فرو مرد و همچنان 
بیدار بود دیده شب زنده‌دار من 
من شاهباز عرشم و مسکین تذرو خاک 
بختش بلند نیست که باشد شکار من 
جز خون دل نخواست نگارنده سیهر 
بر صفحه جهان» رقم یاد گار من 


جز گوهر سرشک. در این شهر, یار من 
شهربار 


زیر نظر: محمدضا مهد بزاده 
1 | ۱ 


در موج تند 

وسوسه رفتن هست 

وسوسه بر گشتن 

و همهمه امواج 

و تند بر گشتن‌هاست 

و در محاوره امواج 

مجموعی از حروف و الفبا 

در متن آن کتیبه ناییداست 

حرف شنی 

حرف گلی 

حرف حبابی 

زبان زمزمه و نجوا 

زبان مشورت و ایما 

زبان قهر و خشونت 

زبان مهر و محبت 

کلید تر جمه در دست کیست 

شما که اهل علم زبان هستید 

از ساختار این زبان زنده جه می‌دانید 
طاهره صفار زاده 


ارو ۳۶۱۸ 





دیدار شد میسر و من با سر آمدم 1 
چون اتشم که از دل خاکستر امدم 

پایم د گر بهانه سر گشتگی نداشت ۱ 
پاروی دل گذاشتم وبا سر آمدم 
با یک نگاه گرم به بال و پر آمدم 

بر من مگیر خرده... که ویرانی و خراب ‏ 
من از دهان سیل بلا گستر آمدم 
با دامنی پر از گل نیلوفر امدم 
گفتم به دیده: گریه‌ات از بهر چیست؟ گفت 
من کاسه‌ای صبورم و دیگر سر آمدم 

ای غم» رفیق نیمه راهم مشو که من ۳ 
این راه رابه پای تو تا اخر امدم 


دیگر کسی بجز تونداردهوای من . _ 
دست مرابگیر... که از پا در امدم 

عمریست در هوای غزل می کشم نفس َ 
این بار نیز با غزلی دیگر آمدم 
حبیب فرقانی ‏ سراب 


برای حضرت زهرا(س) 
۱ گر به می کرد 
ان شب دو چشم مصطفی هم گریه می کرد 


همراه زینب» مرتضی هم گریه می کرد 


و 


هم گریه می کرد 


دانیال a‏ جهرم 





علیرضا بزمی‌پور - تهران 
شما می‌توانید بهتر از این بسرایید. به شرطی 


توت مت 
بخوانید و به معنا بیشتر توجه کنید: 
تومرآخواهی پافت 

نه در یک قدمی 

در دوردست گم شهر وفا 

زمانی که نباشم من و باشی تنها 


جوانه های‌ادبی 


مي‌خورد. به طور مثال در مصراع اول از این 


ست: 


در دلم غوغایی برپاست ای خدا رحمی بکن 
من تمام حس و حالم قیمت زر می‌دهم 


نچنان بی‌خود شدم از حال و روز 


زهره قدیمی -کرج 


< قتی رفته‌ام از دستت اه فاعلاتن است و تقطبع آن جنین است: ۱ 
مااز اول همه ۹ ا ِ« و تقطیع آن چنين 
۰ + در ی چ مج ® م72 م۳۹ ۰ ۳ ۲ > 
بح هی کرد (مزر ۲ س وا متان , اگ | | اه : 
5 تِ ۳ ۱ ۱ بیست. باد يدر مر حو ن را گرامی‌می‌داریم عشق و ش - مفعول 2 
دست آخر خسته و خرد و خمیر و دو بیت از غزلتان را می‌خوانيم: باب و رندی - فاعلاتن 
پر بسا رای یال برس رقتی وین دل ز عم می شون ما تست ۳ 
باز می گشتیم کجدار و مریز پدرم. یاد تو اندر دل و جان می‌ماند ی مراد است = فاعلاتن 
تا بمانیم باز پدرم. سوته‌دل و ساده و آزاد برفت چون جمع = مفعول 
مه مه مه ۰ ۰ 0 ٩>ه‏ 
را دوآن پیمان بترم سی تورامرورها می 3۳5 شد معانی - فاعلاتن ,9 
a‏ سعید اقاجان پور - امل گوی ب - مفعول ح 
ا ۳ دراشعار شما گاهی اشکالات وزنی به چشم بان توان زد = فاعلاتن 
جر جر ید یار ر 
LL‏ چرا ۳ 0 اکر 3 
1 ز کوچه‌های عشق اگ ۶ 
من به یک نم جرعه | بی هم. ته لیوان 6 ی عشق 9 گر 
: وا ۰ ندید ر تو نود 
خیس بودم. | نچنانکه زیر باران و ۲ ت۳۳ نو ببودی ھ 
e‏ جرا ز دیوار هیچ کوهی ۲ 
2 أ رمن تر سق از پنجره‌های استوار نمی مانن 
ختلاف جز د e‏ 1 ۳ 
ی : نام بز رگ مه‌الود اگر تو عشق را 
2 د و فصه د دن ند ندر : ۲ 
جر چم مر 0 E O‏ روياهايم را عبور می کنم نمی سر ودی 
او به دنیایی تعلق داشت غير انچه در من جراای عشق و حرفهای روشن تو را هیچ دلی 
من به چیزی فکر می کردم شبیه شعر از من دل بریدی؟ دوباره بی‌قرار نمی‌ماند 





کورش خانی -کرمان مرور می کنم حسین عباس پور -شیراز 


مثل آب و آفتاب و روشنایی 
ناهید حسینی - تهران 


شر مند هو از ماق اد خه‌اهند ک د 


اس رت روبای دیدار تو تاوان محبت 
عشق یا چیزی شبیه عشق راباور کنیم 7 تابه کی سهم من از تو آه‌باشد؟ هر کس که چو ما سوخته دل بر کذر آفتد 

۲ -امانشد چشم من بر این در و در گاه باشد در دیده‌صا ۲۳۰۱ 
قفل روی قفل آمد ی را ای دل اما تاوان محبت چه بود جز همه خواری 
و گره‌روی گره افتاد OT E‏ بر شمع فروزان نه عجب گر ز سر افتد 

هیچ‌یک هم وا نشد دل پی رویای دیدار تو عمری آنگه که به یرواه .۰ ۳۳۷۰ 

a ۲‏ راهی هر کوره راه و راه باشد بر دامن آتش ز تعب ی خب افند ® 
آنچه بین ما گذشت ا لای غ نادیده محبت > ر 
قصه اند وهگینی بود که سی سال و اندی اه آن لاله کزو شمع و قمر در شرر افتد 1 
بت ار ره ۴ ارروای بوست دل گفتم که حدیثی ز محبت به تو گویم 7 
توی پستوهای دلهامان نهفتیم الیل کمک تفر ۱۳ ترسم که چو بگذشته سخن بی‌اثر افتد 
کا ا را كرار کردیم الا تس نات سم شد خون دل از دیده‌بر ون .۱ ۳۰ 


حای شادی این غم جانکاه باشد؟ 
کاش بعد از سالها چشم انتظاری 
ای اا 
سهمم از خواب و خیال باتو بودن _ 
ا ی ری راید 
محمد رحیمی -"رامهرمز 


۸۱۹۲ 


چون شبنم اشکی که ز چشم سحر افتد 
بنهفت به دل «نغمه» از آن داغ فراقش 
کین مرتبه بر جان حزین راهبر افتد 
بارت نرسد گربرم ۵ ۳ ۱۳ 
خورشید صفت راز نهانم به در افتد 
محمود اخوان (نغمه) -تهران 


ر گار عے سے 


اد اد ےا 
G‏ دم ۲ 


مااز اول هم به درد هم نمی خوردیم 
هر چه می رفتیم 
راه در کنه وجود هم نمی‌بر دیم 
ورامین -۱۳۸۹/۱/۱۴ 








7 
من به اندازه چشمان توعانٌ شق‌بودم.لحظه ای پلک زدی 
و همه چیزم گم شد. کاشکی دل به دلت می دادم. نه به 
E.S ۵‏ 
ان چشم قشنک! سنگ آسمانی 
4 بدون عبور از صبح سرد و تاریک در ک سپیده‌دم محال 
است لينا 
34 ماه من پر دهاز آن‌جهره‌زیبابردارد تافلک لاف نیاید 
که جه ماهی دارد سایه 
+ وقتی طلا شدی چه نیازی به تبلیغ داری پوران راعی 
3 به قلبم سوره کوثر نوشتند دلم را بنده قنبر نوشتند. به 
کوی عاشقی, در لوح سینه. صد و ده مر تبه حیدر نوشتند 


محمد رسولی 

#* حسین پناهی: بی تو نه بوی خاک نجاتم داد نه شمارش 
ستاره‌ها تسکینم. چر اصدایم کر دی ؟! پوسف 
+ سکوتم رابه باران هدیه کردم ,تمام زند گی را گریه 
کردم.نبودی در فراق شانه‌هایت. به هر خاکی رسیدم 
تکیه کردم شاهزاده ایرانی 
۶« انسانها تشنه محبت‌اند, نه مراقبت! نوراللّه خواجات 


6 آسمان خانمان ابری‌نیست. آسمان دلتان هم بی‌ابر 
فاطمه کاظمی 

۶+ زند گی شاید همین باشه» یک فریب ساده 

آرزو رحیمی مقدم 
آبن یمین: انچه اندر سفر به دست اید مرد رادر حضر 
کجاباید ؟ نوشین رئوف 
4 هر گز برای پیشبرداهداف کاری خود دیگر ان رابا 
وعده‌های بی‌اساس فریب ند ه! ستاره دنباله‌دار 
3 قلبم رادر روشنایی آمروز تقدیمت می کنم تادر تاریکی 
فردایادم کنی زهرامترجمی 
۶+ صائب تبریزی: حیات جاودان بی‌دوستان مر گی ست 
پابرجاء به تنهایی مخور چون خضر آب زند گانی را 


محسن ذوالفقاری 
۶+ مهربانترین قلب‌هامتعلق به کسانی است که بامحبت 


ابربارن ده‌به‌دریامی گفت:من نبارم تو کجادریایی؟ 
دردلش خنده کنان‌دریا گفت:ابر بارنده تو خود از بخار 
مایی amet‏ 
+ کر دار بلندتر از گفتار حرف می‌زند تمنا 
انسآن از هر آنچه بیشتر ترس دارد. بیشتر فاصله 
می گیرد امااز خداهر که بیشتر می‌ترسد به او نز دیکتر 
می شود خ یوسفی 
۶+ کسی مانند من تنهانماند. به راه‌زند گانی وانماند. خدارا 
در قفای کار وان‌ها؛ غریبی در بیابان جانماند آکروپولیس 


۴ زند گی سه بخشه: ایمان امید. محبت نیلی 

۶+ لیز خوردن تو زند گی بهانه‌ای است تادست ونیکه 
دوست داری رو محکم بگیری گل بخ 
۶ فاصلمون یه پنجر ست. ینجر هر و می شه شکست. ميشه 
که دستاتو گرفت بازم کنار تونشست بچه‌سوسول 
# عابر شهر چشانم دل من اهل ریانیست اوتیکه مثل تو 
باشه حتی توی قصه‌ها نیست اش 
اساس زند گی بر ۱۰ جیز استواراست: ۱ -محبت و ٩‏ تای 
دیگش هم گذشت نرگس ۲1 
٭ تلاش جدی می تواند جای نبوغ را بگیرد مریم 





۴۴ ار رم سم 


ت 







سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


۶ بدبخت‌ترین‌فرد ان کس است که‌تمام‌هستیش را 


پای هیچ از دست داده باشد باس بی‌ستاره 
2 می‌دونی فرق توبا گلاب جیه؟ گلاب یه روز گل بود 
ولی تو همیشه گلی مشکات 


انیت تفا او دس اس ارق 
خقدرمااشماتهاتا روک شوهاب بغض ماه 
3 د موقعی که داری واسه‌بدست آوردن کسی می‌دوی 
آروم بدو!چون شاید یکی هم داره واسه بدست آوردن تو 
می دوه بهترین بنده خدا 
# سان ان است کی را دوست ارک د هات 
سخت این است که درد به جامانده رادرمان کنی 
پرپرواز ۸۴ 
3 دلم کوه‌صبراست آبش مکن گر فتار رنج وعذ ابش مکن. 
بیاخانه قلب من مال تو ولی مر د باش و خرابش نکن 
پری تنها 
2 د آرزویم اینست نرود لبخند از عمق وجودت هر گز 
علی ۸۸ 
من‌این‌دنیای زیبارابه لبخند تومی‌بخشمم. »من‌آین 
آسایش شب رابه رویای تومی‌بخشم. .من این جان عزیزم 
رابه دیدار تو می‌بخشم پل شکسته 
* هرچه می‌شناختم نبود و هرچه بود نشناختم 
باس بی‌ستاره 
جایی بنویس که هیچ کس دو بار زند گی نکر ده وروزی 
دو بار به آن نگاه کن ساحل 
* یک هیزم کن وقتی خسته می شود که تبرش کند شود. 


تبر ما باور ماست شاهزاده ایرانی 


+ خدایامرابه‌بزرگی‌جیزهایی که‌داده‌ای آ گاه‌وراضی کن 

مریمب 
۶ بهترین جابرای تبعید زنبوران مجرم گلهای قالی 
است سیدداود زرین 
۶« یادمان باشد عشق متعلق به لحظه‌هاست و نفر ین بر ای 
۶+ از نفرت تاعلاقه یک محبت. از دشمنی تا دوستی یک 
لبخند.از جدایی تاپیوند یک قدم.از دوری تاصمیمیت 


34 همیشه به کم نورترین ستاره‌دل ببند چون پر نورترین 
ستاره به همه جشمک می زند مهاجر 


۶+ زند گی بافتن یک قالیست.» نه همان نقش ونگاری که 
خودت می‌خواهی. نقشه رااوست که تعیین کر ده تو در 
قالی زند گیت رانخر ند شهره تو کلی 
+ صفاو صلح و یکرنگی در این دنیا قدیمی شد. به جان 
حضرت آدم که آدم هم قدیمی شد. در این دنیا گر گردی 
به دنب ال جوانمردی, بر و بیهوده می گردی جوانمر دی 


قدیمی شد سیب سرخ وحشی 
۶« چشمهاباماروراست نیستند. هیچ وقت با ا نها انتخاب 
نکنیا في بمه‌مباشری 
3 انسان تر کیب عجیبی است در عین ناجیزی فر د رابرتر 
از همه جیز می‌شمارد سنگ صبور 
۶+ کینهوتنفر رابه کسانی واگذار کنید که نمی‌توانند 
e‏ شان 


سار ۳۶۱۸ 


من که نه سنگ بودم نه کوه‌پس چرا تنها شدم؟ 


ریحانه تنها 
** باران سنگ رامی‌تواند سوراخ کند نه به خاطر قدرتش 
بلکه به خاطر استمرارش شقایق داغدیده 
+ محبت تنهاهدیه‌ای است که‌احتیاج به کاغذ کادو 
نداره SUN‏ 
* سقف آرزوهایتان راتا جایی بالا ببرید که بتوانید به آن 
چراغی آویزان کنید 11۳ 
الم اس وجودت بر شیشه دلم خطی کشید که‌پاک 
کردنش بدون شکستن ممکن نیست Sahel‏ 


3 اگر یک روز می‌دیدم غم روز جدایی راء به دل هر گز 
نمی کردم خیال آشنایی را نیلوفر آبی 


پاسخ به نامه ها 

× یلم ان تواونقدر کاربدی کردی که دیگه جای‌جواب 
برام نگذاشتی! 241015 در بیشتر موارد بله اماچطور 
می‌تونی مطمئن باشی که تکراری نیستی وقتی تاالان ۱۷ 
نفر برای من شعر یک شبی مجنون نمازش راشکست رو 
فرستادن!شعری که یک بار خودم چاپش کردم!شادی 
غمگین کمیروی‌تحملت کار کن‌اخا کستری‌باور کن‌بارها 
این تلاش زو کردم آمانشدهاسنگ زمینی بارها جواب این 
سوال رو دادم . دیگه تکرارش درست نیست! سیاه چاله 
مهربون, تمام پيشنهادها و انتقادهای تو درسته ممنون که 
صاد قان هحرف زدی‌سعی‌می کنم همه‌اونهارور عایت کنم| 
رزوجان فدای‌تو که‌اینقدر باحوصله بر ام نامه نوشتی باور 
کن هیچ چیز اینقدر خوشحالم نمی کنه که نامه تو .من آونو 
سه‌بار خوندم و از اینکه حضرت عشق روپیدا کردی بهت 
قبریک می گی دست ماروهم بگیر عاشق! آتلانتیک گلم 
۱ ,خوشحال می‌شم!لیناجان بعضی از 
شک ن ها در یاک ھائ رن عموم تست توا ی 
است بین دویاچند نفر و تونازنین هم از این قوانین انفرادی 
درا یکت اد کی که کارفارو س کت گرد 
محیاعزیزم.پیام اشتباهی که فر ستادی دلم رو شاد کرد 
ممنونم که به یادم هستی! ۳۸-5۸ توی نوبته!سحر, گلم 
خوش_حالم! عسل خوبم این خواستن دوطر فه است اما..! 
زهره ارجمند. منهم خوشحالم! مز گان مهربون از تو که 
باحال‌تر نیستم املینای عزیز ببین دیگه من چه حالی دار م! 
شراره‌جان ممنون! شهره تو کلی خوبم, من اون نازنینی 
که گفتی نیستم. گذشته از اینکه منهم اونو خیلی دوست 
دارم! زهر اجان از هفته پیش که جوابتو دادم تا امروز تمام 
نوشته هارو زیر ورو کر دم متاسفانه نوشته‌ای از تو ندارم! 
بورآن رای ادت سار کدرا ارم یام اف سول ود 
اودر رار کردم کارب ک راردا ایک یک 
ممنون که‌من روروشن کر دی» دوست عزیزمآون افرادی 
که تو اسمشون رو بردی غیر از یک نفر بقیه هر چند هفته 
یکبار به‌من نامه می دن‌ونامه هاوایمیل هاهمیشه در 
اولویت هستن! 


نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها به د لایلی کار نشد: 
نانااسام-علیرضا کرم -سارا شیطونک -13. 3 -پروین 
افتخاری -تنها- فر نوش -9211(725-]سیه ساحل .8.۲1 


-ارکیده -احمد دلیلی - گلب رگ -لاف عاشقی -عشق 
استقلال-ملیکا- پاییز -پل شکسته -2111101 517 یلدا 


Love.H—‏ - فرزاد تنها -سیب سرخ وحشی -بربادرفته 
-سپیدار -1.01-014801-آسیه - 1٨4۸‏ -نسیم -بانوی 
شرق ول شکسة ,7 بی‌وفا یار م - کوثر بانوی ماه نهم 
Hoftboy—‏ -موسم باران -نمک -یلدا -تبسم -۸۲3 











لابد می‌دونی که قبل از ازدواج باید تحقیق کنی و...» 
فرهاد این بار با خشونت خواست مانع فتانه شود و حتی 
سیلی سنگینی توی صور تش کوبید و... من اما به یکباره 
هوشیار شدم و رو به فرهاد گفتم: «نگران چی هستی؟ 
و مدام می‌خواست مانع خواهرش شود تا اینکه فکری 
به سرم زد و در یک فرصت کوتاه در اتاق خواب را که 
هیچ پنجره‌ای‌هم نداشت "روی فرهادقفل کر دم‌وروبه 
فتانه گفتم: «قضیه چیه دوست من...؟ تو که حقیقت رو 
از من پنهان نمی کنی؟» فتانه در آن لحظه شبیه همان 
دختر بجه نوجوان جهارده سال قبل شد. ترس در 
رفتارش موج می‌زد. اما صداقت نیز او رایاری می کرد 
تاحرفش رابزند؛ پس رخ به رخ من نشست. زل زد توی 
چشمانم و گفت: «همه اینها نمایشه ونوس... فرهاد نه 
تحصیلکر ده است و نه پولدار.... صاحب آن طلافرروشی 
همان مردیه که ماشین‌رو به فرهاد داد... درحقیقت 
داداش من یک همه فن حریفه؛ دزد. کلاهبر دار. قاجاق 
نشان میده! فرهاد تمام این نقشه را همان لحظه‌ای که 
تو رادید طراحی کرد. او راست می گفت. من در گذشته 
از تو خیلی به فرهاد گفته بودم واو نیز همین که تو رادید 
به این فکر افتاد که نقش یک عاشق‌پیشه رو بازی کنه 
و تورو فریب بده و بعد از اینکه باهات ازدواج کرد. آن 
وقت یک پول هنگفت بگیره تا طلاقت بده... 

دای د اد فر ها ازد اکل ا انت کرش می رسد 
«می کشمت فتانه... به خدا می کشمت...» 

و فتانه ادامه داد: تمام این خانه و ماشین و لباسهای 
نو و... تمامش جعلیه ونوس... زند گی من و برادرم یک 
نکبت واقعیه... این کثافت جند ماهه می‌خواد به زور 
منو راضی کنه تا زن صیغه‌ای همان صاحب مغازه 
طلافروشی بشم تافر هاد حق دلالی اش رو بگیره...البته 
بهم قول داده بود اگر در این نمایش آونو لو ندم. دیگه 





... آنهمه مواد رادر خانه نگه داشته, بیچاره در خانه 
مردم کار می کرد تاخرج اعتیادش را دربیاورد حتی 
به من یا بر ادرم هم برای پول مواد رونمی‌زد. من هم 
در آرایشگاه کار می کردم چون نمی خواستم پول حرام 
به زندگی‌مان وارد شود. اما حالا به جرم کار نکر ده 
تحمل کیفرم کی اگر فقط برایمان جرم نگهداری 
از مواد رانوشته بودند حبس‌مان به این تلخی نبود که 
این حبس یک خسن هم داشت چرا که باعث شد من 
ومادرم بیشتر به هم نزدیک شویم قبلا مدام بامادرم 
اختلاف داشتیم. اماحالا بیشتر قدر هم رامی‌دانیم. 
زن دان تقریبا هر دوی مارامتنبه کرد حالا آومی‌داند 


روز اول سکوت کردم اما نتونستم این بازی کثیف رو 
اد امه بدم...» 

فتانه اینها را گفت و گریست تا من بپرسم: «چرا 
نقشت رو ادامه ندادی...؟ اگه فرهاد موفق می‌شد لابد 
پولی هم گیر تو می‌اومد فتانه؟» 

فتانه زل زد به چشمانم و گفت: «چهارده ساله که 
با شادی ان لحظه‌ای که تو به خاطر من با مریم و شیوا 
جنگیدی, دارم زند کر می کنم... در همه این سالها و 
بعد از مرگ مادرم. هیچکس مثل تو با من مهربان 
نبود... هیچکس مثل تو بی‌ریا به من کمک نکرد... اون 
وقت چطوری می‌تونستم اینقدرکنافت باشم که بخاطر 
یک مشت اسکناس بهت کلک بزنم و از اعتمادت 
سوعاستفاده کنم؟... 

عجب شبی بود آن شب. دختر بینوا و تنهایی 
روبرویم نشسته بود که اگر سکوتش را ادامه می‌داد. 
خدامی‌داند چه سر نوشتی نصیبم می شد! 

همینطور که به فتانه نگاه می کردم یاد حرفهای 
پدربز رگ افتادم: «رفیق کهنه یک چیز دیگه است» از 
جابر خاستم و گفتم:«شناسنامه‌ات‌همراهته؟» فتانه که 
جواب مثبت داد دستش را گرفتم و از آن خانه جهنمی 
بیرون زدیم... 


ای ما ماج 
ا هلح 
AS‏ ۶۱۲ 7۶۱۲ 


خیلی سخت بود. خیلی طول کشید... اما پس از ده 
ماه موفق شدم به کمک و کیلی که در کانادا گر فتم برای 
فتانه ویزا بگیرم! در این مدت فرهاد هر کار از دستش 
ساخته بود انجام داد اما هر گز نتوانست جای من وفتانه 
وپدربزرگ را که در باغ قدیمی پدربز رگ در دماوند 
زیی کدی پا ا 

تا اینکه پس از ده ماه کارها را جور کردم و فتانه 
را با خودم به آنسوی آبها بردم؛ او در این بیست و 
شش هفت سال خیلی ژر کشیده: لا می‌خواهم 
شانس زندگی جدیدی را برایش در کانادا مهیا کنم؛ 
چه کسی می‌داند؟ شاید خوشبختی جایی دورتر در 
انتظار فتانه باشد. دیروز وقتی زند گینامه‌ام را نوشتم و 
به پست انداختم. دست پدربز رگ را بوسیدم و همراه 
فتانه بسوی سرنوشتی جدید راه افتادیم... 


که فقط یک دختر دارد. که من هستم و من هم می‌دانم 
که بعد از پد رم فقط مادرم دلسوز واقعی من است. حالا 
بیشتر قدراورامی دانم من ابتدا که گفتند برای مصاحبه 
بیایم. خجالت می کشیدم ام بعد گفتم شاید خیری در 
ماه باشس تاد گ جوا که میت مفیادر 
این راه‌بگذاردحرفهای مرابخواند وبداند که‌اعتیاد 
یعنی اینکه آدم از آبروی خودش باید بگذرد. خوب 
یادم‌هست ان موقع که اعتیاد داشتم یک بار دایی‌ام 
گفت دخترجان تا کی می‌خواهی به این وضع ادامه 
بدهعی.یک بار می‌خری, دوب ار می‌خری وقتی معتاد 
شدی ونتوانستی کار کنی و پول دربیاوری آن‌وقت‌باید 
بافساد وفحشاپول موادت رادربیاوری من هنوز هم 
خجالت می کشم به دایی‌ام نگاه کنم. کلام آ خر اینکه 
ارا ا ا 


۱ ۰ 
۷۹۲ 





سسوم سعادت در ابن دور ه ففط دانستن مفصه دز ند گی است 


۵ نو ستوی 


goftare_asheshan@yahoo com . ازدس.ا.شهایی‎ 


. ی هه هااندر - اشتباه سی ساله 
۱ ۱ انپیدادر این طلب از خدا ابن خلکان در «وفیات الاعیان» نوشته است: که 
ن 9 9 ار . ۱ ۲ 9 
ست روزی درویشی از عبدالملک مروان که به قط , تس سال است که از یک حمله 


خساست مشهور بود. جیز ی طلب کرد. مر وان در 
پا سخ گ گفت: بر و از خدا طلب کن. درویش گ: کفت: 


«الحمدلله» که بر زبانم جاری شد استغفار می کنم. 
گفتن د جگونه؟! گفت: شبی حریقی در بازار افتاد 
















۳ هیر م یی کفن به خا کم , 


اعتماد 
بر سه جیز اعتماد مکن: بر دل و بر وقت و بر عمر. 





: اسایش روح و سکون راحتی خر د است. 
: طب الصادق 


شب و روز ما جون است؟! 


بیرون آمدم ببینم که به د کان من رسیده به من 

فانسه توبمیس رما ست:اگر من پر ور | ] حواله کرد! گفتند که چنین نیست ود کان سالم است. گفتم: 
u‏ من چه کنی؟ گفت: ترا کفن کنم نف تفت «الحمدلّه» یکمر تبه متنبه شدم که گیرم د کان من 
گفست:امر وزبهزندگی a‏ صلاح روح جیست؟ | آسیبی‌ندیده‌باشد. آیانمی‌بایست من دراندیشه 


البته سعد ی هم به همین داستان با اند کی تفاوت 
پر داخته است: 
شنیدم که بغداد نیمی بسوخت 


احهها 1 ِ یکی شکر گفت اندر آن خاک و دود 
عمر همه تقصیر. 8 ۱ ِ ی‌ربانی خواست تااورایند و که د کان مارا گزندی نبود 
من رساله مقولات 1 ی گوید. که به آن رضای خلق و خالق هردو e‏ ر نبو 
زات ا :۱ گفر- ر e‏ ۱ 

۴ ا a‏ ۲ ۳ َ د ىت تود 
و( خوابی که راز داشت رتوراضی باشند ودر شب داد گدایی بدهتاخالق از E COT‏ 
هد ۱ ۱ 9 ۱ توراضی گردد! پسندی که شهری بسوزد به نار 

فردی در خواب دید که ندایی می گوید سه دعای 


ا امه را ا 
ا 


اگر خود سرایت بود بر کتار؟! 
تلنگر 

نیاز خویش به هر که بری, بر ده او خواهی بود! ری بزرگ 

حضرت امیر(ع) از حکیمی شنیدند که گفت: رای بز رگ 
راازهر کسی که باشد حقیر مشمارید.اگرچه‌از 
کود ک خردسالی واقع شود. زیرا که در گرانبها 
از قیمت نیفتد هر چند که کود ک غواصی انرا 

از دریا پیدا کند و بیرون بیاورد! 


یکی از بزر گان نقل می کر د: شبی در عالم واقعه 
منظره‌باغی از بهشت برزخی رادیدم کاخی با 
خیابانهای وسیع و درختان سر به فلک کشیده و 
انواع میوه‌ها و غیره و در بالا ترین بخش این کاخ هم 
فردی رادیدم که با کمال عظمت نشسته بود و در 
همان وضع متوجه شدم که این جا مربوط به دنیا 


خوب نگاه کن! 


ببین جگونه خداوند در انسان صفت شگفت‌انگیز 
پذیرفت وباخود زمزمه کرداین کاربرای‌من‌هم حیاراقرارداده که‌اگر این خصلت نبود هیچکس 
سودی دارد پس دعا کرد و چنین هم شد. اوازه میهمان داری‌ نمی کرد. به وعده خود وفانمی‌نمود. 
جمال آن زن به جهان پیچید و شاهان و ثروتمندان حاجت‌های‌مردم‌رابرنمی‌آورد.خوبیرانجام 


بزرگ جهان به او تمایل پی دا کر دند. زن خود را نمی داد واز بدی اجتناب نمی کرد.حتی بسیاری از 
امور واجب را مردم از روی حیا به عمل می | ورند زیرا 


باخت وبنای ناساز گاری باشوهر پیرو تهیدست 

گذاشت و آنقدر باشوهر بگومگو کرد تاشوهرش برخی مردم‌هستند که‌اگر شرم نمی کردند.مراعات 
ناراحت شد و از دعای مستجاب دوم خود استفاده 
کرد و دعا کرد تا او سگ شود. دعا مستجاب شد و 
ان زن سگ شد. 


حق پدر و مادر راهم نمی کردند وبه خویشان احسان 
نمی کر دند و امانت‌های مردم رایس نمی‌دادند. 

راه خداشناسی - خلاصه توحید مفضا 
اين وضع ؛ تگان وب وص فر زندان راناراحت o‏ 


کردون زد پدر آمدندو گفتند:مردم‌ماراسرزنش 


می کنند و رسواشده‌ايم. دستمان به دامنت پدر دعا 


کیست ؟! 






: ۰ مر تاجند ذغال اتش ۱ 

: ۱ گویند کود کی به نانوایی آمد تاج ۱ پس در هم ان حال از خداخواستم که‌به‌من 
کن که او از این شکل بیرون آید. : : ی د.ابوعلی سینافیلسو. : 0 ۱ 

4 ۱ 1 ۳ ِ : د وبه خانه‌اش برد بو ّ ۱ ۳ : بفهماند او کیست ؟! 

ی E E‏ ب سوم ف رگ شرق در آنجاایستاده بو 2۰ یم رر 1 ناگاه‌خود آن‌بز رگ صدازد «اناالحمال» 
۰ ‌ و ۱ مر ۰ ۰ ۹ نه تش را ؛ 
ی یی ی ES‏ که این کود ک بااینکه ظرفی نياور د ر یعنی‌من‌دردنیاباربربودم!!مثل‌همان کسانی 
به استجابت ر سید ش‌به صورت‌اول‌باز گشت. ؛ ۰ ˆ Ti.‏ نش به‌جایی نر سید" ِ E‏ 

رسید وهمسرس صور ول‌بار : .فک رش باآنهمه علم‌ودانش؛ : که کوله‌یشتی به دوش می گیر ند و بار به این سو 

در نتیجه هر سه دعای مرد ضایع گردید!! ۾ مىر 7 کد ن هیچ درنگی مقداری : آ ۱ زد ما مان 

A TO NEL oo e 

ا ناک تر به کف دستش ریخت وچ ۶ . شغل‌هارادارند. .۰ 
قضاوت کنید! : le‏ نهاد و برد! : ۱ شهید ابت‌الله دستغیب . 

ء راروی آن خاک ل ۵ تال ازشت 0« 
نکته سنحی حامی : اینجابود که 5 e‏ 
TT 0 : 80 8 ۰‏ 9 این کو د ک قبلاً چنین کاری ر ز LT‏ تبر ک دیوان 
> سس سن 2 1 ۳ ۳ 7 
عری‌نزد «جامی» عز جوا اب وه که امروز با کمال نی و شاعری خودنما به «جامی» گفت: 

ے. تجربه کر عری حو می 
گفت:می‌خواهم که‌این غزل رابه دروازه شهر ۾ وياخودس 


آل ب ۰ 


برای تبر ک و تیمن به حجرالاسود مالیدم! جامی 
گفت:اگر در اب زمزم می‌شستی خیلی بهتر بود! 


شعرت بیاویزند!! 


جدول‌شرح‌درمتنن 
آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


طراح جدولها: داود باز خو پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند پنجشنبه ها از ساعت صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
جر ۱ ۰ لى ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه ۷۶ ۰۹۳۵۵۰۱۰۷ برای جداول سودو کوو کاکورو نیز انفربه قید قرعه انتخاب و 
تماس حاصل نمایند. به هر یک هدبه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 


سره 
سوار شدن 
| آرشیتکت | ۱ آسمان | صدمترمربع. 
تن 





کی 
۷ 
میوه آتشین | A ET‏ 
هفتاد و یکمین 
هون از 
۳ 2 
مر نفع ی 


ایغ 
س 
امتحانی 
3 سنت شەت س 
ت 
اشاره به حرف انتخاب ازگل‌ها | 
رتم 
نوعی خرس | 
ت 
مت 
فوياد | ت ها نوعی پارچه نوعی پارچه 
دارای درجه درجه ازاجزاء 
كت آن 
نمونه 
غدای رقیق | فیق 
۰ پا 
فیلیپین طلا 
ند ی یا 
از پیماریهای 
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د گر ی 
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.ده جای خو دشاو ند ار 
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داب خو ای شد 





۵ کل ددال 


۳۳ 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده‌ در جدول باشد 











جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
E [0 9 ۱‏ 0 ۱ 





افقی: رت رت ات زر سب ای برس 
2 ۱ ۱ سك د تقد دد 
اک زادگاه پدر شعر نو فارسی انر از یادبود تقدیم می گر 


هنریک ايبسن نروژی ۲- از روحانیون 1 ۲ ۳1 ۴ ۵ AY #F‏ ۹ 
بلندپایه کاتولیک عایدی‌ودرامد از | 

وسایل تهیه چای ۴-از سنگ‌های قیمتی 
-"درجهای در ارفش "از تولیدات زنبور 
عسل "قر آنی معروف و دست‌نویس که 
در روستایی به همین نام در حوالی سنندج 
نگهداری می‌شود ۴ خشکی -ثروتمند 
شدن - تصدیق انگلیسی -هریک از الات 
موسیقی ۵-اذیت بیابان خشک ولم‌یزرع 
-الهه شکار ۶-پیشگیری به از آن است - 
از قرص‌های معروف -حافظ نظم و امنیت 
در جامعه ۷- سمت چپ -گذر گاه‌سیل. 
a SL‏ 
میان و یشت گر فتن و فشار دادن بخشی از 
بدن با دو انگشت تیر بسیار بزرگ من و 
شما -٩‏ خلوت نشو و نماکننده نمو کننده 
۰-بوی رطوبت -زیان دیدن روز 
گذشته سهم‌مالیاتی ۱۱-بسیار -لنگه 
سیهر وفلک -ژاله ۳-حاکم - 

که در آتشدان حمام آتش افروزد -گل 
انار -٩۴‏ دفتر شعر شاعران -لقب کورش 
هخامنشی -دویدن اسب ۱۴- پانزدهمین 
حرف ازالفبای فارسی -علامت جمع -مال 
نفیس "نیم صدای درا گوش ۵-همانا 
-جایزه‌ورزشی -ربودن از ضمایر 1۱۶- 
تغار -وسیله‌ای در ورزش ژیمناستیک 
آمپراط ور معروف روم شرقی هم عصر 
با خسروپرویز 1۷- کتابی از آلفونس دوده 
تیر انداختن 

عمودی: 

1- از رمان‌های معروف جملل‌زاده 
ر شه کوش معروف در ارویا ۷ مایین 
پیسچ ومهره قرار می گیرد از دروس‌هندسی -محلی ‏ چرم -رمزینه از اجواء درخت 1۵-نوعی گید خاردار 5 
برای استراحت بیماران ۴۳-حی او آزرم -فرمانروایی کوهستانی‌با گل‌های‌سفیدیازرد -دردورنج-نام 
-می وه تلفنی -واحدی برای کاغذ ۴-لقب امیر اطوران کوچک اسپنس از فلاسفه مشهور قرن نوز دهم انگلیس 
روسیه -الفبای موسیقی -از گل‌های خوشبو - کجاست -سلطان جنگل 1۶ -مجموع اجزاء تشکیل دهنده موجود 
۵-مار گزیده‌از سیاه‌وسفید آن‌می‌ترسد-جنبش زنده نوع وجنس "همه؛تمام 1۷-رود معروف‌مصری 
- کتابی از خانم پرل.س.باک 


NA ¥ 


وقیام -خوب و خوش ۶- از سازهای کاملاً ایرانی 
-جمع اشاره -به روی انگشتان می‌روید ۷- تورم بر اثر 
سوختگی "بر که و تالاب -قورباغه درختی -"پریدن. 
جهش ۸-مگر منسوب به کسری از میوه‌های 
گرمسیری -چه کسی ٩-تخته‏ مصنوعی که از خاک اره 
فشرده ساخته می‌ شود -معاون *۱1-دست -یرنده‌ای 
از جنس گنجشک. سهره -"مریض "ارزش. قیمت 
۱-جراحت شهری نزدیک تهران ازشهرهای 
استان فارس -خداشناس ۱۲- خوشگل وزیبا-مشمع 
-ماده‌مخدری که در داروسازی مصرف دارد ۱۳- از 
اقوام آریایی مدال سومی -کشتی‌جنگی ۱۴-مرگ 
باغصه -وسیله‌ای برای به هم پیوستن دو لبه پار چه يا 


۴۸ سیی   .‏ ه 





۱۱۳۰.۳۴ ۳ 4 
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اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۶۱۰ 
۱-متقاطع:فاطمه لطفی -آزادشهر 
۲-شرح در متن:ابراهیم حسنی-تهران 
۳-سودو کو:سیما بخشی -پل سفید 


جوایز برندگان مستقیمابه آدرس‌آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۴۶ ۱۵ ۱۳ ۱۳ ۷۲۳ ۱۱ ۰ 
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باهوش خود کلنجار بروید زیرنظر تست 
خر گو شھا کحا هستند؟ 
9e T8‏ 24 خر گوشها 
94» و91 ٠‏ در شکل زیر قسمتی از یک مزرعه کاهو رامشاهده 
79 ۹ ۳ 
TT ۳ ۱ ۱ 2‏ 
دوه 9 ۱ 4 4 e‏ ۰ 25 بیجیده‌ان د.امادر میان این بر گها۶خر گوش‌بنهان 
۳ ۱ " ۲ ‌ ۰ 1 
و EELS mou‏ شده‌اند ک هازاین گیاه تغذیه‌می کنند. آیامی‌توانید 
14 9 *17 ۰26 گه‌شها, ا مدا گنج 
و1« 1 ۰ ‌ خر گوشهار همه 
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18 ۰ 3 
3 ف‎ i ۳ ر‎ ۳ 113 
وی‎ ۳ ۶ a ا ا‎ fr™ 7 13 
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TE‏ اي یی تزا 9 4 18 
81 * ار ی ار سر امش 1 ۷ جر ۱ 
۰/3 20 8 « زا ا ا ا ےت سک“ N‏ سر 
34« ٍِ ۰ مت 2 دج« CSE.‏ 7 
0 2 : یا ل ی ا ۰ 
1 * 4 : 1 نس ۳ ان ۰ 
th : 2 7‏ ا نن 
۳ 22 ۳۹ ا $( ۳۰ ° خرن 
۳ ۳ ا ا ۱ اس 
#72 ۱ ۰ < 1 1 سید ۱ 
E ۱ ۱‏ 
۰ ۳ ۰ 
+71 30 ی 
35 ادي 
GÛ» 84‏ ۳ 
# 34 ۳ 
33 
T70‏ * #3 
1۹ 
f i 44 64‏ 
63 ۳ ۳ 43 32 
65 و ۾ 45 و3 
01 ¥ 47 ۰ 
êê" 59‏ 0 ۳ 
۲ 58۰ ۰۹ بر 3 و37 نقطه به نقطه 
60 52 
5 در این جا یک تصویر در مان قاط واعداد پنهان شده‌است و فقط با دیدن چنگالهای 3 
1 ۲ 
BT‏ # ۳ ۹1 ۳ ‌ ۳ 1 + 3 ۱ ۰ 
قوی در پایین آن‌می‌توان حدس زد که تصوير ینهان شد م باید مر بوط به یک حیوان 2 
۱ ۳ باشد.ولی‌برای فهمیدن این که چه حیوانی در پشت این نقاط می‌باشد کافی اس آنها . مر 
e‏ 
ِ_ ۰ ۱ رابه تر تیب از | تا ٩۸‏ با خط مستقیم به هم وصل کنید. با دیدن تصویر حتما پی خواهید 
55 ِ ۱ 
برد که قبلا حدستان اشتباه بوده است. ق 
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#۶ به عنواناولین سوال بفرمایید. شخصافکر 
می کنید چرانقشی که در «دختر ان انتظار »بازی 
کردید. باعث شهر تتان شد؟ 

جع فکر می کنم مهمترین دلیلش 
خاص بودن آن‌نقش بود. تا 
4 آن‌روزها کم بودند خانم هایی 


خانم میانسال می‌شد این نقش‌هاراپیداکرد. تازمان 
«دختران انتظار» دختر جوانی ان‌هم باچشمان روشن 
عهده‌دار چنین نقش منفی‌ای نشده بود. خوشبختانه 
ورودمن به عرصه بازیگ ری بایک نقش خاص بود و 
# امااین نقش در همان بر هه زمانی نماند وامر وز 
که تمایل داشتند نقش‌های شاهدیم اغلب نقش‌های شمامنفی هستند؛دختری 
| منفی بازی کنند.به ولدار و خلافکار ... 
طوری که عمومادر اد و 
کارنامه هنری مرحومه 
خیراندیش به عنوان دو 




























شخصه. نقش‌های منفی رادوست دارم و 
در صورت ارز شمند بودن فیلمنامه. حاضرم باز هم این 
منفی بودن را تکرار کنم| 
# این بر خلاف خواست کثر باز یگر هاست... 
۴« + از نظر روانشناسی می‌توان گفت هر کس 
در نهاد خود. از داشتن قدرت و تسلط بر دیگران 
لذت می‌برد و هیچ کس هم نیست که بگوید تجر به 
این احساس رادوست ندارد. دقیقا مانند بازی‌های 
دوران کود کی که‌هر کس تمایل داشت ریاست گر وه 
رابه‌دست بگیرد. نقش‌های‌منفی ا گر چه به ظاهر 
وت داش ی تسد منوت دروت راردا 
می کنند و من این نقش‌هارادوست دارم چون دارای 
یک نوع حس قدرت درونی است که‌می‌توان آن‌رابه 
صورت سمبولیک به مخاطبین فیلم‌هایم القاء کنم. 
# پس می توان گفت این شخصیت‌های منفی با 
اکان تاک دا 
٭ ۶ قدرت‌طلبی آن نقش‌ها با حس درونی‌ام 
مطابقت دارد اما با خصیتم به هیچ عن_وان! وقتی 
برای یک کار انتخاب می شوم تعجب می کنم که حتی 
ان غوامل اس رت اس ادر کر 
, هستند ومی‌دانند یک بازیگر در قالب نقش فرو 
می‌رود.باز هم نگران ب رخور دم هستند. آن‌قدر که 
پس از مدتی که از آغاز پروژه‌می گذرد. می گویند: 
مافکر می کردیم تو آن‌قدر منفی هستی که در 
حین کار ازارمان خواهی داد.در کل عقیده‌دارم 
دربسیاری از موارد.مردم متضاد آن‌ چیزی 
هستند که نشان می‌دهند. به طور مثال همه اقای 
سیاوش طهمورث ربا نقش‌های منفی می‌شناسند 
اوقت باایشان بر خورد کنید. 
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بسیار متفاوت از نقش‌هایشان هستند؛ بسیار مهربان 
و بذله گو. 

# این نشانه باور یذ پر شدن‌نقش‌هایی‌ست که 
بازی کردید.با توجه‌به‌این موضوع نگران تفکر و 
برداشتی که مردم از شمادارند. نیستید ؟ 

۶ #6 بازی در نقش‌های مثبت نسبت به منفی کار 
سختی نیست. فقط کافی‌ست کمی مهر بان باشید از 
خود گذشتگی نشان بد هید و لبخندهای ملیح بزنید و 
این دقیقا کاری‌ست که‌همه مردم در روزمره‌انجام 
می‌دهند تأبتوانند بهتر ین رواب ط اجتماعی رابر قرار 
کنند.البته به ‌هیچ عنوان قصد ن دارم از ارزش‌های 
نقش‌ه ای مثبت بکاهم اما از نظر من مهم تر از تفکر 
مردم نسبت به خود م» این است که باور کنند من ان 
نقش هستم نه یک بازیگر در مقابل دوربین که این 
نشانه موفقیت است. 

#۶ در زند گی شسخصی تان نیز همین حس 
قدرت‌طلبی رادار بد ؟ 

3 3 نمی‌دانم به طالع‌بینی اعتقاد دار ید بانه؟ اما 
من متولد مر داد ماه هستم که نماد ان شیر به معنای 
فر ماندهی است پس احساس رضایت از فر مانده‌بودن 
و مدیریت کردن در خونم است. البته این در زند گی 
شخصی ام در حد ی نیست که مشکل‌ساز شود اما در 
کل نقش‌های منفی را جدااز احساس در ونیام به خاطر 
عکس العمل خاص مردم دوست دارم. 

# چه عکس‌العملی ؟ بیشتر توضیح دهید. 

2 3 بگذارید یک خاطره تعریف کنم.من در 
تله‌فیلم «خانه پدر کجاست؟» نقش یک عروس 
بدجنس رابازی می کردم که پدرشوهرش رااز خانه 
نفر که آن‌فیلم راد یده‌بود.باحالتی کاملامتنفرانه 
واعتراضی به من می گفت: «چطور دلت آمداین کار 
راانجام بدهی؟ آن پیر مر د بیچاره چه گناهی داشت 
روی سناریوبازی کردم اما ایشان دائم با تکرار حرف 
خودش من راموعظه می کرد و از عاقبت کاری که 
او من همان عروس بدجنس و خودخواه باقی ماندم و 
دفاعیاتم هم ثمری نداشت!(با خنده) 

# فکر می کنید اگر نقش مثبت بازی کنید. باز 
هم می توانید احساسات مخاطبین رابر انگیخته 
کنید؟ 

#۶ ۶« اتفاقامدتیاست چند نقش مثبت به من 
پیشنهاد شده است که «پل سیزدهم» یکی از آن‌ها بود 
که البته این فیلم.اکر ان نشد وسرانجام نیز به نحوی 
دراین فیلم من در نقش یک مدد کار ظاهر شدهام 
وجالب است بدانید بسرای‌بازی در این فیلم نامزد 
دریافت اولین بازیگر زن در سال ۰۷ ۰ ۲در جشنواره 
متد فیلم بین‌المللی کالیفر نیا شدم وبلافاصله پس از آن 
یک دختر عرب بادستمزد ۲۵۰هزار دلار انتخاب 
شدم.حتی سه ماه نیز در لو کیشن آن فیلم که عربستان 














بازی دراین‌فیلم‌نامزددریافت اولین 
با زیگر زن در سال ۲۰۰۷ در جشنواره‌متد 
فیلم بی نالملل یکالیف نیا شدم و بلافاصله 
پسا زآن از طرف ی ککارگ ردان امریکایی 
برای بازی در نقش یک دختر عرب با 
دستمزد ۳۵۰ هزار دلا رانتخاب شدم 


بود. حاضر شد م اما سر انجام به‌این نتیجه رسیدم که از 
بازی در این فیلم انصر اف دهم. 

# یعنی‌یک فرصت استثنایی راازدست 
داد ید ؟ 

۶ شاید فکر کنید شعار می‌دهم اماواقعیت این 
است که دوست ‌ندارم در کشوری به‌جز ایر آن‌بازیگری 
کنم. من فرصت نامز دی جشنواره‌های داخلی را تنها به 
این دلیل از دست می دهم که هیچ وقت فرصت نشد ه 
با کار گردانی که اندیشهاش در مسیر درست تری 
قرار دارد مانند مسعود کیمیایی:ابراهیم حاتمی کیا 
داریوش مهر جویی و...همکاری کنم؛ کسانی که نقش 
متفاوت از باز بگر می‌خواهند. 

و گفتید در «پل سیزدهم» نقشتان مثبت بوده 
است. تاثیراین نقش,بانقش‌های‌قبلی که‌منفی 
بودند در درونتان چقدر متفاوت بوده است؟ 

3 داستان این فلم قصه بچه‌های خیابانی است. 
من دختر استاد جمشید مشایخی بودم که از کانادا 
برمی گردم تأمدتی به عنوان مدد کار اجتماعی در 
اسان هل ای ویر ادا 
می شوم که من رادرایرانمان د گارمی کند.اعتراف 
می کنم تاپیش از بازی در این نقش,عقیدهام‌این بود 
که بچه‌های خیابانی موجوداتی کثیف و بی‌سوادند که 
مانند میکروب در جامعه رها شده‌اند ام این فیلم من‌را 
با حقیقت زندگی این بچه‌ها اشنا کرد به طوری که 
متوجه شدم به جای عصبانی بودن از وجودشان بايد 
به آن‌ها ترحم کرد. بارها در حین بازی در این فیلم از 
خودم پر سید م به راستی چه توقعی می توان از بچه‌هایی 
داشت که از لحظه‌ای که خودشان راشناخته‌اند بافقر 
وخشونت و مواد مخدروفساد آشناشده‌اند.ای کاش 
می‌شد برای سامان دادن به زند گی همه آن‌ها کاری 
انجام داد. 

# معمولا کمتر شاهد حضور تان در عرصه 
بازیگری هستیم. علت خاصی دارد؟ 

3 3 فکر می کنم مهمترین علتش این است که دائم 
در مسافرت هستم به خاطر همین معمولا وقتی برای 
بازی‌در فیلم دعوتم می کنند.نیستم. آن وقت‌هایی 
هم که‌هستم. آن ها فکر می‌ کنند من نیستما ی این که 
سناریوها ان‌قدر ضعیف است که تر جیح می‌دهم 
کاری انجام ندهم. 

# مسافرت علاقه شخصی تان است یابر ای 
انجام کاری به جز بازیگری دائم در سفر هستید ؟ 

٭ 3 اکثر خانواده‌من در آمریکازند گی می کنند به 


خاطر همین دلم برایشان تنگ می‌شوند و به دیدنشان 
می‌روم‌به اضافه‌این که سفر رفتن رابسیار دوست دارم. 
به تاز گی هم تمایل عجیبی پیدا کر ده‌ام که کشسورهای 
شرقی راببینم. به نظرم طبیعت بسیار زیبایی دار ند. 

#۶ زمانی که در سفر نیستید. چه می کنید ؟ 

٭ 6 فیلم می‌بینم. کتاب می‌خوانم. سراغی از 
اینتر نت می گیرم.بادوستانم معاشرت می کنم.به‌هر 
حال وقتم راپر می کنم. 

# مش کل اصلی باز یگران ما مسائل مالی است. 
اصولااین مساله چقدر روی بازی‌تان تاثیر منفی یا 
مثبت می گذارد؟ 

#۶ ۶+ خوشبختانه شرایط خانواد گی من به نحوی 
بوده که هیچ وقت با مشکل مالی مواجه نبوده‌ام پس 
هیچ‌وقت فیلم بدی رابه خاطر دستمزد زیادش 
انتخاب نکرده‌ام و هیچ وقت نیز نقش خوبی رابه خاطر 
دستمزد کمش رد نکر ده‌ام آمابحث بد قولی مالی. 
مبحث جداگانه ای‌ست. فکر م ی کنم این حس, در همه 
مشترک است که نتوانند هضم کنند چرایک‌نفر به 
خودش اجازه داده از اعتمادشان سوءاستفاده کند. 
این بدقولی‌ها احساس بازیگر راز خمی می کند و از 
ات او کامدامانا دمحا مه نمسای کرش که 
شرایط مالی رابا بازی اش توآم می کند.به نوعی دچار 
ود زی ی ود چون ی ا زاغا تو ت در ده 
خبر ندارد و نمی توان هم برای او زیر نویس کرد که چه 
اتفاقی افتاده است پس تنهاچیزی که به چشم می آید 
بازی بد بازیگر است! 

* فکر می کنم سخت ترین کاریک‌بازیگر حفظ 
کردن دیالوگ‌هاباشد. تصورش هم سخت است!! 

۶ نه!به این سختی هم که شما می گویید نیست. 
مثل حفظ کر دن درس است. من همیشه اول دیالوگ 
رامی‌فهمم بعد بیان می کنم. دقیقا در دوران تحصیل 
هم فرمول‌های ریاضی رابه جای حفظ کردن. درک 
می کردم.بااین حال مهم تر از حفظ کر دن دیالوگ‌ها. 
رنگ آمیزی آن است.در کنار انعطاف بدن واستفاده 
زاعضای د ر مان ناد شا هگا تضای اسان 
وال واه در آن اعسهشاهی اش یط 
ک ردن دیالوگ‌هایک بازیگررابازیگر نمی کتد بلکه 
این رنگ آمیزی دیال وگ است که حرف اول رامی‌زند. 
لبته من این نام رایرایش گذاشته‌امبرنگ آمیزی! 


۸۲ 





# چطور می توانید مقابل آن‌همه عوامل پشت 
صحنه طوری بازی کنید که انگار هیچ کس کنار تان 


نیست؟ 


بک کی کا ملا مکی رابا ری گند و این د رخال ست 
که چند لحظه پیش از سکوت. دوستان برایتان یک 
الله املا حا ودار تصرف کزدداند وس آوسگوزت 
هم. چهره همان افراد در مقابل شماست که همچنان 
در حال زیر لب خندیدن هستند. به هر حال بازیگری 
مقدمه‌ای‌دارد کهحس گرفتن یکی از مهمترین 
ان‌هاست. تمرین لازم دارد تاعوامل پشت صحنه را 
هنگام بازی در یک نقش نبینید تااحساس کنید کسی 


در کنارتان نیست! 
3 خبر دارم که در عرصه موسیقی نیز فعالیت 
داشتید؟ 


3 ## نه به طور حرفه‌ای وجدی‌امادر آلبوم افشین 
سیاهپوش,یک قطعه راد کلمه کردم که‌این به خاطر خاص 
بودن صدایم بود که اقای سیاهیوش احساس می کرد 
برای مردم اشناست و می‌توانند با آن ار تباط بر قرار کنند. 
بعضی وقت‌ها برای دل خودم ترانه هم می گویم. 

#۶ چه جالب! می‌توانید یکی دو بیت برایمان 
بخوانید: 


موندنی نیستی مثل اشک چشام, باشه برو... 

برو ویادت باشه تا ته هر جا که بری 

دو نفر واست دعادارن؛ من و خدام» باشه برو 

یک بیت از اول خواندم. یک بیت از آخرا! 

# معمولا چه نوع فیلم‌هایی برایتان ان‌قدر 
تاثیر گذار هستند که مثلا گر به کنید؟ 


نمی شوم چون می دانم همه اش بازی است اما راستش 
رامی‌گویم‌اگر قرار باشد در شب یک فیلم ترسناک 
نگاه کنم با این که می‌دانم همه‌اش فیلم است اما باز هم 
می تر سم. 

# ضمن سپاس از این که باماهمراه بود ید. به 
عنوان حرف پایانی بگویید.خاص ترین تعر یف 
شراره رخام از زند گی چیست؟ 

۶« ۶ زند گی بازی‌است که مایادمان رفته» بازی 


mi امیت‎ 


۵۱ 
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گزارش: هادی نصیری 


حدود ساعت ۱۸ وارد سالن اصلی تتّاتر شهر شدم. 
امروزشنبه یازدهم اردیبهشت ماه‌سال ٩۸است.‏ 
این روز برای آهالی تئاتر روز بسیار پرهیجانی است 
جرا که قرار است بهترین باز بگران سال تقاتر ایران 
معرفی شوند. 

کار گردان جشن هفتمین شب بازیگر. بهر ام 
سروری نژاد.بسیار فعال و پر جنب وجوش در حال 
بررسی های نهایی کار می باشد. جالب آنکه وی 
عوامل گر وه رابه خونسردی دعوت کرده‌واز آنهامی 
خواهد که استرس نداشته باشند اما خودش سر شار 
از سکرس د هان می اک ددر وة ای آومالن: 
الهام پاوه‌نژاد. که به عنوان مجری دراین مراسم 
حفنور دار دافطالبی زا که ت راز است درم امم بخواند: 
مرور می کند. 

سالن اصلی تتاتر شهر: این روزها میزبان تمایش 
«پرفسور بوبوس» به کار گردانی« تیلایسیانی» 
است. به همین دلیل د کور این کار بر روی سن وجود 
داشته وعوامل بر گزاری جشن, تصمیم گرفتند که 
دست به | نهانز د هو از همان د کور به عنوان د کور جشن 
استفاده کر دند. تخته های بز رگ سفید که تو در تو 
هستند به همراه یک تخته عریض و بز رگ که از روی 
سن وارد جایگاه تماشاگران شده‌است.د کور ساده 
نمایش «پر فسور بوبوس» می باشد. عوامل بر گزاری 
تنهابرای گر وه‌موسیقی جای خاصی رادرست کرده 
بودند. 

در سمت راست صحنه. یک صندلی قد یمی و یک 
میز قرار داشت که بر روی آن شمعدانی طلایی رنگ 
با شمع هایی صورتی به چشم می خورد. چهار عکس از 
چهار هنرمند پیشکسوتی که به تاز گی از ميان مارفته 


آلکساندر سو کولوف و در راستای همکاری‌های فرهنگی بین این 
دو کنسر واتور به مسکو سفر کر ده است. 
کنسر واتور چایکوفسکی مسکو علاوه‌بر اینکه‌نهادی آموزشی 


نانربه 
مناسبت تقد یر اژ هنرمندان ب ی/د عا 


کول و 


هکو 


اند نیز در آن قسمت صحنه دیده می شد. 

ار کار کر دان این م اس می برس که فلموان 
ویدیویی به چه صورت و در کجا پخش خواهد شد؟ 
وی در جواب توضیح می دهد که‌از همان تخته‌های 
سفید استفاده کرده و با یک ویدیو پروژ کتور روی آن. 
تصاویر رابه نمایش در می آوریم. 

چهار ردیف در صندلی های وسط برای مهمانهای 
ویژه و کاندیداهای بر گزیده قرار داده‌بودند. برای من 
سوال دزد که مایا یرای اب بین وارد رد 
چه کاری می خواهندانجام دهند ؟ !یکی از عوامل 
توضیح می دهد که از همان تخته بز ر گی که از سن به 
داخل تماشاگران کشیده شده‌است» برای رفت و آمد 
مهمانهااستفاده می کنیم. 

به تدریج سالن مشغول پر شدن است و رفته رفته 
به شروع مرآسم نزدیک می شویم.در ابتدای مر اسم 
ثریاقاسمی.شمعهای‌هفتمین شب تئاتر راروشن کرده 
و حضار به احترام رضا کرم رضایی, حمیده خیر آبادی, 
کیومرث ملک مطیعی و محمود بتفشه خواه یک دقیقه 
سکوت کردند. 

«تئاتر قدرت نشاندن لبخند بر لب‌مایاسرازیر 
کر دن اشک بر گونه ما رادارد اما همچنان نیز می تواند 
مارابه تفکر ووا کنش وادار کند.» این جمله گوشه‌ای از 
پیام «جودی دنج», بازیگر انگلیسی. به مناسبت روز 
جهانی تئاتر سال ۱۰ ۰ ۲ نوشته شده‌است که تو سط 
ثریا قاسمی قرائت شد. 

درادامه‌مراسم فرزانه کابلی به اجرای حر کات 
نمایشی پرداخت و سپس بیانیه انجمن بازیگران خانه 
تفاتر فوسط کاظم هزیر آزادقرافت شد.پس از این 
نوبت به تقدیر از هنر مندان پیشکس وت عر صه تتّاتر 





حضور دو نماینده از شر کت پست و عزت الله انتظامی. 


از تمبر روزجهانی تتّاتر رونمایی شد. 

اجرای قطعات موس ماود نگ یرنه 
های این مراسم بود و سپس نوبت به اجرای مر اسم 
پایانی و اهدای جایزه به هنرمندان بر گزیده رسید. 

دربخش آقایان ر تبه سوم‌به جوادنمکی,ر تبه 
دوم به علی سرابی و رتبه اول به حمیدرضا آذرنگ 
اختصاص یافت که آ ذرنگ جایزه خود رابه علی سرابی 
تقد یم کرد 

دربخش بان وان نیز خانمهاریما رامین فر.پانته | 
پناهی و الهام جعفر نژاد به ترتیب حائز عناوین اول تا 
سوم شد ند . 

خارج از متن: 

گرچه این مراسم بدون تاخیر و سخنرانی بر گزار 
شاا اراق ان جدود ۴ ساخت طول اجات 

این برنامه باعنوان «شب بازیگر» بر گزار شد اما 
بهتر بود اسم آنرابه «شب موسیقی» تغییر می دادند 
را ترا اه همان مرس ماس 
1۳ 

در بایان و اة ھر یک تاه نوات را 
باتصویر خودشان از مسوولان بر گزاری دریافت 
کر دنل 

داوود رشیدی امیر جعفری, رویاتیموریان. 
ودرا ن ورد ی هاوگ 
پیام دهکردی و هدایت هاش می از جمله هنر مندان 


حاضر در این بر نامه بودند. ۱ 


همکاری‌های کنسرواتورهای نهر آن و مسکو 


شناخته شده در سطح بین المللی نیز دارای اعتبار است و مشاهیر 
بزرگی رابه جهان هنر و حتی سیاست عر ضه داشته است. سابقه 
همکاری‌های بین کنسر واتور و چایکوفسکی مسکوبه سال ۱۳۷۹ 
بازمی گر دد و تا کنون بازدیدها وقراردادهای فرهنگی دوجانبه‌ای 
نیز به امضا رسیده است و این همکاری‌ها ادامه خواهد یافت. 
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با توجه به ای نکه جراحی بینی د رکشورما یک سیل ف را گیر راشامل‌ شده کش ور ما همچنان جراحی بینی موضوع داغ جامعه‌است. مادر دومرحله 
وباد ر نظر داشت ناینکه.این عمل هم هز بنه بالا یی دارد و هم‌برای سلامتی به این موضوع می پردازیم.ابتدا در زمینه هنری وسپس در زمینه ورزشی 
بسیار مشکل زاست و با توجه به این موضو ع که بسیاری از چهره ها بدون گزارشی از بازیکنان و باز یگران ی که جراحی بینی داشته اند رابرای شما 
عمل بینی جذابیت لازم رادارند وبینی عضوی خدادادی است‌امادر تهیه کرده‌ایم. 





چهر ه‌عادی 

سپند امیررسلیمانی. امین حیایی و میکاییل 
مشخص است بینی‌شان عمل شده اما در چهر ه‌شان 
عادی جلوه‌می کند و تناسب آن, برهم نخورده‌است. 
امید زند گانی بینی‌اش بسیار صاف و سر بالاست که 
این همان ظرافت است که‌بادیگر اجزای صورت 
تناسبی‌ندارد. کمتر کسی جهره‌ییش از عمل او رابه 
خاطر می ورد اما به هر حال امید زند گانی رابا همین 

حمید گودرزی.حامد کمیلی وامین زند گانی, با 
وجود اینکه بینی‌ شان جر احی شده‌اما کاملا مشخص 
است که نه صرف کوجک کردن و تراشسیدن بلکه 
اصلاحاتی روی آن صورت گرفته و خلاصه تابلو 
عنوان یک عیب خودنمایی نمی کر د واگر عمل نمی‌شد 
بهتر بود چرا که بینی او هم همانند امید زند گانی بسیار 
صاف و تر اشیده است. 

و امابینی عمل شده حسام نواب‌صفوی نه تنها به 
وقطعابهاو کمک نمی کند که جهره‌جذاب‌الویس 
پریسلی را برایش به ارمغان بیاورد. 

اعتقاد به جهر ه خود 

بلکه ان رابخشی از کار کتر چهره خود می‌دانند و به 
قول مهران رجبی»بینی بز رگش تعادلی در او ایجاد 
عمل کند. دیگر یو سف صیادی نیست مثل امیر نوری 
یا رابعه اسکویی که اگر لاغر شوند بهتر است اسم شان 

علیر ضا خمسه اگر بینی‌اش را جراحی کند. قطعا باید 
به فکر دیگر جراحی‌های زیبایی صورت نیز باشد. فرهاد 
ائیش ورضاکیانی ان بینی بزر گی دارندامابدون آن 


بینی دیگر خودشان نیستند و کار کتر جهره‌شان تغییر 
مسعود کرامتی و داریوش فرهنگ بینی‌های کاملا 
بز رگ و گوشتی دارند.اماواقعااگر بینی‌شان کوجک 
می‌شد. زیباتر بودند؟ ارژنگ امیر فضلی و جواد 
رضویان» برای ایفای نقش‌های طنز به بینی بز ر گشان 
احتیاج دارند. 
نسبت به صورت شان بزر گ است.البته این بینی در 
صورت دار یوش ار جمند به‌او کمک می کند که‌چهر ه‌ای 
پر صلابت و قدر تمند به خود گیرد وحس مر دی خشن و 
گاه سنتی و یک دنده را به خوبی بروز دهد. 
آزیتا حاجیان چهره کاملا جذاب و شیرینی دارد. 
بینی‌اش عمل کرده‌نیست بلکه در نماهایی کاملا 
بز رگ هم جلوه می کند اما آزیتا حاجیان همین است و 
ما جهره‌اش را کاملا دوست داریم. 
و بلنداست اما همین فر م اوست که به بازی‌هایش 


قد یمی ها 
کتای ون رباحی در دهه , #۶جزومطرح‌ترین 
چشمان رنگی او پس از فریماه فر جامی» چهرهاورا 
بیش از دیگران مطرح می کرد. پس از جراحی بینی 
تفاوت | نچنانی با سایق‌اش نداشت. 
مجموع چهره‌شان تغییر بسیاری کرده. 
سیماتیر انداز وشهره‌سلطانی بینی عمل کر ده 
معمولی دارند وباصورت‌شان تناسب کامل دار د. نه 
بهن وش بختیاری جزو بازیگرانی هستند که بیش از 


۸٩ ست‎ ۲ 


دیگر نقاط صورت شان بینی‌شان به چشم می خورد. 
امابه هر حال از ابتدا چهره‌شان با همین فرم در ذهن‌ها 
جاافتاده است. 

عاطفه رضوی نیز در اولین فیلم‌هایش بینی عملکر ده 
نداشت.بینی‌اش بزر گ بوداما کاملابر جهره‌اش نشسته 
بود. اما پس از جراحی بزر گی بینی خیلی تغییری نکرد. 
هانیه توسلی نیز جزو بازیگرانی است که جراحی بینی در 
چهره‌اش محسوس نیست. 

انار ھا کر دوست و نتوی ظط اطا اجزای 
صورت ظریفی دارند و بینی‌ شان نیز بسیار ظریف 
غمل هدهو املا با جهر وتان هم هک است. 

افسانه بایگان بیشترین حضورش در تصویر با بینی 
عمل نکر ده بود. بینی اش بزر گ اما زنانگی و عادی 
بودنش کاملانمای آن‌بود.اماپس از جراحی فو کوس 
اس ری دنذان‌هایش است: 

قبل از عمل مطلو بتر 

حدیث فولادوند نیز جزو آن دسته‌ازبازیگرانی 
بود که باجراحی بینی اش تناسب بین اندام صورت اش 
رااز دست داد و چهره معصوم و ملیحی که اغلب در 
بازی‌هایش دیده‌می‌شد راتحت تأثیر قر ار داد.ییش تر 
بینی اش بزرگ بود اما در مجموع چهره‌اش مطلوب تر 
از پس از عمل. 

نگار فر وزنده‌جشمانی در شت‌داردوبینی اصلی اش به 
غرورچهره‌اش کمک می کرداماپس از جراحی شخصیت 
چهره‌اش تغییر کرد و به یک زن پرجنب‌وجوش و گاهی 
شوخ‌طبع تبدیل شد.آما حقیقتا بینی قبلی اش بیشتر با 
چهره‌اش ساز گار بود. 

صبا کمالی با چهره ملیح و ظر یف اش که در سریال 
ما تست اس وتات ور 
صورت آش ایجاد کر د واو رااز یک دختر شاد و سر زنده 
به جهره‌ای کاملا عبوس و عنق مبدل کرد در حالی که 
پیش از این او هم بینی‌اش کوچک بود و کاملا مناسب 
صورت اش. 
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طوری معامله کن که اک کار 
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ده معلمله کشید ظف 


فود 
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اداد 
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داستانبای‌انتخابی آلفردهبچکاک 





ودیک 


گراهام د کمه کتش رابست وبه سوی همسرش 
جین رفت و گفت: 

-عزیزم من دیگه میرم. امشب... 

صدای‌زنگ تلفن باعث شداوحر فش راناتمام‌بگذارد 
و گوشی رابردارد.رنگ گراهام آشکارا پرید و گفت: 

-الو..؟ نه اشتباه گرفتین. 

گوشی را گذاشت و گوشش راخاراند وبه‌همسرش 
گفت: 

_اشتباه گر فته بود...بازم همون کسی بود که مدام 
به ما زنگ میزنه. 

پیشانی اش کمی عرق کرده‌بود. با پشت دست آن 
رایاک کرد و حرفش راادامه داد: 

_داشتم می گفتم که امشب زود میام خونه آخه 
اولین سالگرد ازدواج مونه... راستی؟ چی می‌خوای 
برات بخرم؟ 

_چیزی نمی‌خوام عزیزم. تو همه چی واسه من 
خریدی. 

-انگار مجبورم خودم با سلیقه خودم کادوی 
سالگرد از د واج مونو برات بخرم. 

جین با لبخند پر سید: 

-توچی می خوای که من برات بخرم؟ 

-من...؟ دوست دارم اون پیر هن سبزه رو بپوشی 
که خیلی دوسش دارم.از اون جوجه سوخاری‌های 
خوشمزه‌ای هم که عاشق‌شم بپزی بعد روی تراس 
بشینیم و جشن بگیریم... امشب زودتر میام تا بیشتر با 

-بروعزیزم... موقع رانند گی مراقب خودت باش. 

... گراهام برای آخرین بار خودش رادر آینه نگاه 
کرد واز در بیرون رفت. جین روی مبل نشست وبا 
خودش گفت: 

من چه زن بدبین وبدی‌هستم! گر اهام منو دوست 
داره و من نباید فکرای بدی دربارهش بکنم. 

او مدتی بود که به شوهرش بدبین شده بود و فکر 
می کرد گر اهام به او خیانت می کند چون روزی دو سه 
بار به خانه آنها تلفن می‌شد و هر وقت گراهام گوشی را 
برمی‌داشت.می گفت اشتباه گر فتین ورنگش می پر ید. 
وهر وقت خودش گوشی رابرمی‌داشت.زنی از آن 
طرف سیم می گفت: سوزان اونجاس؟ 

این تلفن‌هاجین رامشوش کرده‌بودوبه آتش 
بدبینی او دامن می‌زد. گراهام مرد خوش تیپ و خوش 
لباسی بود و پیش از ازدواج با زن‌های زیادی دوست 
بود که البته خودش می گفت رابطه او باادوستانش: 








رابطه‌ای ساده‌وسالم بوده 
ومردی نیست که وقتش رابا 
زن‌ها پر کند. جین از طرفی از 
خودش می‌پر سید چرا گراهام 
بااوازدواج کرده؟ او که زیبایی 
جندانی نداشت ضمنا پنج سال از 
شوهرش بز رگ تر بود. آیا گر اهام 
به‌خاطر ثروتش با او ازدواج کرده بود؟ 

جین مد تی رابااین افکار گذ راند وافسرده‌تر ازپیش 
شد بنابر این روی تخت افتاد و خوابش بر د. ساعتی به 
غروب مانده‌بود که باصدای‌زنگ تلفن بیدارشد. 
با خستگی به طرف تلفن رفت و گوشی رابرداشت. 
صدای همان زن بود که می گفت: 

-سوزان اونجاس؟ 

جین نتوانست جوابی بدهد. آن زن بالحنی پر 
التماس گفت: 

_خواهش می کنم گوشی رونذارین... توروخدابه 
من راست‌شوبگین که سوزان کجاس؟ 

جین کنجکاو شد و گفت: 

-سلام... می تونم کمک‌تون کنم؟ 

-شما که سوزان نیستینابه من بگین سوزان من 
کخاس؟ 

خانم باور کنین من نمی‌د ونم از چی حرف می‌زنین. 
این شماره رو اشتباه گرفتین. 

آن زن بالحنی که داشت به گریه تبدیل‌می‌شد. 
گفت: 

-اشتباه نگرفتم... من سال‌هاس که روی صندلی 
چر خدار زند گی می کنم. خودم نمی تونم برم و دنبال 
سوزان بگردم... توروخدا کمکم کنین... راستی؟ اسم 
شماجیه؟ 

جین حس کرد بهتر است اسم واقعی خودش را 
نگوید بنابراین گفت: 

_من خانم جفر سون‌هستم... | گه کمکی از دستم 
بربیاد. مضایقه نمی کنم. 

-متشکرم که این قدر مهربونین... منم شرلی 
هستم... ميشه لطفا بیاین خونه من ؟ 

ادرسم خیلی سر راسته... مید ون لینکلن. خیابون 
هشتم, ساختمان دوازده واحد جهار... میاین ؟ 

جین کمی سکوت کرد و سرانجام گفت: 

-باشه میام...البته شاید یه ساعت طول بکشه تا 
برسم.چون خونه ما با خونه شما خیلی فاصله داره. 

شرلی تشکر کرد و گوشی را گذاشت, جین دد حالی 
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که لباس می‌پوشید. با خودش فکر کرد: 

-من بی‌هیچ دلیلی به گراه ام بدبین بودم... 
تلفن‌هایی که به خونه مامی‌شد فقط به دلیل شماره 
اشتباهی بود که یه زن فلج داشت و فکر می کرد کسی 
به اسم سوزان باید اینجا باشه. 

اوباسرعت حاضر شد وبا دلی شاد و مطمئن به 
طرف آدرسی رفت که شرلی به او داده‌بود. آنجایکی 
از محله‌های فقیر نشین نیویور ک بود که با کلاس جين 
هیچ مناسبتی نداشت. او هر گز به چنین جاهایی نیامده 
بود ولی حالا که فهمیده‌بود گر اهام به اوخیانت نمی کند 
وشوهرپاک وخوبی‌است.انگیزه‌پیدا کر ده بود تابه 
آن‌زن فلج کمک کند.حتی قد ری‌هم پول‌باخودش 
| ورده بود تابه او بدهد. 

جین با روحیه‌ای شاد وارد ساختمان دوازده شد و 
خودش راپشت در واحد جهار رساند و زنگ رافشار داد. 
کمی بعد زن میان‌سالی که روی صندلی چر خدار نشسته 
بود. در راباز کرد و بادیدن جین لبخندی زد و گفت: 

که سر انعر بان 5 
اومدین. بفر مایین تو. 

جین سلام و تشکر کرد و وارد شد. شرلی تعارف کرد 
که بنشیند. جین روی مبل کهنه‌ای نشست و گفت: 

-کاش با خودم گل می آوردم. می‌بخشین دست 
خالی اومدم. 

-گل می خوام چکار ؟ من چند وقته که دنبال ختر م 
سوزان می گر دم و حسابی به هم ريخته و داغونم. 

جین با مهربانی تبسم کرد و گفت: 

متا سفم! کاش بتونم کمک‌تون کنم. 

شرلی سرش رابه عقب تکیه داد و گفت: 

-شما می‌تونین کمکم کنین... شماره‌ای که من دارم. 
روز بع داز ناپدید شدن‌دخترم از توی جیب یکی از 
لباساش پیدا کر دم... بذارین نشون‌تون بدم. 

شرلی باویلچرش به طرف می زی رقت که تلفن 
رویش بود.از آنجاتکه‌ای کاغذ زرد رنگ برداشت 
وبه جین داد. جین‌نگاهش کرد.باخطی کج و معوج 
ساره شاه ورون توهش دورد ین اغد را 





پس داد و گفت: 

این‌فقط یه‌شماره‌س... که معلوم نیست چراروی این 
کاغذ نوشته شده... راستی شما به یلیس خبر دادین ؟ 

اکر ای شسی‌اسی‌عان نها 
فقیر نیست. واسه اونا اهمیتی نداره که دختری گم شده 
باشه...اگرم برم وخبر بدم.میگن گم شدن یه دختر 
توی محله ما طبیعیه و شاید رفته باشه دنبال ولگردی... 
بذارین عکس سوزان رو نشون‌تون بدم. 

او به عکسی که روی میز بود اشاره کرد و گفت: 

_اونه. 

جین عکس را برداشت و نگاه کر د. سوزان دختر 
زیبایی بود که لبخند ی شاد روی لبش بود.لباس شب 
پوشیده‌بود و گر دنبند مرواریدی که به نظر می امد 
اصل باشسد به گردن‌داشت جین عکس راروی میز 
گذاشت و خواست حرفی بزند ولی دستش به گلدان 
کوجکی که روی میز بود. خورد و افتاد. رنگ از صورت 
شرلی برید ودستش رآروی شقیقه‌اش گذاشت 
چهره‌اش در هم فرو رفت. جین با نگرانی پر سید: 

-طوری شده؟ 

ری ا شار کرد کی کت اد اطا همین 
حالت گذشت سپس گفت: 

اعصابم خیلی راب شده.بایه صدای‌بلند سر گیجه 
می‌گیرم. حساسیت عجیبی به صد اپیدا کر دم.مثلااگه یه 
ماشین چند بار پشت سر هم بوق بزنه. از حال میرم. 

-اخ...معذرت می‌خوام.من چقدر دست وپا 
چلفتی هستم که گلد ون روانداختم وباعث شدم حال 

ام را کته کل ان راس رجا کا اتر ادات 
داد: 

-خب چرانمیرین د کر محله شسمامعمولا خیلی 
پر سر و صداس و ممکنه حال‌تون مدام بد بشه. 

-مهم نیست. شب ‌ها که می خوام بخوابم پنبه 
میذارم توی گوشم. 

جین کمی در سکوت او رانگاه کرد بعد بلند شد 
و گفت: 

_متأٌسفم که نمی تونم بهتون کمک کنم... من دیگه 
میرم. 

ودر کیفش راباز کرد تابه شرلی کمی پول بدهد. 
ناگهان چهره شرلی تغییر کرد و خشمی عمیق در 
نگاهش نمایان شد واز زیر پایش هفتیری بیرون آورد 
وبه طرف جین گرفت و گفت: 

بشماحق‌ندارین‌برین... کیف تونوبذارین‌روی 
میز وبه طرف من هل بدین. 

رنگ ازروی‌جین پرید وبی‌اختیار کیفش رابه 
طرف او هل داد. شرلی کیف را بر داشت و داخلش را 
گشت و وقتی که کارت شناسایی جین رادید. گفت: 
خود تونو خانم جفرسون معرفی کردین؟ 

-راستش ...من به شوهرم مشکوک بودم 
ومین شوآهست از کازش سر قری ام آنن‌بود که آنسم 
واقعی خودم رو نگفتم. 

_به من دروغ نگوامن خودم ختم خلا ف کارام... 


مطمئنم که تو از سوزان من خبر داری. اگه نگی چه بلایی 
سرش آومده می کشمت. 

جین با صدایی لرزان گفت 

ل ی و فا حالاته ام سوزان 
روشنیدم نه دیدمش.من فقط به این دلیل آومدم اینجا که 
بشما کمک کنم.حتی بر تون یه خورده پول هم آوردم. 
توی کیفم رو نگاه کنین تاباور کنین که راست میگم. 

-برام پول اوردی؟ جقدر؟ 

-راستش نمیدونم چون نشمردم... خود تون ببینین. 

شرلی با نفرت به جین نگاه کرد و گفت: 

_فکر می کنی پولی که آوردی. به اندازه خونبهای 
سوزان من هست؟ بذار ببینم چقدر آوردی. 

شرلی دستش رادر کیف جین فروبردومشغول 
در | وردن پول‌هاشد. جین از غفلت او استفاده کرد و 
ناگهان به طرفش پرید ومج دستش را گرفت. بااین که 
شرلی پیرزنی لاغر و ضعیف بود قدرت زیادی داشت 
ونزدیک بود مج دستش راازدست جین آزاد کندولی 
ل 

شد وهفتیر از دستش‌افتاد .جين هیچ درنگ نکر د. 

E e 
ماشینش شد و به طرف خانه‌اش راه‌افتاد.‎ 
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وقتی که جین به خانه رسید. گراهام منتظرش بود. او 
بادیدن چهره مشوش و در هم جین. با نگرانی پر سید: 

-عزیزم اتفاقی افتاده؟ کجا رفته بودی ؟ 

اوه گراهام...اتفاق خیلی ب_دی‌افتاد... فکر می کنم 
شرلی رو کشتم. 

a 

جن هم فاجرار ابرا اورف کرد کرآهاء 
گفت: 

-مطمئنی وقتی که می‌رفتی اونجا کسی تو رو ندید؟ 

ارف . کسی رفت و بر گشت منوندید. 

-چیزی اونجا جا نذاشتی؟ 

_نه. خبالت راحت باشه. 

جین به گر یه افتاد و گفت: 

_چطور خیالم راحت باشه ؟ من يه نفر و کشتم... یه پیر 
زن فلج و بیگناه رو که دخترشو گم کرده. 

-عزیزم هر اتفاقی که بوده.دیگه تموم شده بهترهمن 
برم آونجاسر بز نم تاهم ببینم سر نوشت اون پیر زن بیچاره 
چی شده. هم اگه اثریازتوباقی مونده پاکش کنم. 

جین دست شوهرش را گر فت و گفت: 

من معذرت می‌خوام که در باره تو فکر بد می کردم 
وبهت مشکوک بودم. همین شک بی‌دلیل من باعث شد 
دستم به خون الوده بشه. کاش عاقلانه تر فکر می کر دم. 

-هیچ غصه نخور... خوشحالم که صداقت من رو 
باور کردی و فهمیدی تو روخیلی دوست دارم وبهت 
وفادارم... حالاتامن میرم وبرمی ردم لباسی رو که 
دوست داشتم بپوش واز رستورآنی که نزدیک خونه‌مونه 
جوجه سوخاری سفارش بده تاسالر وز ازدواج‌مونوجشن 
بگیریم... من دیگه میرم. 

_|ادرسونمی‌خوای؟ 

گراهام با کف دست به پیشانی خود کوفت و گفت: 


۳ 


۸٩ ارت‎ ۲٢ 


-وای که چقدر حواسم پر ته!داشتم بدون آدرس 
می‌رفتم. 

جین آدرس رابه او دادوشوهرش رفت.رفت و 
ب رگشت او نود دقیقه طول کشید. وقتی که وارد خانه 
شد جين داشت شت گریه می کرد. گر اهام بانگرانی گفت: 

_چی شده‌عزیزم؟ چرااشک می‌ریزی؟ 

-طوری نیست. از خانم شرلی چه خبر؟ 

_هیجی...بیچاره مر ده‌بود.من هفت تیر واز زمین 
برداشتم وبادستمال پاک کردم و گذاشتمش توی 
دست خودش ڌ تاوانمود کنم که خود کشی کرده... یه 
کادوی خوشگل هم برات خریدم. 

واز کیفش بسته‌ای بیرون آورد و به جین داد. جين 
بسته راباز کرد و جشمش به گردنبند مر وارید زیبایی 
افتاد و ناگهان فریاد کشید. گراهام با تعجب پر سید: 

-جی شده؟ 

این گردنبند... اینواز کجا آوردی؟ 

مارا او رو ےرت و 
خریدمش.. همونی که توی خیابون.. 

-تودروغ میگی... این گردنبن د همونیه که توی 
عکس سوزان بود. پس تو سوزان رومی‌شناختی... شاید 
تواونوسربه‌نییست کردی. من همه چی رو به پلیس 
میگم. توبه من دروغ گفتی. 

گراهام دست‌های همسرش را گرفت و گفت: 

-آروم باش! این قدر هیجان‌زده نشو. 

-نه... از من دور شو!من همین حالا به یلیس تلفن 
که 

_دیگه داری حوصله منو سر می‌بری. باشه... من 
سوزان رو کشتم. حتی شرلی روهم من کشتم. اون فقط 
از شنیدن صدای شلیک بیهوش شده بود. من رفتم 
کارشو تموم کردم. حالا هم تورومی کشم.تویه زن 
احمق و عوضی هستی. 

این را گفت وبه طرف جین رفت. در همین هنگام 
زنگ در آیارتمان به صدادر آمد. جین باصدای بلند 
فر باد کشید: 

-کمکم کنین! گراهام می‌خواد منو بکشه. 

کسی که يشت در بود. با تنه خود چند ضر به به در 
کوفت و قفل راشکست.دونفر شتابان وارد شدند. یکی 
از آنهاهفت تیری به دست داشت و آن رابه طرف 
گراهام نشانه رفت و گفت: 

-من ستوان تس‌من هستم. از جاتون تکون نخورین. 

گراهام بادستپاچگی گفت: 

-هیچ معلومه اینجا چیکار می کنین؟ 

-اره... مد تیه که واسه کشته شدن سوزان شما 
روتعقیب می کنیم. آمشب هم کمی دی به خونه 
شرلی بیچارهر سیدیم و گر نه‌می‌تونستیم از مر گش 
جلوگیری کنیم. شمابه جرم کشتن دونفر و به جرم 
تهدید به قتل همس تون بازداشت هستین... راستی 
چه گردنبند زیبایی... مااینو می‌شناسیم. توی چند تا 
از عکس‌ای سوزان به گردنش بوده.اين گردنبند هم 
شهادت میده که شما با قتل سوزان ار تباط داشتین... 
دست تونو بیارین جلو تا بهش دستبند بزنیم. 
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ازهم ان کود کی کانون توجه بودم. هر چیز زیبایی 
که خریده می شد. هر جنسی که گران قیمت تر وخوش 
رنگ وروتر بود. صاحب اصلی آن من بودم. چیزی 
نبود که دست روی آن بگذارم یا چشمم رابه طرف 
آن بر گردانم ومادر و پدرم از خریدن آن‌امتناع کنند. 
تمام اینها مزیت بود و مرادر بین دختران فامیل تبدیل 
به فردی خاص کر ده بود. مادرم فر د روشنفکری بود 
وپدرم ادمی فوق العاده اجتماعی و تحصیلکر ده. 

روزی رابه خاطر ندارم که مادر و پدر از سر کار 
ام ده‌باشند وبرای‌من که عزیز دردانه شان بودم 
چیزی‌نخریده‌باشند. از لباس گرفته تاعروسک و... 
زیباترین و بهترین مار ک هایش برای من بود. من با 
داشتن ان همه امکانات هميشه مورد حسادت بودم 
ولی از حسادت خودم چیزی کم نمی شد. 

درست است که می گویند انسان‌هر چه داشته 
باشد باز چشمش بیشتر می بیند ومی خواهد. برخلاف 
خیلی ها که حتی حسرت چیزهای کوچکی به دلشان 
مانده‌بود من تازمانی که دوران دبیرستان رابه پایان 
رساندم حسرت هیچ چیز را نخورده بودم. 

تک دختر خانواده‌بودم وهمه تنهابه من توجه 
می کر دند. عمو و عمه ای داشتم که بچه دار نمی شد ند 
ومن نیز با این وضعیت از طرف کل فامیل حمایت 
می شدم. من دختر مغرور وخودسری بودم ولی تا 
زمانی که هنوز پا به دوران نوجوانی و جوانی نگذاشته 
بودم رفتارهايم برای هیچ کس زننده و زشت نبود. 

مادر وپدر خیلی لوسم کرده بودند ولی من از این 
وضعیت راضی بود م وهر گاه‌اين لقب در فامیل‌یادربین 
دوستان مدرسه به من داده‌می شد ناراحت نمی شد م؛ 
زیرامی دانستم من از تمام آنها بالاتر هستم. 

تازه دیپلم گرفته بودم که پسر همسایه مان به 
خواستگاری آمد. اصلا خانواده اوراهم ردیف خانواده 
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ار لا.. 


خودم نمی دانستم وبه پيشنهادش فکر نکر ده جواب 
رددادم. خیلی اصرار کرد وبارهابه خانه‌مان | مد 
اما مرغ من یک پاداشت واو راحتی لایق فکر کر دن 
هم ندیدم. 

من در زند گی‌ام چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ 
مهرومحبت وعشق وصفادر خان_واده‌چیزی کم 
نداشتم ولی همچنان به همه حسادت می کردم. 

از ماشین دوستم که دختری از خانواده‌متوسط 
بود تاجشن عروسی دختر خاله ام تمام انهاحسادت 
مرابرمی انگیخت. زمانی که دانشگاه قبول شد م از پدر 
ماشین مدل بالایی خواستم تا کسی مانند آن رانداشته 
باشد. پدر نیز اخرین مدل ماشین رابرایم خرید. با 
ماشین به دانشگاه می رفتم وهمچنان فکر می کردم‌با 
این روش کانون توجه همه هستم. 

دوستی صمیمی به‌نام «پریا» داشتم که اورا 
مانند خواهر نداشته ام دوست داشتم. اکثر روزهای 
بیکاری مان هم با هم سپری می شد. پر يا مانند من تک 
دختر خانواده بود بااین تفاوت که از هر چیزی که من 
داشتم ساده ترین هایش راپریاداشت. تنها کسی که 
از حسادت های من جان سالم به در بر ده بود. پریا بود. 
تااین که برای پریا خواستگاری | مد. «شاهرخ» پسری 
خوش پوش» خوش قیافه و از خانواده‌ای با اصل و نسب 
و پولدار بود. این مساله مرابه فکر فر و بر ده‌بود که جرا 
همسایه مان باید بااین وضعیت به خودش اجازه دهد 
که به خواستگاری من بیاید وشاهرخ با آن وضع مالی 
وظاهر موجهی که داشت از پریا خوشش بیاید ؟ تمام 
اینهادر ذهنم می گذشت وبه کسی چیزی نمی گفتم. 
شاهرخ وپریا خیلی زودتر از انتظار همه قر ار نامزدی 
شانرا گذاشتند اماحسادت بد جوری چشمانم را 
کور کرده بود. مواقعی که شاهرخ و پریا با هم بیرون 
می رفتند پریااز من می خواست که‌همراه آنها بیرون 


سار ۳۶۱۸ 


بروم. من هم برای به چنگ آوردن شاهرخ هر کاری 
می کردم.به قدری خوب با شاهرخ رفتارمی کردم 
کا ارک هراوه آن دز ر شود زا می دان 
دادم که شاهرخ نیز همانند خودم شده بود. پریا خیلی 
وتال بود کد راه هر مه نر مان خوت انیت ابا 
بدبخت نمی دانست که قرار است نقش هوویش را 
بازی کنم. 

باهر ترفندی‌بود شماره‌شاهرخ راپیدا کردم 
و به دور ازچشم پریا با او قرار گذاشتم و از خانواده 
ثروتمن دم وعلاقه ام ب هاو گفتم. خودم راخیلی بهتر 
ابرا ف ان داوم فرح ی دقار 
چیزی بود که فکرمی کردم. خیلی راحت پیشنهاد م 
رایذیرفت و قول داد که به زودی قرار نامزدی اش را 
با پریا به هم بزند. شاهرخ درست یک هفته بعد. تمام 
قرارهایی را که بین خودش و پریا بود به هم زد و گفت 
که اور نمی هد 

بیچاره پریا آن روز به خانه‌مان آمد ودر آغوشم 
ساعت‌ها گریه کر دامانمی دانست که من مسبب 
تمام بدبختی های اوهستم. آن روز پریا خیلی غمگین 
از پیش من رفت و من در اوج خوشی بودم. . _ 

آخر همان‌هفته شاهر خ به خواستگاری من آمد 
وماخیلی زود باهم نامزد شدیم.روزهايم به زیبایی 
وشیرینی هر چه تمام تر می گذشت و قرار عر وسی را 
رای آ خر ماه گذاشتيم. جریان زآتآمراسم عروسی از 
پریا مخفی نگه داشتم تا مشکلی برای من بوجود نياور د 
و مانع کارهایمان نشود. وقتی کارت عر وسی رابه در 
خانه پریا فرستادم بیش از هر چیز دلم می خواست 
عکین العمل آورآبنیتم! 

پریا ناباورانه در جشن عروسی ام شر کت کرد 
وحتی به من تبریک گفت و صورتم رابوسید وبرای 
هر دویمان ارزوی خوشبختی کرد. ان شب حال بدی 
داشتم.یک آن خودم راجای پریا گذاشتم ولی زود 
خودم رااز آن وضعیت نجات دادم و به زند گی ام با 
شاهرخ فکر کردم. 

رابطه من ویریااز روز بعد از عروسی همچنان 
ادامه داشت وپریااصلا کار زشتم رابه روی من 
نیاورد. ۲۳ماه‌بعد از عروسی ام پریاباعلیرضاء یکی 
از دانشجویان سال آخر رشته مهندسی ازدواج کرد 
ومراهم به عروسی آش دعوت نکرد. حق داشت و 
من نیز اصلا دلگیر نشدم.من در هوای خوش عاشقی 
سرمست بودم و نمی دانستم که خدازمانی تقاص 
دل شکسته پریارااز من خواهد گرفت.زند گی پریا 
خیلی خوب پیش می رفت ما من و شاهرخ بعد از دو 
سال زند گی و کلی کشمکش درست در روز سالگرد 
عروسی مان از یکد یگر جداشدیم.تمام آن حسادت ها 
کار دستم داده بود. 

الان موقعیتم خیلی فرق می کند. آن همه 
وسیله های گران قیمت وماشین و خانه ای که به نامم 
بود به دادم نرسید و زندگی ام از هم پاشید. اکنون 
پریاوعلیرضا کود کی یک ماهه دارند ومن و شاهرخ 
بابیرون آمدن از داد گاه‌هر کدام به دنبال سرنوشت 


خود رهسیار شد ه ایم... 
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از کشت به زندگی.. 


در یکی از محلات جنوب شهر تهر آن در خانواده ای 
سرم رفت و من ماندم و مادرم و چند خواهر قد و نیم 
قد و یک دنیا گرفتاری... 

بابا که مرد کمر مادر شکست. او مجبور بود برای 
سیر کر دن شکم ماروزها در خانه ی مردم کار وشبها تا 
دیر وقت خیاطی کند. اوهیچگاه نگذاشت که ما کمبود 
من روز به روز بز ر گتر می شدم. وارد دبستان شدم و 
دوران راهنمایی راهم پشت سر گذاشتم و فهمیدم که 
درس خواندن به درد من نمی خورد. نمی توانستم آن 
همه درد و رنج مادر را تحمل کنم. پس از مشورت با 
او درس رآ رها کردم تا کمک خرج مادر بشوم. 

با توصیه ی یکی از دوستان پدرم به یک کار گاه 
جوشکاری رفتم. یادم می آید که با دریافت اولین 
حقوق در پوست خود نمی گنجیدم و در باز گشت به 
برای خواهران خرج کردم. چند سال گذشت. چشمم 
را که باز کر دم دیدم یک استاد جوشکار تمام به نام 
«آقارضا» جوشکار شدم. لقبی که بعد از ۷سال زحمت 
و تلاش شبانه روزی به دست آوردم. در این مدت با 
پس از مدتی با قرض وروزدن به آشنایان و پس اندازم 
مغازه ای کوچک خریدم ومستقل شدم. 
استاد کار سابقم از محل رفته بود مشتریان قبلی به 
بعد کارم حساپی رونق گرفت و دوتا شاگرد استخدام 
کردم و خودم فقط به کارهای عمده می پر داختم. 

پس از مدتی مادرپیرم به بهانه ی این که ارزوی 
دیدن دامادی مرا دارد. برایم آستین بالا زد و من هم 
بدون هیچ مخالفتی پذیر فتم وخیلی زود مراسم عقد و 
عروسی ماسر گرفت. 

باو کل غا رهاق اتکی تا تک بال 
اوا ر انس هناسفا این غر ر 
می کردم و برای رفاه او وهمسرم تادیر وقت کار می 
کردم اما کی 

هنوز دو ماه از تولد امیر نگذشته بود که مادرم 
دارفانی راوداع گفت.غم مر گ مادر برایم باورنکردنی 
بود. تازه دستم داشت به دهانم می رسید و ارزو داشتم 
باری از دوش مادرم بردارم امانشد که نشد. دیگر 
کمتر به خانه می رفتم چرا که تمام خانه تصویر او 
رادر ذهنم تداعی می کرد. در آن روزها بود که به 
سیگار روی اوردم. سیگار تنها مونسم شد. سیگار 

از طر فی د وستان قد یمم وقتی فهمید ند وضعم روبه 


راه شده به سراغم آمدند و رفت و آمدها شروع شد. 
همین رفت و آمدها بود که مسیر زند گی ام را تغییر 
داد. بیچاره همسرم هر چه مخالفت می کرد اهمیت 
نمی دادم و به خرجم نمی رفت که نمی رفت... 

شب نشینی ها آغاز شد وزند گی سیاه من هم 
همین طور... در این مدت بود که آلوده به گرد سیاه 
تریاک شدم... تریاک به من آرامش می داد و سختی 
زند گی رابه نظرم کمتر می آورداماچه آرامشی! 
آرامشی توام با مرگ تدریجی... 

دیگر آن رضاجوشکار نبودم. صبح ها تاساعت 
۰ می خوابیدم. همسرم هم اگر بادیر رفتن و دیر 
امدنم مخالفت می کرد خانه رایه هم می ریختم. 
اخلاقم به طور کلی عوض شده بود. شاگرد هایم به 
خاطر بداخلاقی ام از مغازه رفتند. افیون ذره ذره عقل 
وهستی ام رامی گرفت از طرفی کم کاری ام در مغازه 
باعث شد به قول هایم عمل نکنم و مشتری هایم دیگر 
به سراغم نیامد ند... 

دیگر اعتبار و شخصیتم رو به زوال می رفت و تنها 
چیزی که برایم اهمیت داشت افیون بود و دوستان 
بدتر از افیون... یک روز نبود که بی جهت همسر و 
پسرم رابه باد دشنام و کتک نگیرم. یادم می ید یک 
روز که از خانه خارج می شدم پسرم به مادرش گفت: 
«مامان‌ای کاش بابابره‌و دیگه برنگرده.» آن زمان 
چیزی نمی فهمی دم اماالان آن حرف مانند آتش تا 
مغز استخوانم رامی سوزاند. 

تریاک تنها مونسی بود که خریدارش بودم. 
دیگر نه زن برایم مهم بود ونه بچه. روز به روز 
وضعم خرآب تر می شد تااین که یک روز در حالی 
که مقداری‌تریاک حمل می کردم توسط مامورین 
دستگیر شدم. دیگر بدبختی ام کامل شده‌بود. تابه 
حال اگر کسی جیزی می دانست از خانواده بودند اما 
حالا همه اشنایان و در و همسایه و همکار فهمیدند 
که من معتادم... 

دیگر آبرویی برایم نمانده بود. به سه سال حبس 
محکوم شدم و راهی زندان شدم. در این سه سال 
بیچاره‌همسرم بود که لحظه به لحظه به سراغم می 
امد وقسمم می داد که وقتی ازاد شدم دست از اعمال 
ا ا رارق 

فردمعتاد. زندانی کشیده و از همه مهم تر بی 
اعتقادی چون من در زندان به جای اصلاح نفس و 
ترک مواد با افراد شرور و خلافکار تری آشنا شدم 
و این بار پس از آزادی از زندان به سراغ آنها رفتم. 
دوستان جدیدم فروشنده مواد بودند و من هم برای 
کم درامو باررورا آم یی آم اادد 

روزهامی گذشت و من لحظه به لحظه بیشتر در 
گر داب فرومی رفتم تااین که برای بار دوم دستگیر 


وراهی زندان شدم.این بار دیگر هیچ آبرویی برای 
همسر و فرزند و خواهرانم نماند. همسرم به زندان 
آمد و گفت می خواهد طلاق بگیرد امامن آنقدر نشته 
بودم که نفهمیدم. زندان رفتنم پشست سر هم ادامه 
دا تا نیرفن مین امام دوماهی رل می یدو 
دوباره آلوده می شدم. چون تریاک دیگر برایم بی اثر 
شده بود رفتم سراغ هرویین. مصرف هرویینم آنقدر 
زیاد بود که بعضی مواقع برای نشئگی بیشتر تزریق 
می کر دم. روزها می خوابیدم و شبها مثل جغد تاصبح 
بیدار بودم. وضعم انقدر خراب شده بوده که بعضی 
مواقع در خیابان به خواب می رفتم. تمام زند گی ام بر 
باد رفته بود. نه پولی داشتم و نه جایی. فقرو تنگدستی 
به سراغم آمده بود ومن به دزدی روی آوردم. سرقت 
از هر جایی که امکان داشت. جیب بری. سرقت از 
مغازه و... تابتوانم یک بسته هروئین بخرم. گاهی مواد 
گیرم نمی آمد و من از شدت خماری در پیاده رو ها؛ 
پا رک ها و خیابان ها می افتاد م... 

یک روز که مثل همیشه در کنار خیابان به خواب 
رفته بودم یکی از شاگردان سابقم با دیدن من دلش 
برایم سوخت.بعدهامی گفت تاچند دقيقه باور 
نمی کرده که من باشم. اومرابه خانه اش برد. وضع 
مالی خوبی داشت. همسر و فر زندانش مانند پر وانه 
دور من چر خیدند. آنجا بود که از شر مندگی به خودم 
آمدم و تصمیم باز گشت به زند گی گرفتم. 

«سعید»- شاگردم- از هیچ کمکی در حق من 
فروگذار نک رد.ساعت‌هااز کارش سی زد و کار 
من در خانه می‌ماند وبا هر فریادالتماس من اشک 
می ریخت. مرانزد پزشکان مختلفی برد.همراه با من 
ورزش می کرد ومهمتر از همه آنچه سعید به من هد یه 
کردنی روی ایمان بود. بله, راز و نیاز با خدای مهربان 
واقامه نماز در زند گی ام را مدیون لطف خدا ومحبت 
سعید می دیدم. 

سعید فرشته نجاتی بود در قالب انسان... دیگر 
اعتیاد از سرم پریده بود. با سعید به جوشکاری اش 
رفتم و مشغول به کار شدم. 

دلم هوای همسر و فرزندم را کرده بود. با کمک 
سعید آدرس همسرم راپیدا کردم. او هنوز با پسرم 
امیر زند گی می کرد. روی صحبت کردن با همسرم 
را نداشتم. نمی دانستم که آیا اوبعد از آن همه ستمی 
که در حقش روا داشتم اصلا می خواهد مرا ببیند یا 
نه؟ سعید نزد همسرم رفت با اوصحبت کرد و او در 
کمال بز ر گواری مرا بخشید. من هم از گذشته ها اظهار 
ندامت کردم و قسم خوردم تا عمر دارم در خدمت او 
و فرزندم باشم و گذشته ها راجبران کنم. 

اکنون سال ها از آن روزها می گذرد. پسرم امیر 
برای خودش مردی شده و دانشجوی سال اول رشته 
مهندسی صنایع است. خداوند لطفش را توسط سعید 
به من ارزانی داشت واو که یکی از بهترین دوستان 
من است مرااز آن گرداب نجات داد و من هنوز در 
حسرت روزهای جوانی ام که بی جهت از دست دادم 
می سوزم... 
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که مر امی شکند ن ای الست که به الماسی می د هند 


© حه 
مه ¢ 





۳ ۱ کک 
۲۷۲رست ۸۱٩۹‏ سس سس 





۳ | 
۰ ۰ 

محمد فا خلیتبری؛ 

ره ری ۳ 
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شق آرامش است و از حاشیه‌های فو تبال فراری. این رارمز موفقبت در قو تبال می داند و می گوید :۱ گر 
بخواهی در قو بال ده حابی در سی.داید در محبطی سالم و ارام اهسته و ببوسته حر کت کنی و حالا خوشحالم 
دوب اهن همان ثیمی است که ار امش ر ابر ای مافر اهم کر ده‌است. محمدر ضاخلعتر ی انقدر ار 


نیمش ر ضایت دار د که بااطمینان می گوید تاوقتی در فو تبال ابر ان,دازی می کند هیچ 
تیمی ر ابه وب هن تر حبح نمی دهد. 


چند فصلی است که نمایند گان اصفهانی یک 
بای ثابت قهرمانی بوده‌اند. مهم ترین دلیل این 
موفقیت‌ها چیست. ضعف پر سپولیس و استقلال پا 
تقویت تیم‌های شهر ستانی ؟ 

#6 ألبته به نظر من استقلال وپر سپولیس همیشه 
فر اط راح ی یرای کسب‌خترآن ومان ارف 
جون‌از ۲۴ مسابقه بیشتر از ۰ ۲ مسابقه خود رادر 
تهران و در ورزشگاه آزادی میزبان هستند.,امارمز 
موفقیت تیم های شهر ستانی مثل ذوب آهن نبودن 
حاشیه است. تیم مااصلاحاشیه ندارد و هیچ مشکلی 
تمر کز بازیکنان رابرهم نمی ریزد. حفظ کردن چنین 
تیمی در صدر جدول در فوتبالی که این همه حرف و 
حدیث دارد کار ساده‌ای نیست. 

# نقش منصور ابر اهیم زاده را در موفقیت تیم چطور 
می بینید؟ 


همه مه 
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8 6 نمی خواهم تعر یف کنم. در حقیقت تعریف نیست 
واقعیت است.به نظر من منصور ابر آهیم زاده‌یکی 
از مربی بر تر ایران است که از نظر تاکتیکی خیلی 
قویاست.مافیلم تمام بازی‌ها رابه معنای واقعی آنالیز 
می کردیم, نقطه قوت و ضعف هر حریف رابررسی 
می کر دیم و بر اساس آن برای هر مسابقه برنامه خاصی 
داشتیم. 

* وضعیت اصفهان و فوتبال این شهر کاملا متفاوت 
است.اغلب یک پای قهر مانی در سال‌های اخیر یک 
تیم اصفهانی بوده است... 

٭# ۶ فوتبال در اصفهان واقعا اصولی پیگیری می‌شود 
یعنیاگر هزینه‌ای هم می‌ شود بر ای به نتیجه رسیدن 
است. معمولا در تیم مأپولی هدر نمی‌رود و پشیمانی 
به بار نمی اید. وقتی همه چیز بر اساس نظم باشد نتیجه 





زیر نظر: علی کبانی موحد 


٩0019۳02100۷1100 01 


نطه دنا 


هم چشمگیر می‌شود. هیچ تیمی بدون تلاش و 
زحمت به جایی نمی‌ ر سد و نمایند گان فوتبال اصفهان 
از مدیر گرفته تا کوچک ترین جزء سعی می کنند 
بهترین و بیشترین کاری که لازم است را انجام دهند. 
حتسی آگر دقت کنید تبم‌هسای اصفهان در فوتبالپایه 
#۶دوست‌داری‌بازی در تیمی پر طر فدار راهم تجر به 
کنید یا دوری از حاشیه را ترجیح می‌دهید ؟ 
۶+ 6 هر گز حاشیه و جنجال را دوست ندارم. پیشرفت 
در فوتبال رامشروط به بازی در یک تیم آرام و 
بی‌حاشیه می دانم به همین سبب هم در ذوب اهن 
راخت هستم وتازماتی که‌در ایرآن باژی کنم هیچ قیمی 
رابه ذوب آهن ترجیح نمی‌دهم. 
٭ حتی‌اگر پیشنهاد وسوسهانگیزی از استقلال با 
پرسپولیس داشته باشید ؟ 
#بله» در هر صورت ذوب آهن را تر جیح می دهم 
وامی‌دوارم این علاقه دوطر فه باشد و بتوانم بازیکن 
مفیدی برای این تیم باشم. 
# کمی از فوتبال فاصله بگیر یم. خود تان راچگونه 
معرفی می کند؟ 
٭ محمدرضا خلعتبری هستم و در ۲۲ شهر یورماه 
سال ۲ دررامسر به دنیا امدم.یک خواهر ویک 
برادر دارم. مدرک تحصیلی ام دیپلم و مجر د هستم. 
فعلا قصد ازدواج ندارم چرا که می گویند زود است. 
# فوتبال را چگونه آغاز کردید؟ 

۶ ۶ فوتبال رااز تیم جوانان شموشک نوشهر شر وع 
کردم. سپس به تیم بزرگسالان شموشک رفتم. از آنجا 
برای خدمت مقدس سربازی راهی ابومسلم شدم و دو 
فصل در این باشگاه‌توپ ردم وچهار سال هم است که 
در ذوب آهن اصفهان مشغول بازی هستم . 
:اباخانواده‌شمامخالفتی برای حضور 
شمادر میادین فوتبال نداشتند؟ 
 #‏ بدون هیچ تردیدی خانواده‌ها نقش 
موثری در پیشرفت افراد دارند.اگر 
خانواده ها چتر حمایت خود رااز روی سر 
فرزندانشان بردارند فکر می کنم آنها به 
جایی نرسند. خوشبختانه من جزو کسانی 
هستم که‌همواره پشتیبانی خانوادهراهمراه 
داشته ام. پدر و مادرم نه تنها مخالفتی با 
فوتبالیست شدن من ند اشتند بلکه در این 
راه مراحمایت هم می کردند. 













# کمی هم از زند گی مجر دی در اصفهان صحبت 
کنید 


0 


٭ ٭ الان در اصفهان با برادرم زند گی می کنم. زند گی 
مجردی کمی سخت است مات جاریم که با آن بسازيم. 
آشپزی زیاد بلد نیستم وبیشتر برادرم وظیفه پخت و 
پز رابر عهده دارد. البته خیلی از اوقات هم مادرم پیش 
مامی اید و از بابت غذامشکلی پیدانمی کنیم. در غير 
این صورت مشتری ثابت رستورانها هستیم. 

٭ خانواده شما پر سپولیسی هستند یا استقلالی ؟ 
#۶ خودم نه پرسپولیسی ام نه استقلالی و این دو تیم 
کر ان ار امد وھ رووا نے اسعت و 
برادرم استقلالی. پدر و مادرم هم طرفدار تیمی هستند 
که من در آن بازی می کنم. 

٭ زمانی شابعه شده بود که شما تنها به فکر تمارض 
و پنالتی گرفتن هستید... 

بل ه.یک مد تی می گفتند خصوصیت بر جسته 
فوتبال من پنالتی گرفتن است و خلعتبری خوب 
تمارض می کند و پنالتی می گیر د به همین دلیل داوران 
در چند بازی از پنالتی های صد درصدی که روی من 
صورت می گر فت. به ساد گی گذ شتند. 

# بارزترین خصیصه اخلاقی شما چیست؟ 
خیلی‌هامی گویند زود عصبانی می شوم.روی‌همین 
اصل این زود عصبی شدن رابدترین خصیصه اخلاقی 
خودم می دانم. اینکه در زمین هم یارانم راتشویق 
می کنم هم بهترین خصوصیت اخلاقی من أست. 

# در اوقات فراغت چه کاری انجام می دهید؟ 

#۴ خیلی اهل مطالعه نیستم. یعنی وقت مطالعه ندارم. 


درست مثل سینمارفتن. 
٭ اصفهان شپر زیبایی است. زند گی در آنجا را 
دوست دار ید با رامسر را؟ 


٭ ٭ الان در اصفهان زند گی می کنم اما هیچ شهری را 
را رامع دمک نا ره رای ری ارا 
زند گی کر دن است. رامسر سر سبز. عشق من است. 
٭ مشهوریت یا محبوبیت؟ 

#8 هم مشهور بودن خوب است هم محبوب بودن.اما 
من به محبوبیت فکر می کنم. آدمهای محبوب ماند گار 
میشوند. همین که در کوچه و بازار مردم بامن به نیکی 
رفتار می کنند برای من کافی است. 

و آرزویی که در فوتبال به دنبالش هستید؟ 

٭ ٭ دوست دارم در لیگ اسپانیا بازی کنم. 


دمحمد سینی: یگ گنج در خانه دار 


سید محمد حسینی مدافعی گلرن است که سم میهمی در نتایج موفق ذوب آهن در ,چند سال 
گذ شته داشته است. باز بکن خا کی وی ادعابی که از حاشیه متنفر بودهو قوق العادهانسان 


صاد فی است. 


٭ در کجاو چه سالی متولد شده‌اید؟ 
۶+ در اول تیر ماه‌سال ۵۸در شهر فر یمان خر اسان 


نظر خانواده شما در باره علاقه بیش از حدتان به 
فوتبال چه بود؟ 


۶ خانواده ام هیچ تمایلی به فوتبال نداشتند امامن 
عاشق أن بودم. این علاقه به حدی بود که از دوران 
دبستان به جای اینکه به مدر سه بر وم. به زمین خا کی 
می رفتم وتاساعات پایانی شب در آنج فوتبالبازی 
می کردم. آن زمان بافوتبال زندگی‌می کردم.در ٩‏ 
سالگی قید مدرسه راز ده‌وبه صورت کلی تمام وقتم 
راصرف فوتبال می کردم. 

* بعد چه اتفاقی افتاد؟ 

+ 4 خانواده ام متوجه شدند و مجبور شدم به مدرسه 
باز گر دم والبته حواشی را کنار گذاشته ومشغول درس 
خواندن شدم. 

۴+ مدر ک تحصیلی شما چیست؟ 

4 دیپلم تجربی و بدم هم نمی آید که ادامه تحصیل 
بدهم. البته فوتبال تمام وقت من را گر فته است امالازم 
است که راهی دانشگاه شوم. 

٭ متاهل هستید با مجرد؟ 

#متاهل هستم ویک دختر به نام عسل دارم. 
همسرم آهل ورزش نبود اما پس از ازدواج بامن مجبور 
شد که فوتبالی شودا 

# چه شد که سر از ابومسلم در آوردید؟ 

۶ مدتی در تیم دارویی نسل فریمان بازی کردم. 
یک روز همراه این تیم به مشهد امده بودم که در 
آنجا مورد پسند مربی تیم مشهد جوان قرار گرفتم. 
چند مدتی در این تیم حضور داشتم و سپس رآهی تیم 
پیام پیکان خراسان شدم. در ان زمان بود که اقای 





گفتگوی کوتاهی,بااین بازیکن فریمانی فو تبال ابر ان داشته ایم که تابه حال 
به حق خودش در تیم ملی فو تال نر سیده ااست. 









ملاحی .مدیرعامل وقت باشگاه ابومسلم. بازی مرا 
دید و از من خواست که با ابومسلم قرارداد ببندم. 
:* اولین بازی رسمی خود را به یاد دارید؟ 

٭ + بله. زمانی که قرارداد بستم» تیم مربی نداشت و 
سپس | قای یاوری به عنوان سر مربی تیم انتخاب شد. 
وی از من در پست مدافع چپ بازی می گرفت. اولین 
بازی من برابررسایپادر کرج بود که یک بر صفر به 
برتری دست یافتیم. 

##چه‌چیز ان بازی بیش از حد در ذهن شماباقی 
مانده است؟ 

٭# 6« اینکه در آن بازی خیلی زیاد دویدم. 

۶+ چرا؟ 

## به دلیل اینکه می خواستم خودم رابه آقای یاوری 
نشان داده‌و نظرش رابیش از گذشته به خود جلب 
کم 

#باابومسلم اوج گرفتید که ناگاه پیشنهادی از 
پر سپولیس به شمار سید. کمی در باره ان اتفاق 
جالب صحبت کنید... 

## آمدن من به پرسپولیسی تصمیم غلطی بود. 
عده ای تنها قصد تخر یب من راداشتند. پیش از حضور 
در تمرینات پرسپولیس, ۲بار با آقای پر وین صحبت 
کردم. وق مرامی شناخت و پس از اولین جلسه تمرین؛ 
مرابه بازیکنان معر فی کر ده‌و از من در خواست کرد که 
مدار کم را برای سفر به کانادا تحویل باشگاه دهم. 
پس چه اتفاقی افتاد؟ 

۶ نمی دانم. یک دفعه همه چیز عوض شد وبه من 
گفته شد که دنبال یک حسینی دیگر هستیم !این حرف 
را مسوولان وقت باشگاه زدند. علی اقا نیز مجبور شد 
در مقابل عمل انجام شده آنها زیر حرفش بزند. 
*زمانی که‌اين حرف راشنید ید. چه 
کاری انجام دادید ؟ 

#۶ شبانه و بدون اطلاع. تهر ان رابه 
مقصد مشهد تر ک کردم.حتی برای 
دریافت مدار کم نیز یک روز در تهران 
نمانده و از شدت عصبانیت بیش از حد 
به خانه باز گشتم. 

* ۳سال بعد ازاین اتفاق نیز پیشنهادی 
از پرسیولیس به شماشد. درست 
است؟ 


#6 بلسه, پرسپولیسی هابه من پیغام 


۸۹۲ 


خوانده و از مطالعه 







تنها سرکرمی 
بیشت رکتابهای 
روانشناسی و 
خداشناسی‌را 


کتابهای فلسفی 


دا دۃ وا بیت فا رشان عا روا ھے رود امه 
آنجایی که ذهنیت بدی نسبت به پرسپولیس 
داشتم, پيشنهاد آنها رارد کرده‌وراهی ذوب آهن 
اصفهان شدم. پرسپولیس تیم بزرگی است اما بامن 
صادق نبود! 

بدنه ذوب آهن با بد نه ابومسلم چند ین سال پیش 
یکی است. در این باره چه فکر می کنید؟ 

گر تیم ابومسلم در سال‌های گذ شته حفظ می شد. 
امروز یکی از شانسهای قهرمانی در لیگ بود. ابومسلم 
در سالهای گذشته از تیمهای قد ر تمند لیگ به شمار 
می آمد. 

* شیرین ترین خاطره شما از فوتبال چیست؟ 

٭ #۶ قهرمانی سال گذشته در جام حذفی. ما پس از. از 
دست دادن مقام قهر مانی در لیگ بر تر موفق شدیم 
از شرمند گی طرفداران خود در آمده و جام حذفی را 
به خانه پبریم. 

٭ ایا فوتبال را یک شغل می دانید؟ 
بله»فوتبال یکی از مشاغل غیر قابل پیش بینی 
اسبتت اروز ستارة هی اما امکان دار د کهف دای 
یکباره محوشوی. فوتبال از مشاغل پراسترس ودشوار 
جهان است. 

اوقات فراغت دار بد ؟ 

8 خیر همیشه در خانه هستم وبادختر م سر و کله 
می زنم! اهل بیرون رفتن نیز نیستم. به قول رفقا 
خونه ای هستم و از بیرون رفتن خوشم نمی آید. 

# شنیده ام که حساپی اهل مطالعه هستید... 

6 دبله» تنهاسر گر می من مطالعه است.بیشتر کتابهای 
زواتشتاس وغد انناسى راخوآنلووازمطالعه باق 
فلسفی خسته نمی شوم. گنج من.همان کتابخانه من 
است و نمی توانم دوری اش رابرای مدت کوتاهی. 


ایا مطالعه در موفقیتهای ورزشی شما تاثیر گذار 
بوده است؟ 


٭ ‏ بله» مطالعه ابتدا درک مرانسبت به موضوعات 
پیر آمونم دو چندان کر ده‌وجنبه مر اافز ایش داده‌است. 
با خواندن کتابهای خداشناسی, احساس می کنم که 
خداوند هميشه در کنارمن است وهیچگاهاحساس 
٭ راستی چه ماشینی سوار می شوی؟ 

.۵۲ ۰ Jın BMW یک‎ ۶ #۶ 
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حیرفازد کی ` یر ` 


ر بر گشت مر حله 






رن حسین رضازاده می خواهد تیم های پیکان و کاله آمل, TT‏ دوم مسابقات پلی اف لیگ بر : مار“ 
5 ۲ پر ۰ ۳ مسارقه ری زتماشاگران خار از سا 7 نت 
od SS‏ "مود حداد» رئیس ا 1 ٍِ ان محل بر گزاری 
د منتش کند تاالگویی شودبرای قرار دادند. سیون راموردضرب وشتم 
جوانان عشق وزنه بر داری! ۱ امن اتفاق به این دلیل افتاد که ره ور 
حسین رضازاده دراین زمینه ته شاچیان‌ دربازی‌های گذشته رار . > ما مه يل حاشسیه‌ای ازس وی 
| گفت: حاضر است خاطرات یم گرفت این دیدار بدون حضور تماشایس مه اضباطیفدراسبون الیل 
سال‌هافعالیت ورزشی اش رابا سیب شد تاهواداران والیبال آمل در ی 
چاپ بسپارد تادر اینده‌مورد در گز ار یو ۱ 2< مان خروج بازیکنان 
استفاده‌علاقه‌مندان‌این رشته " کتک بگیرند. ۰ «ئیس سازمان لیگ را به باد 


قرار بگیرد. 


سریرست فدر أاسیون وز نه بر داری افز ود: علاقه‌مند به کتاب‌های تار یخی 


هستم و «سینوهه پزشک مخصوص فرعون» از بهترین کتاب‌هایی است که کے 
ا بد درایرانالدو ىك ` 
۹ 

ان تر 


آمریکاست و در برنامه ای در ۳ 


4 


گری دیویدلترمن ب رگزار می شود 
شر کت کر ده است. 
ستاره‌انگلیسی باشگاه لس 
آنجا کلک که در حال حاضر به 8 
صورت قرضی بازیکن میلان است ۴ 
اخی رادر جریان یکی از دیدارهای کاپونا ا اری نک رکو ارال آ هه اطو ار 
o‏ لو کابوناچیچ پس از تساوی یک بر یک برابر استیل اذین در اظهار نظر 
" ۹ ; ناحبه تاندون اشیل 2 ۳-۰ 7 ۹ 1 ا اھ ا ۲ 
نیمس ِ ۱ عجیبی گفت:اکنون به این نتیجه رسیدهام که بدون ایران نمی توانم زند گی کنم 
مصدومیی . 73 5 وزپانزدهم ماه مارس در کلینیک در فنلاند به تيع وحتی می خواهم در ایر آن ازدواج کنم و اراده‌بیشتری بر ای ماندن دراین کشور 
شد تا بایس رادر رور ب | ی 
۳ ۱ ات دارم. برای این کار ۸۰ سکه طلا تا کنون جمع کر ده‌ام و ۰ سکه دیگر هم جمع 
جراحی بسیارد. 2 ۰ اختا خوا د. 
۱ را ۷ ردراین برنامه؛تصاویری از عمل جرا ی اش رانیز در E‏ > ۲ 
وباحصو بل . وا ح‌داد که در لحظه سرمربی مس در مورد عصبانیت بیش از اندازه خودش نیز گفت: این تفاوت 


R7‏ | ای‌هوادا 
گردان‌بر نامه تلویزیونی قراردادوبر 
کار گردان‌بر بر احر نید انات ان هه یات اش ف اخس لک کته نگ هشیمه 
ص دای باره شدن تاندون‌ران شسنیده‌ودر طول عم ل جراحی نیز . . مربیان‌ایرانی واروپایی اسست.من س مسئولیت می کنم و به همین دلیل 





۵ ۳ هم عصبانی می‌شوم. همواره به موفقیت فکر می کنم و همواره در خدمت فوتبال 
توانسته تأندونش راحس سس 3 

می 2 هستم. 
pr‏ < 

جد وای رورت فدراسیون )این مفهوم را در بردارد که همه ما در فدراسیون در راستای ٩‏ 

هذ ق مشترک گام برمی داریم ومی خواهیم خدمتگزار خانواده شنا باشیم. 

کار مندان فد ر اسیون‌شنااز ۸ ۱ ار دیبهشت بالباس ورزشی مر تبط بارشته شان وی تا کید کرد این اکا ساد :ای ست پوش یکذست اهالی قدر اسیون شتا 

در محل کار حضور پیدا کر دند! باعث می شود که نظم و همفکری در کارها بیشتر به چشم بیاید و آفر اد در محیطی 
امیر حسین آیت اللهی,سرپرست فدراسیون شنا کت :را تاریخ ۱۸ صمیمی والبته فرهنگی به شنای کشور عزیزمان خدمت کنند. 

اردیبهشت ماه کلیه پر سنل کادر فنی ,مسئولین و اعضای کمیته های مختلف با آیت اللهی خاطر نشان کرد: این طرح در راستای گسترش ورزش و همگانی 

ای و ی ور ری در ھل اسر فا یی ای داعم کردن آن‌انجام خواهد شد ومن خوش حالم که کلیه اهالی فد راسیون زاين طرح 
به گزارش سایت فد راسیون شناءامیر حسین آیت اللهی بااعلام این خبرافزود. استقبال کرده‌اند. 

می خواهیم محیطی فرهنگی و ور زشی داشته اشم اران گذ شته پوشش یکد ست گفتنی است؛ این طرخ با استقبال مجموعه مد یریت در فد راسیون شنا مواجه 

کار مند ان فد ر اسیون شنا( سر پر ست کمیته‌ها. کادر فنی تیم های‌ملی و کلیه پرسنل شده‌است. 
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وثتی فوتبال و احساس گره‌می خورند 


حتی انگلیسی ها که اختر اع منتسب به خود شان ر اور شی مر دانه‌می دانستند. 
آن‌جا که بای احساس ور قات حیشتی وسط کشیده شد. بل گاسکوئین رامانند یک 
ی ی ردو 
کار خانه ر و باسازی (سینمابر ای در آور دناشک به تمیدات غیر طییعی نیا ندارد. 


رویای گازا 

پل گاسکوئین ملقب به «گازا» در توصیف دلایل 
اشک ریختن در جریان و پایان بازی نیمه نهایی جام 
جهانی ۱۹۹۰ مقابل 
آلمان گفت: 

«از کودکی روژیای 
بازی در جام جهانی 
ورویارویی‌باایتالیارا 
داشتم اما کارت زرد 
داور این فرصت بزرگ 
رااز من گرفت.» علاوه بر گازاء استیوارت پیر س هم 
به‌خاطر از دست دادن یک ضر به تعیین کننده‌در 
ضیافت پنالتی‌ها اشسک ریخت. او در یک بازی دیگر 
هم با وجود فریب دروازه‌بان. پنالتی اش را از دست داد 
و دلیلی برای گریه یافت. 


بچه‌های آرام 

آندری اس برمه» مدافع چپ قدرتمند آلمان 
در دهه 4۰ از فاصله ۱۲ یاردی هر دروازه‌بانی را 
می‌تر ساند. زننده ینالتی 
قهرمانی المان در جام 
جهانی‌ایتالیاپس از اولین 
سقوط کایزرسلاترن به 
دسته دوم بوندس لیگا 
بازو به بازوی رودی 
3 فولر اشک ربخت. 
در فینال جام حذفی. 
واکنش مشابهی درپی 
داشت. کارستن یانکر 
آرام‌ترین بایرنی در پایان فینال دراماتیک فصل 
۹ الیگ قهرمانان بین تیمش ومنچستریونایتد 
بود. او به نقطه‌ای می‌نگریست و می گریست. 

قلب های شکسته 

بکام ۲ بار مصائب پرشمار دوران حرفه‌ای خود 

رابا گریه بروز داد؛ بار اول زمانی که با پنالتی معیوب 











نوپ گرد رادر ک کنیم. 


شکست انگلیس مقابل پر تغال در مر حله یک چهارم 
نهایی جام جهانی ِ ۰ را رقم زد و بار دیگر وقتی 
اوریل امسال به دلیل مصد ومیت از ناحیه پاشنه اشیل 
فرصت تجربه چهارمین جام جهانی را از دست داد. 
آباته, مدافع میلان مظلومیت بکهام را شرح داد: «در 
رخت کن بدون حتی یک کلمه حرف گریه کرد.» 


جانشین بکهام 
رونالدو به عنوان جانشین خلف بکام در «من‌یو» 
غالبا نمی توانست احساساتش را کنترل کند. شکست 
شوک آور پر تغال در فینال يورو ۲۰۰۴. ناکامی در 
نیمه‌نهایی‌جام‌جهانی ۰۶ ۰ ۲.شکست منچستریونایتد 





مقابل آرسنال در فینال جام حذفی انگلیس و پیروزی 
حماسی منیو در بازی نهایی فصل ۲۰۰۸ - ۲۰۰۷ 
لیگ قهرمانان. اشک مرد سال سابق فوتبال جهان را 
درآورد. شاید دوری زودهنگام از خانه این زودرنجی 
را به ارمغان آورده است: «ترک خانه در ۱۱ سالگی 
اسان نبود. با وجود لذت بردن از تجر به جدید هر روز 
گریه می کر دم. البته کنار آمدن با فشارهای روزمره 
را آموختم. گریه راهم یاد گرفتم؛ چه در ایام شادی و 
چه در روزهای پر از غم و آندوه.» 


گربه رو به دوربین 

باسیلی بولی ۲ سال قبل از به ثمر رساندن گل 
قهر مانی مارسی در اروپا به دلیل شکست بندرنشینان 
در فینال لیگ اروپا جلوی دوربین‌های تلویزیونی به 
گریه افتاد. ستاره سیه جر ده ادعا کرد پس از قهر مانی 
مارسی اقام مشایهی اجام تراد یک ضرب الل 
چینی می‌گوید قهرمان هیچ‌وقت گریه نمی کند اما 
«فان زهی» قهرمان فوتبال چین به محض راهیابی 
کشورش به جام جهانی ۲۰۰۲ پرچم و لباس سفید 
را حائل اشک‌های خودش و دیدگان مردم کرد. 
قهرمانان که هیچ. حتی سلاطین هم گریه می کنند. 


۸۲ 


دک شکست. یک یر وزی حماسی و زنده شدن باد بک دوست. دلبل خودی در ای اتحاد 
زر بر چم اشک واحساس است. سادت شفادر یکی دیگر ار گر ار ش های خاص خود ده 
ابراز احساسات تار یخی فو تالیست‌های دزر گ بر داخته تاشابد داز هم بیشتر جادوی 


کاپیتاننی گریان 

اشک ‌های جان تری در پای ان بازی منجر به 
شکست انگلیس مقاب ل پر تغال در مر حله یک چهارم 
نهایسی جام جهانی ۲۰۰۶ یک 
هم گرایی ساد تلقی می‌شد 
آمادرشب بارانی مسکوعمق 
حسرت یک کاییتان مسئول 
رانشان می‌داد. اگر او هنگام 
نواختن پنالتی پنجم تیمش لیز 
نمی‌خورد. جام فصل ۲۰۰۸ - 
۷ سلیگ قهرمانان به جای 
من يو به چلسی می ر سید. اشک ‌های تری زیر باران هم 
گم نشد.«جان کوچولو» در پایان بازی بر گشت نیمه 
نهایی فصل ۰۴-۲۰۰۵ ۰ ۲لیگ قهرمانانبلیورپول از 
کل سر تارفن گوس م ام ریت 

اواز گر یه جلوی‌جمع نمی تر سد:«اصلا شر مسار نیستم 
چون سال‌ها آرزوی قهرمانی در ارویا را داشتم. پس از 
آن ناکامی دیگر نمی‌توانستم خودم را کنترل کنم. همه 
می‌دانند جقدر احساساتی هستم.» 

ویلیام گالاس هم‌تیمی سابق تری به یک دلیل نه 
دان موجه یه اراز خمناسانی رر داحتا دست رفن 
پنالتی کلیشی در دقایق پایانی بازی نه چندان مهم داخلی 
مقابل بیرمنگام! ویلی از آن گریه‌های بی‌شمار این یکی را 
شیرین می‌داند: «خیلی ارزشمند بود.» لازم به یاداوری 
نیست که مارادونا نه بعد از به ارمغان | وردن جام جهانی 
۶ بلکه پس از بی‌عدالتی «کودسال» داور مکزیکی 
فینال جام جهانی ۱۹۹۰ و از دست رفتن قهرمانی جلوی 
دوربین‌ها گریه کرد. 


و اشک باز یکن هزار کله 

روماری_ویکی از ۲ بازیکن هزار گله تاریخ فوتبال 
دریک کنفرانس مطبوعاتی با گریه از اسکولاری. 
سرمربی وقت طلایی‌پوشان خواهش کرد او رابه 
جام جهانی ببرد. «فیل 
بزرگ» به راحتی روی 
آرزوهای ستاره جام 
جمانی ۱۹۹۴ راه‌رفت. 
سیمون دوبوار. فیلسوف 
و نویسنده فرانسوی 
راست می گفت: 

«در یس هر قطره 
اشک. حبابی از امیدواری 
پنهان تسه اف 
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محسمه دزد می گیرم! 

سالها پیش از این فیلم ساختیم که«جیب برها به 
بهشت نمی روند».غافل از این که در یک برداشت 
سطحی وانحرافی ممکن است باره‌ای از دزدهای 
خوش سلیقه و خوش اشتها با تغییر رویکرد. به 
دزدی ه ای دیگری‌روی آورند که بعضاً نوبرند. 
ا اال ادات آما کیش همین مهه 
دزدها سریالی که در یک اقدام هماهنگ و هدفمند. 
روز روشن دست به سرقت چندین مجسمه از 
ا هیر ملی کور ردا که د راقص قاط نهر 
تهران نصب شد ه بو ده‌اند و حالا دیگر نیستند. شایعه 
فرار مغزها کم بود که شابه فرار مجسمه مشاهیر 
هم به ان اضافه شد. 

مشهورترین این مجسمه‌هایکی تندیس مر حوم 
شهریار بود که از جلو تئاتر شهر به سرقت رفت 
ودیگری مجسمه‌های ستار خان و باقر خان که از 
خیابان های ستار خان و شهر | راز جا کنده و به جایی 
دیگر برده‌شده‌اند. ظاهر | جنس این مجسمه هااز 
برنزاست وحس ششم ماو سایر نخبگان می گوید 
که ها این مس ابه صد اب رده دن 
دزدیده شده آند. فقط مدال بر نز نیست که ارزشمند 
است. هر چیز بر نز ی مشتر ی خودش رادارد. 

بنابه گفته مسوولان اداره حجم سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران.برای‌ساختن 
مجسمه های سطح شهر چاره ای نداریم که از برنز 
اسد-تفاده کنیم. منتهی‌باید جوری آ نها ر اس اخت و 
نصب کرد که دیگر دزدهابر ای ساختن خوداز آنها 
استفاده نکنند. 

اظهار خوشحالی:سوء تفاهم نشود. این اظهار 
ادمان ما دای گر ده خاطریه شرفت زف نان 
مجسمه‌هانیست. بلکه بابت‌این موضوع خوشحالیم 
که از همین فر دایدر دز دها در خواهد | مد. جرا که 
همین چند روز پیش به چشم خودمان دیدیم که 
مراسم تودیع رئیس سابق سازمان فرهتگی‌هنری 
شهرداری تهران» جناب د کتر شوشتری عزیز به 
شدت هر جه تمامتر بر گزار شد تا ایشان از فردای 
آن روز ریاست سازمان زیباسازی شهر تهر ان را 
بر عهده‌بگیر ند ویدر دزدهای مجسمه دزدرادر 
آهزند: 

چرابی سرقت:این که جر امجسمه‌های بر خی از 
مشاهیر ادبی و تاریخی از بر خی نقاط مر کزی و شلوغ 
شهر باموفقیت به سر قت رفته آند. دلایل حدسی 
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سے وی 


سے 
مکاح سک هی 








و گمانی مختلفی می تواند وجود داشته‌باشد که 
پاره ایا زاین دلا یل به عقل ناقص ما چنین می رسد. 
تابه عقل ناقص سایر دوستان جی بر سد: 

اسافزایش قیمت بر نز: شاید سارقان مى خواهند 
بازارسهام برنزرادچار کمبوداین فلز وافزایش 
قیمت آن کنند تانقرهو طلادر بازار خیلی قیافه 
نگیرفتة الا نا کر جسص ی افرایش فنمت ناه 
باشد, برایش افت دارد. برنز مگر چه چیزی کمتر از 
میلگرد و تیر اهن و امثالهم دارد؟ 

۲سساخت مدال برنز: ممکن است که برخی 
کشورها پشت این قضیه باشند. کشورهایی که چون 
برای سا خت مدال مر ت برای ور ر کار ان خود دار 
کمبود مواد اولیه شده اند. دست به این عمل زده‌اند. 
مسؤولان ورزشی دیگر کشورها که همه شان مثل 
مسؤۇولان ورزشی کشور مانیستند که از قبل فکر 
این چیزهارابکنند و کاری کنند که کمتر احتیاج به 
مدال برنز باشد. 

۴-هشدار به نگهبانان:اگر خیلی خوش باور 
باشیم می توانیم همچین خیال کنیم که عده‌ای 
دست به سر قت مجسمه مشاهیر از وسط پایتخت 
زدند تا گوشی دست نگهبانان شهر باشد که بیشتر 
حواسشان به اطر اف باشد. مامی توانیم روز روشن 
یادردل شب که مگس پر نمی زند.بادم ودستگاه 
و تشکیلات خود بياییم.بدون‌این که به دیسک 
ای ار ی وا مان 
لازم. مجسمه ها رااز بیخ در آوریم ببریم. طوری که 
صداش بعد | دربیاید. 

۴تغییر فونداسیون: احتمالش هست که 
عده ای در یک بر داشت غلط همچین فکر کرده اند 
که دست به سر قت مجسمه های شهر بز نند تابلکه 
مسؤولان سازمان زیباسازی شهر تهران» به فکر 

کردن مجسمه‌ها به‌هنگام نصب باشند. یا 

لااقل‌یک دزد گیر ناقابل‌به‌یک‌جای آنها آویزان 
کنند که به محض تکان خور دن.همه ملتفت شوند. 
طوری نباشد که از جای خالی مجسمه. همه بفهمند 
که لابد مجسمه به سر قت ر فته! 

۵_به دلیل فقر:ممکن است که هیچ یک از 
دلایل بالادر کار نباشد ومابیخود الکی فکر خودمان 
رامشغول کردیم.شاید تک و تو کی افر اد نیازمند و 
یر نود کازناچاری دجارخطا کار ندندو 
مجسمه‌هارآدزدیدند که به خیال خود شان به یک 
زخم زند گیشان بزنند. خوشحالیم که مسوّولان در 
همین راستامژده‌دادند که با هد فمند شدن بارانه ها؛ 
به زودی فقر از ایران می رود.یکی از رفقادر جر اید به 
علط خوانده بود که فقر ا از ابرآن مي روند! 


مه ۶ 
ثائل به ربط 
نه که یک وقت خدای نکر ده کم آورده‌باشیم؛ 
اورد. حال و حوصله نمی کند خودش تمام سوراخ 
و سنبه‌ها رادنبال سوژه بگر دد وعالم و آدم رازیر 


ارو ۳۶۱۸ 


کسی گفتند: بی زحمت آن نمکدون رابده! گفت: 
نیست. گفتند:اونجاست که گفت:بله, حالش 
نیست!.....حالا حکایت ماست که بر ماست. سوژه 
الى ماشاءالله زیاد است.اماحال و حوصله اش 
نیست. کاش حق التحریر بهتری می دانند تا ادم 
سر ذوق بیاید ولازم شد.خودش راهم سوزه نماید. 
باز خداراشکر که این رفیق شفیق حجره و گر مابه 


از خدا خواسته! آدم کور از خدا چه می خواهد ؟... 
دو چشم بینا! 

می گویم:بی ز حمت تو که‌داری خمیازه‌می کشی 
ودهنت بازه یک خبر سوژه دارهم از جراید برای 
فا توان 

می گوید:احتمالاً طرح هد فمند شدن یارانه‌هااز 
امسال به تدریج اغاز می شود. 

می گویم:راجع به‌این خبر. خیلی مطلب نوشته 
شده تاز گی ندارد. سخن تازه بگو تادو جهان تازه 
شود....این روزهاهمه دارند از هد فمند شدن 
یارانه هامی گویند؛ گر چه هنوز هیچکس نگفته که 
جی خواهد شد با جی نخواهد شد. بی ز حمت بر و 
خبر بعدی ةة 

می کف اسکناس‌های درشت ما تکاس کنایی 
۰ هزار تومانی-به تدریج متداول می شود. 


خب لابد یک مصلحتی دید ند بر ادرآن بانک مر کزی 
که می خواهند چک پول هاراجمع کنند؛به جاش 
پول درشت بریزند توی دست وبال مر دم هميشه 
در صحنه. این وسط ما چه کاره‌ایم؟...نه این هم باب 
میل نیست. بر و خبر بعدی.... 

می گوید: رئیس جمهوربا تا کید بر جدی گرفتن 
وقوع زلزله در تهران:شرایط طبیعی رانشان دهنده 
وقوع قطعی ان اعلام کر ده است. 

می گویم: باز خداراشکر که این دفعه نگفتی به 
تدریج]....بله, زلزله تدریج حالیش نیست.بیاید. 
امده.آما این سوژه هم نخ نماست. بارها خود بنده. 
قبل از رئیس جمهور مملکت. بر ضر ورت جدی 
گرفتن زلزله آی زلزله, با تمام وجود تا کید کردم. 
خبرت خیلی تکان دهنده نبود. مگر که تکانش بعد ا 
در بیاید. بی زحمت برو خبر بعدی.... 

می گوید: بیکار گیر آوردی؟...شسب جمعه ای 
هزار ویک کار نکرده‌داريم. برو خداروزی ات را 
جایی دیگر حواله کند. چویون‌اگه نی زن باشه. با 


بودی, همین سه خبر به ظاهر بی ربط رایک جوری 
که‌نه سیخ بسوزد نه کباب به هم ربط می دادی. 
می گویم:حیف که امثال حقیر قائل به ربط 
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پشام‌بایروشنایی 


گله از این دارید که زند گیتان جهتی ندارد و توجه نمی کنید که دلیل‌اش این 
است که شماجهتی را برایش مشخص نکر ده‌اید و بهتر از هر کسی می‌دانید بر ای 
اینکه محصولی بر دارید باید اول دانه‌های آن را کاشته باشید. پس این هدف 
ارزشمند را دنبال کنید تا بتوانید به هدفهای بالاتر نز دیک شوید. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


دوست خوبم! با وجود درک دقیق شمااز محیط بیر آمونتان لازم اس که 
مهار تهای خود را در مقابل فشارهای E‏ تقویت کنید تا تفاوتهای 
شخصیتی به مشکلات عاطفی منتهی نشوند. 

دراین روزهابیشتر از همیشه لازم است که به وعده‌هایتان وفا کنید وخودتان 
راقاضی محکمه ذهنتان نمایید و عادلانه قضاوت کنید. 


شخصیت محکمی دارید و حرفتان حرف است و بنابر تحلیل‌های خودتان 
در جستجوی فر صتهای بهتر ی هستید. 

دوست خوبم؛ ! رویاهای شما به حقیقت می‌بیوندند جون د پشتوانه و همراه 
دید که eS NS‏ نثارتان 
می کن د که می فوانید خوش تی ورضایت را دقها لمن کنید. 

امابازهم لازم است بدانید که برای داشتن روح سالم باید ‏ سالمی داشته 
باشید که شما آن رانادیده‌می گیرید ودر پایان دلم می‌خواهد این راعمیقاً از من 
بیذیرید که با اینکه روز گار همیشه بر وفق مراد دل نمی جر خد ولی این قانون 


تمر کز کنید و کنترل ذهنتان رابه دست خودتان بگیر ید و آن راباخود همگام 
نمایید و اجازه فرار به آن ندهید. 

دوست نازنینم! در مورد خودتان منصف تر باشید و اجازه ندهید که نقطه 
ضعف‌های کوچک شما مان پیشر فتتان شود. چرا که شما حس و استعدادهای 
زیادی دارید که می‌تواند کمک کند که از پس کارهایتان به خوبی بر ابید و 
سربلند و مفتخر باشید. 

دراین روزهای بخصوص لازم است که در این دنیای رویایی عشق راد ریابید 
که منبع حقیقت است و این همانی است که شما به دنبالش می‌باشید. 


ظر فیت بالایی دارید و معنای زند گی واقعی را خوب می‌دانید و می‌خواهید 
حمایت همه جانبه خود رااعلام کنید. ولی نمی‌دانم چر ادر این میان اعلام می کنید 
که مرغ برای شمایک پا دار د و بس؟ و در این میان فقط لبخند ظاهری شمانشان 
از پیر وزی دارد. و اين به راستی برای اطر افیان حیرت‌انگیز است. 

خبری در این روزها می‌شنوید که متعجب می‌شوید و به جمعی دعوت 
می‌شوید که استقبال خوبی از شما می‌شود. در ضمن این را نیز بايد بدانید که 
اگر مشکلی در منزل دارید آن رادر همان جا حل کنید واجازه خروج از آنجا را 
ندهید چرا که در این صورت از کنترل شما خارج می‌شود و احساس خوبتان را 
جر یحه‌دار می کند. 


بااین که حس و حال انجام کاری را ندارید ولی وظایف خود را به نحو احسن 
انجام می‌دهید و این جای شکر دارد. البته برای ارام شدن ذهنتان لازم است که 
به شکلی تحت کنترل به کنایه‌ها بی‌توجهی کنید و اولویت‌های فکری خودتان 
را زنده و شاداب نگه دارید و بدانید که شما همیشه عاقلانه بر سختی‌ها غلبه 
روا که ان رد کی 

در ضمن از شما انتظار می رود دنیای متفاوت خودتان ر احفظ کنید که ارزش 
آن بی‌نهایت می‌باشد. پس دقت کنید تادر این روزها کسی رابه علت اشتباهی 
که مرتکب شده سرزنش نکنید چرا که انسان جایزالخطاست و هیچ کس به 
عمد خطایی را انجام نمی‌دهد. 


خودتان هم خوب می‌دانید که در سختی‌های زند گی آبدیده شده‌اید و با 
صداقت روز گار را همراه خود کرده‌اید و اين رانیز می‌دانم که بهای زیادی برای 
این توغ رفا ر ودی داعت کردذاد یس دلوایسی را کتاریگ ارید وار زی ان 
را بی‌دلیل تلف نکنید و از طرح و ایده‌های جدید استفاده کنید تا توسط روز گار 
غافلگیر نشوید و اجازه ندهید که سررشته زند گی به هر دلیلی از دستانتان خارج 
شود و روح و جسمتان را با هم و همزمان تقویت کنید و بدانید که شما قدرت 
ساز گاری بسیار بالایی دارید و به این ترتیب می‌توانید به تمامی وعده‌هایی که 
به خودتان داده‌اید عمل کنید. 


هم مهر بانید و هم دست و دلباز .ودر موقع لازم نیز به دیگرآن توجه می کنید. 
رک وروراست هستید که البته خود تان هم می‌دانید که باید به آن تعادل بدهید 
جرا که رک بودن زیاد نیز باعث دلخوری می‌شود و شما یکنفر حداقل تجربه 
ان رابه خوبی دارید! ۱ 

دراین روزهانیز به جیزی فکر می کنید که طاقت از دست دادن ان راندار ید 
پس برایش اقدام کنید و اجازه ندهید که در عمل انجام شده قرار بگیرید. 

نکته پایانی این که می‌خواهید هميشه همه چیز را با هم داشته باشید که این 
نیز خود به نوعی دشوار است و گاهی حتی غیر ممکن! 


نشان می‌دهد و به عبارتی هیجانهای زند گی را لمس می کنید و گوشتان هم به 
هیچ حر فی بدهکار نیست.حتی گاهی احساس سر در گمی می کنید و گاه‌نیز غرق 
در عشق و احساس می‌شوید. ولی این را بدانید که شما هميشه شجاع بوده‌اید و 
در تمامی جنگ‌های زند گی به نوعی برنده‌میدان بوده‌اید یس بیش از این نیاز 
به توضیح نیست. 

دوست نازنینم! شما همیشه اخرین راه‌حل‌ها را اول به کار گر فته‌اید و اين 
با 

در ضمن در مورد قضاوت شما در مورد آن موضوع خاص لازم است که 
کاملاً منصف و عادل باشید که غیر از این هم از شما انتظار نمی‌رود. 


بدون اغراق بگویم که دل و جرات شما زیاد است و غیرقابل پیش‌بینی 
هستید. همچنین به فکر تغییر و تحول‌اید و گاهی اوقات نیز بدون توجه به مسائل 
اطر افتان شمشیر را از رومی بند ید ودقت نمی کنید که این مسائل ناخوشایند شما 
مقتضای روز گار است و در آنها هیچ کس مقصر نیست. پس حواستان را جمع 
کنید و بدانید که شما همیشه حق انتخاب خوبی راحتی در بیشتر موارد داشته‌اید 
و محبوبیت شمااین حق را بر ای شما جندین بر ابر می کند. 

در ضمن به آراستگی و زیبایی ظاهر تان نیز توجه بیشتری نمایید تا روحیه 
خود را تقویت کنید و به قول خودتان کم نیاورید!! 


شاد و پر انرژی هستیدو در انجام کارهایتان هميشه بوده‌اید. البته 
نیازی به گفتن نیست که بر کت وجود شمابسیار زیاد است و به همین دلیل است 
که جای هیچگونه دلوایسی بر ای شما وجود ندارد. 

به زند گی شیرین‌تان بچسبید و به هیچ قیمتی اجازه پراکند گی به افکارتان 
هی ها وی lC‏ 
رند گیتان لمس کرده‌اید. 

در ضمن این را نیز بدانید که در این روزها درمورد کارتان یک خبر خوش 
خواهید داشت و همین باعث می‌شود که بتوانید روزهای خوبی راییش رو داشته 
باشید. به طوری که می‌توانید احساس کنید در آسمانها سیر می کنید و زمین 
NC‏ 


خیر خواه هستید و حسن نیت شمازیاد است و به همین دلیل هم هست که سهم 
شمااز زند گی بسیار زیاد می‌باشد .نظر ات شما معمولاً شفاف و روشن است» پس 
از قرار گرفتن در کنا رافرادی که پر کنده گویی می کنند واز پذیرش حقیقت طفره 
می ر وند. دوری جویید. چرا که آنها با روحیات شما هیچ ساز گاری ندارند. 

معمولاً در فکر تغییر و تحول‌اید. چون تنوع پسند می‌باشید و مناعت طبع تان 
شما را باری می‌دهد و اجازه سوعاستفاده به هیچ احدی را نمی دهد حتی به 


به خاطر اشتباهی که کرده‌اید خود تان راببخشید و کارهای مهم تان راقربانی 
کارهای غیر ضروری‌تان نکنید و نخواهید که بنا به مصلحت کارهایتان را توجیه 
کنید. چون شما حضور ذهن خوبی دارید و نمی‌توانید واقعیت‌ها رافراموش کنید 
ویاحتی آنها را نادیده بگیرید. 

در ضمن در این روزها نیز قصد انجام کاری را دارید که باید کاملاً قبل از 
شروع شرایط آن را بسنجید و منطتی‌تر رفتار کنید و به هیچ وجه به احساستان 
اجازه دخالت ندهبد. 

دوست خوبم!به شما توصیه می کنم که آرامش ظاهری خود را درونی کنید 
و از درون آرام و راضی شوید تا بتوانید لبخند واقعی را میهمان لبهای خود و 
اطر افیان نمایید. 
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در روز گاران قدیم دودوست بسیار صمیمی در 
روستایی زند گی می کر دند. تنها تفاوت آن دودر این 
ودک کے ارا عا ماعا اعا ن وا رین ای 
دیگری تنها عنوان مسلمانی راید ک می کشید. 

روزی از روزها بعد از فراغت از کار روزانه. دوست 
باایمان به دیگری گفت:امشب اعمال‌نادر ستت را کنار 
بگذار وبامن به مسجد بیاونماز به جای آورولذت 
دمی با خدا بودن راحس کن. دوست ت ایمان 
لبخندی موذیانه زد و به او گفت: تو امشب عبادتت را 
کناربگذار وبا من باش... 

هیچک دام نتوانستند ان یکی راقانع کنند.مرد 
خداترس به‌مسجد رفت و انکه سست یمان بود به 
خوش گذرانی... 

بعد از گزاردن نماز مرد دست به دعابرداشت 








مارهاقور باغه‌هارامی خوردند وقورباغه‌هاغمگین 
بودند 

قورباغه ها به لک لک ها شکایت کردند 

لک لک ها مارها را خوردند و قورباغه ها شادمان 
شدند 

لک لک هاگرسنه‌ماندند وشروع کر دند به 
خوردن قورباغه ها 

قورباغه ها دجار اختلاف دید گاه شدند 

عده‌ای‌از آنهابالک لک‌ها کنار آمدند وعده‌ای 
دیگر خواهان باز گشت مارها شدند 

مارهاباز گشتند وهمپای لک لک هاشروع به 
خوردن قورباغه ها کر دند 

حالادیگر قور باغه‌هامتقاعد شده‌اند که برای 
خورده شدن به دنیا می آیند اما تنها یک مشکل برای 
۷ 





beigi_somayehN@yahoo com سمیه داوودبیگی‎ 


در این هنگام خشتی از سقف فرسوده ی مسجد افتاد و 
سرش شکست. هم زمان با این اتفاق. دوست دیگرش 
وقتی از بیر ون باز می گشت در راه هفت سکه طلا پیدا 
کرد و خوشحال و خندان به سوی خانه ر وانه شد. 

روز بعد ماج رارابرای هم تعریف کردند. مرد 
سست ایمان با تسخر به دوستش گفت:من که به تو 
گفتم بیا ویک شب عبادتت را کنار بگذار. لذت این دو 
عمل رابا هم مقایسه کن‌انه تنهلذ تیا عبادت نبردی 
بلکه ضرر هم کردی و سرت آسیب دید. 

مرداز ترس‌اینکه مبادا در دلش نور ایمان کمرنگ 
شود و سایه های سیاه شک بر آن مستولی گر دد. 
بی صبران ه وب اعجله نزد عارف وحکیم ده‌شان که 
مردی فرزانه بود. رفت و ماجرارابرای او شرح داد. 
عارف که‌از اسرار نهان آ گاه‌بود.اند کی درنگ کرد 
سپس روبه مرد گفت: آیا به حکمت خداوند شک 
داری؟ مرد گفت: نه. اما تمسخر های دوستم امانم 
رابریده, دوست دارم بدانم چراچنین شد ؟! من به 
عبادتگاه رفتم وسرم شکست واو خوش گذراند وهفت 
سکه طلا یافت. من سعی در هدایت او داشتم ولی او به 
گمراه کردن من مسر بود. 

عارف جواب مرد رابه فر دا مو کول کرد. 

در دل شب مرد حکیم با خداوند بسیار راز و نیاز 
کرد. به در گاهش اشک ریخت تاراز این حکمت را 
دریابد تا مبادامسلمانی گمراه شود و گمراهی شادمان 
از ضلالت خویش. آ نقدر به در گاه‌پر ورد گار عجز ولابه 
کرد تابه خواب رفت و در عالم رویاندایی آمد که: آن 
مردباایمان در آن روز عمرش به پایان رسیده‌بود ولی 
چون به مسجد آمد ما به شکستن سر او بسنده کردیم 
اما در طالع مرد دیگر هفت خم سکه طلای ناب وجود 
داشت و می بایست نصیبش می شد ولی چون ان شب 
نافرمانی کرد تنها هفت سکه ی آن رایافت و بقیه به 
امر ماء از آن او نخواهد بود.... 

معصومه عبدلی 


اینکه نمی دانند توسط دوستانشان خورده 


می شوند یا د ن سا سا 
مریم قزل سفلو مینودشت 


ساره ۳۶۱۸ 








































پیام از شما چاپ اما 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و 


قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ 


تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از 
شما؛ چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر ارسال کنند. 





مرحم دختر دوست داشتنی من» ۲۲ اردیبهشت بهترین روز ما است سالگرد 
تولدت را با گلستانی از گل مریم تبریک می‌گوییم. 
قاسم جعفری ونر گس شیخ مرتضی " اران 
8 احسان جال نگاه مهربانت را می‌ستایم. تنها ارزوی من شاد بودن توست. 
نامزدت سمیرادلاوری "دلیجان 
بهار جانء زیباترین روز دنیا روز تولد توست. تولدت مبارک. 
خاله سمیراو عمواحسان " دلیجان 


دوستت دارم. 


۲# همسر عزیزم. آقابهر ون؛ روز بیستم اردیبهشت روزی است که زمین افتخار 
یافت تامیزبان تو باشد. من این روز را از سوی خود و خانواده و فرزندانم به توعزیزم 
تبریک می گویم. رویا حیدری "از فلاورجان 
۴شهر اج عر یر همسر مهر بانم.هجد هم ار دیبهشت»چهار مین سالگر داز دواجمان 
راجشن می گیریم و به شما همسر خوب و مهربانم تبریک می گویم. خداوند همیشه 
پشت و پناهت باشد. همسرت زهراقبادی -اصفهان 
ب برادر عزیزم ر حمان جال توبهترین هدیه خداوند به خانواده‌ ما هستی, بیست 
و دوم اردی ببهشت نهمین سالگرد تولدت مبار ک. 
پدر ومادرو خواهرت - سیدمصطفی -"زینب وفتانه محمدی -شیراز 
» محمدحسین جال, آرزوی ما این است که تو هميشه سالم و شاد و خندان باشی 
و از خداوند به خاطر تو هدیه دوست داشتنی سپاسگزارم ۵ اردیبهشت تولدت 
مبارک. پدر و مادرت -رضااکبرزاده و طاهره میوه چیان " تهران 
#۶ هر اجان از اینکه به بز ر گترین آرزویت دست یافتی و عمل رابا موفقیت پشت 
سر گذاشتی به تو تبریک می‌گویم. طاهره خانم بزرگ -تهران 
8 سر وش جال همسر خوبم. بهترین نگاه‌من در جهان هستی لحظه به لحظه دیدن 
توست. بیست دوم آردیبهشت تولدت مبار ک. دوستت تت دارم. 
همسرت ستاره فلاح "ساری 
#همسر عزیزم. سمبه جال ۱۸ اردیبهشت روزی است که خداوند تو را آفرید 
تا من تنها نمانم و به شکرانه این نعمت الهی این روز را جشن می گیریم» بانوی 
اردیبهشت من. روزت مبار ک باد. همسرت حامد خدری > کرج 
۲۶ سیمین چان, خواهر عزیزم. آرزوی من این است که تو همیشه سالم و شاد و 
موفق باشی. ۲ ۲ اردیبهشت روز تولدت مبارک. خواهرت ساعد مفخمی -آمل 
8 ر هر اجان, سبدی از گلهای یاس و پونه بایک آسمان ستاره تقدیم به تو به خاطر 
تولد زیبایت برای خودت و همسرت امیر حسین آروزی سلامتی می کنیم. 
خانواده‌ات-اعرابی 
٤#‏ که نز جان؛ عزیزدلم. ۷ ار یهت روزق است که با ا منت دناق ما را 
گل‌باران کر دی تولدت مبارک. پدر ومادرت -علی داودی مقدم و مهناز 
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۲۶ ساغر جان دختر نازم» بیست و چهارم اردیبهشت روز شکفتنت را جشن 
می گیریم و به تو گل همیشه بهار تولدت را تبریک می گوییم. 
پدرت رضاو مادرت ساقی حبیبی 
7۶ »خواهر زاده قشنگم. ڪو نز جان؛ ۷ اردیبهشت همه خوبیهای آسمان به همراه 
یک دسته گل مریم به ما هدیه شد. تولدت مبار ک. دایی عباس رضاپور -تهران 
8 »نوه گلم کو نز جان؛ ۲۷ اردیبهشت روز شکفتن تو می‌باشد. میلادت مبار ک. 
مادربزرگت پوران‌دخت سعادت -تهران 
8 »خواهرزاده عزیزم. امیر حسین, چه خوب شد به دنیا امدی و چه بهتر که دنیای 
ای :مال رور رات را بر یکی ری 
خاله و شوهرخاله‌ات مرضیه و سید جواد علویان "مهد 
» همسر عردرج و پدر و مادر مر باذم بهترین لحظه‌های زند گیم بودن در کنار 
ا اد دارم و ا 
همسرت ودخترت راضیه نعمت‌الهی مهد 
۶ #همسر عزیزم. معصو مه‌جان, ۱ ۲اردیبهشت سالر وز تولدت راباهزاران شاخه 
گل یاس تبریک می‌گویم. همسرت‌مرتضی‌بابایی وفرزندت سهیل -دستجرد 
۲۶ مر دج چان. روز میلادت جشن شکوفایی همه گلهای مریم است. ای مهر بانم 
خوبترین بهار من, تولدت مبارک. نامزدت حامد محبت‌پناه -تهران 
8 ۲ ر امین جان؛ هجده اردیبهشت روز چشم گشودن توء پدر مهربان و همسر عزیز 
است. این روز رابه شما تبریک می گوییم. 
همسرت مهین و دخترانت "محدث و مریم اهواز 
#8 مر تضی جال قبله گاه عشق من» میلادت زیباترین هدیه الهی بود و بودنت در 
کنار من بالاترین لطف الهی, عاشقانه دوستت دارم. همسرت مریم لطفی -قم 
۶ پدر و مادر عردز و مر بان به خاطر تبریکات سالروز تولدم یک سبد گل و 
صدها ستاره تقدیمتان می کنم و می گویم که همیشه دوستتان دارم. 
روزینا عمران‌پور " کچساران 
۲۶# همسر مهربانم. علی چان. سی و ششمین سالگرد تولدت را تبریک می گویم 
سالی خوب و پربر کت برایت بت آرزومندم. دوستت دارم. 
همسرت سمیه نادری " تهران 
8 سمیو اجان ۱ ردیبهشت سالروز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز به 
تو تبریک می گویم. همسرت مصطفی حیاتی 
8 ۲ سمیر اجان خدای اطلسی‌ها با تو باشد. پناه بی کسی‌ها با تو باشد. تمام لحظه‌های 
خوب دنیاء به جز دلوایسی‌ها با تو باشد. تولدت مبارک. هنده و محمد حیاتی -تهران 
۲۶ همسر مهربانم مر نضی جالن, به خاطر تمام خوبیها و فداکاریهایی که برای 
همسر و خانواده‌ات انجام دادی کمال تشکر را داریم 
همسرت صدیقه نظریان وفرزندانت " پرهام و پارمیدا بهشهر 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 


پاسخ های باهوش خود کلنجار بروید 
۲ ختلاف در تصویر کردش در جنگل 
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تو لید کننده انواع مو تورسبکلت های بر قی 






و بلچر برقی و دو چر خه 


تلفن: ۱ ۵۶۶ ۳۳ ۷ 
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جاده تهران -سمنان ۵ کبلومتر مانده به کرمسار 


هرک صنعتی گرمسار سر کت نیرو دوچرخج ۷ ۱ 


